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بسم الله الرحمن الرحیم

سخن آغازین

 در آســتانه سال ۱۴۰۵، یکی از مهم ترین رویدادهای تقویم اقتصادی و اجتماعی کشور رقم خورد: عالی ترین نهاد گفتگوی 
اجتماعی در کشور، با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، پس از نشست های فشرده و تخصصی، حداقل دستمزد 
ســال آینده را تعیین و تصویب کرد. این تصمیم جمعی که در روزهای پایانی اســفند ۱۴۰۴ به اجماع رسید، یک بار دیگر 
ثابت کرد که حتی در پیچیده ترین مسائل اقتصادی نیز می توان با تکیه بر عقلانیت جمعی، داده های آماری معتبر و مطالعات 

تطبیقی، به راه حلی متوازن دست یافت. چنین فرآیندی، سرمایه اجتماعی را تقویت و ثبات را به روابط کار بازمی گرداند.
مطالعه محتوای این مصوبه نشــان می دهد که اعضای شــورا با درک عمیق از شرایط دشــوار کنونی، کوشیده اند سه هدف 
استراتژیک را به طور همزمان محقق سازند: نخست، جبران بخش قابل توجهی از کاهش قدرت خرید جامعه کارگری که در 
سال های اخیر از ناحیه تورم مزمن آسیب دیده است؛ دوم، پاسداشت توان رقابت پذیری بنگاه های تولیدی، به ویژه واحدهای 
کوچک و متوسط که ستون فقرات اشتغال کشور را تشکیل می دهند؛ و سوم، خودداری از هرگونه شوک هزینه ای که بتواند 
چرخه تورمی را تشدید کند. آنچه این دستاورد را از دوره های پیشین متمایز می کند، گذار قطعی از مذاکره بر اساس سلایق 
و فشارها به تصمیم گیری مبتنی بر شواهد تجربی، شاخص های رسمی تورم، پویایی های بازار کار و برآوردهای علمی از سبد 

معیشت خانوار کارگری است.
بی گمان، در شرایط اقتصادی امروز، هیچ تصمیمی در حوزه مزد نمی تواند تمام مطالبات به حق طرفین را به طور کامل برآورده 
ســازد. اما حقیقت این اســت که مهم تر از هر عدد خاص، حفظ و تقویت »نهاد چانه زنی دسته جمعی« است. مصوبه امسال 
نشان داد که دیوار بی اعتمادی میان کارگر و کارفرما را می توان با گفتگو، شفافیت اطلاعاتی و پایبندی به یک چارچوب فنی 
فرو ریخت. این همان سرمایه گرانبهایی است که در بلندمدت، از هر افزایش مقطعی دستمزد، به توسعه اقتصادی و عدالت 
اجتماعی بیشتر خواهد انجامید. امید آن می رود که این رویه ارزشمند در سال های آینده نیز تداوم یابد و نهادهای حرفه ای 

بیش از پیش در کانون تصمیم گیری های کلان کشور جای گیرند.
کار و جامعه به عنوان یکی از معتبرترین نشریات تخصصی حوزه کار و تأمین اجتماعی، بر خود فرض می داند که ضمن تبیین 
دقیق ابعاد علمی و اقتصادی چنین تصمیماتی، فضایی برای تبادل نظر اندیشمندان، پژوهشگران و فعالان این عرصه فراهم 
آورد. از همه اســاتید دانشگاه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مدیران و کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز 
نمایندگان تشــکل های کارگری و کارفرمایی دعوت می شود تا با ارائه تحلیل ها و پژوهش های خود در خصوص سازوکارهای 
تعیین دســتمزد، تأثیر آن بر اشــتغال و بهره وری، و راهکارهای بهبود نظام مزد در ایران، ما را در غنی ســازی این گفتمان 

تخصصی یاری رسانند. آثار خود را از طریق رایانامه karojamehe@lssi.ir برای ماهنامه ارسال فرمایید.

ابراهیم صادقی فر 						      
					    رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی     
						 و مدیر مسئول ماهنامه کار و جامعه    
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الزامات و راهکارهای مشارکتی کردن اقتصاد به  کمک تعاونی ها

چكیده

گزارش پیش رو تلاش دارد تا تعاونی ها را به مثابه یک ابزار در 
راستای سیاست های مردمی و مشارکتی کردن اقتصاد پیشنهاد 
دهد. مهم ترین پرسش این پژوهش این است که تعاونی ها فراتر از 
اینکه خود یک شیوه سازماندهی مشارکتی اقتصادی - اجتماعی 
هستند، چه امکاناتی را برای مشارکت اقتصادی می توانند در اختیار 
سیاستگذاران اقتصادی قرار دهند؟ با بهره گیری از روش اسنادی و 
تحلیل متون قانونی مشخص شد که مقصود از مردمی کردن اقتصاد 
در قوانین و سیاست های ایران توجه به مؤلفه هایی نظیر پیوند 
فکری و منافع کسب و کار مردم با مسائل جغرافیای، اقتصادی و 
سیاسی، سهیم شدن مردم در تصمیمات ملی اقتصادی، دادن نقش 
و مسئولیت های اقتصاد ملی به مردم، سازماندهی سرمایه های 
اجتماعی و اقتصادی مردم در میدان اقتصاد ملی با انحصارزدایی 
از اقتصاد و نیز خارج کردن مردم از حالت توده وار و تبدیل آنها 
به کمک تقسیم کار ملی در اقتصاد به اقشار و اصناف و گروه های 

ذی نفع است. همچنین با مرور تجربه کشورهای دیگر مشخص 
شد آنها با فراهم آوردن منابع مالی مشارکتی، به زد و بندهای مالی 
کمتری گرایش پیدا می کنند و در ازای دریافت های مالی، تعهدات 
غیراقتصادی به گروه های خاص نمی دهند. از سوی دیگر تعاونی ها 
همچون یک نهاد میانی و واسط، با سازماندهی مردم و خارج کردن 
آنها از شکل توده ای امکان ارتباط مسئولان با مردم و برعکس برای 
اجرای پروژه های ملی، مشارکت در تصمیمات ملی، انتفاع از منافع 
نهایی پروژه ها و آموزش عمومی مردم را فراهم می آورند. نتایج این 
تحقیق حکایت از آن دارد که شناخت و توانمندسازی حوزه تعاون 
و تعاونی ها از طریق تدوین نظام نامه آموزش، تخصیص هدفمند 
و بهینه منابع، تسهیل گری و تنظیم گری صحیح در این عرصه 
به منظور خلق ارزش اقتصادی و اجتماعی حوزه تعاون و تعاونی ها، 
باید در بازنگری قوانین و مقررات این حوزه مورد توجه متولیان امر 

قرار گیرد.
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گذار از اقتصاد خطی به اقتصاد مدور: تحول 
مدل های کسب وکار در کسب وکارهای نوپا و 

سیاست های حمایتی تسهیل گر1
مژگان دانش2، کمال سخدری3 ، سیدرضا حجازی4

چکیده
در دهه های اخیر، ناکارآمدی الگوی سنتی اقتصاد خطی در مواجهه با چالش های زیست محیطی، محدودیت منابع و افزایش 
فشــارهای اجتماعی و اقتصادی، ضرورت گذار به اقتصاد مدور را به یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار تبدیل کرده است. 
اقتصاد خطی که مبتنی بر الگوی »استخراج، تولید، مصرف و دفع« است، با افزایش ضایعات و بهره وری پایین منابع، پاسخ گوی 
نیازهای پایدار زیست محیطی و اقتصادی نبوده و پیامدهای مخربی بر اکوسیستم ها و جامعه گذاشته است. در مقابل، اقتصاد 
مدور با تأکید بر بازتولید ارزش، کاهش ضایعات، استفاده کارآمد از منابع و افزایش طول عمر محصولات، منطق جدیدی برای 
طراحی، اداره و توسعه کسب وکارها ارائه می دهد. این مدل نه تنها بر حفظ منابع محدود تمرکز دارد، بلکه ارزش آفرینی پایدار 
و خلق چرخه های بسته اقتصادی را در سطح کلان و خرد مورد توجه قرار می دهد. با این حال، فرایند گذار از الگوی خطی به 
مدور، به ویژه در محیط های نوپای کسب وکار و استارت آپ ها، مستلزم بازاندیشی بنیادین در مدل های کسب وکار، فرآیندهای 
عملیاتی و سازوکارهای سیاستی است. استارت آپ ها به دلیل محدودیت منابع، عدم ثبات بازار و نیاز به انعطاف پذیری بالای 
عملیــاتی، در عیــن حال که فرصت بالایی برای نــوآوری دارند، با چالش های متعددی در پذیرش و پیاده ســازی مدل های 

1 این طرح با حمایت مالی موسسه کار و تامین اجتماعی انجام شده است.
Mozhgan.danesh@ut.ac.ir .2 دکتری کارآفرینی، گرایش کارآفرینی فناورانه ، دانشکده کارآفر ینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

) Kasakhdari@ut.ac.ir :3 -دانشیار گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران . )نویسنده عهده دار مکاتبات
Rhejazi@ut.ac.ir .4 دانشیار گروه کارآفرینی فناورانه. دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
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مدور مواجه هســتند. در این راســتا، نوآوری در مدل های 
کسب وکار مدور شــامل طراحی محصول و خدمات با طول 
عمر بیشــتر، اســتفاده مجدد و بازیابی منابع، ارائه خدمات 
مبتنی بر اشتراک و بهره گیری از پلتفرم های مدور می شود. 
این تغییرات نیازمند هم افزایی میان بازیگران اکوسیســتم، 
زیرساخت های فناورانه و سیاست های حمایتی دولت است 
تا بتوانند محیطی مســاعد برای رشد استارت آپ های مدور 
فراهم کنند. مرور ادبیات و مطالعات پیشین نشــان می دهد 
که تحقق اقتصاد مدور در ســطح کســب وکارهای نوپا تنها 
محدود به نوآوری در مدل های کســب وکار نیســت، بلکه 
نیازمند تعامل هوشــمندانه با شبکه های تأمین، استفاده از 
فناوری های نوین و بهره گیری از سیاســت ها و مشوق های 
تشویقی است. هم افزایی میان بازیگران اکوسیستم مدور، از 
جمله تأمین کنندگان، مشتریان، سرمایه گذاران و نهادهای 
دولتی، می تواند نقش حیاتی در تسهیل این گذار ایفا کند و 
مانع از ایجاد موانع عملیاتی یا اقتصادی شود. علاوه بر این، 
زیرســاخت های فناورانه و دیجیتال به استارت آپ ها امکان 
می دهد تــا فرآیندهای چرخه ای محصولات و خدمات را به 
صورت کارآمد مدیریت کنند و همزمان اطلاعات ارزشمند 
برای بهبود مدل های کســب وکار جمع آوری نمایند. در این 
مقاله با رویکردی تحلیلی، ابعاد تحول مدل های کسب وکار 
در اســتارت آپ ها در بستر اقتصاد مدور بررسی شده و نقش 
سیاســت های حمایتی در تسهیل این گذار تحلیل می شود. 
از طریق تحلیــل مفاهیم کلیدی و مــرور جامع مطالعات 
موجود، این مقاله تلاش می کند تا چارچوبی کاربردی برای 
سیاســت گذاران و کارآفرینان ارائه دهد که بتوانند با اتخاذ 
اســتراتژی های هوشمندانه و سیاســت های تشویقی مؤثر، 
زیست بوم اســتارت آپ های مدور را تقویت و توسعه دهند. 
در نهایت، بررسی ایــن ابعاد نه تنها به درک بهتر چالش ها 
و فرصت های پیش روی کسب وکارهای نوپا کمک می کند، 
بلکه مسیر تحقق توســعه پایدار و اقتصاد مدور را در سطح 

ملی و منطقه ای روشن تر می سازد.

مقدمه
در دهه های اخیر، اجماع علمی، صنعتی و سیاســتی بر این 
نکته تأکید دارد که مدل اقتصادی خطیِِ غالب، که بر الگوی 
»برداشت–تولید–دورریختن« استوار است، دیگر پاسخ گوی 
چالش های زیســت محیطی و منابعی جوامع انسانی نیست  
.]1, 2[ رشــد بی رویه اســتخراج منابع طبیــعی، افزایش 
پسماند و انتشــار آلاینده ها، پایداری اقتصادی، اجتماعی و 
زیســت محیطی را با تهدید جدی مواجه ساخته است ]3[. 
در واکنش به این چالش ها، مفهوم اقتصاد مدور  1به عنوان 
رویکردی نوین برای بازآفریــنی الگوهای تولید و مصرف و 
بازتعریــف رابطه میان ارزش، منبع و ضایعات مطرح شــده 
اســت؛ الگویی کــه در آن ارزش مــواد و محصولات تا حد 
ممکن حفظ می شــود و تولید زباله و اتلاف منابع به حداقل 
می رسد ]4, 5[. اقتصاد مدور، برخلاف مدل خطی، بر مبنای 
چرخه های بسته ی تولید و مصرف استوار است و با تکیه بر 
اصولی همچون استفاده مجدد، بازیافت، بازطراحی، نوسازی 
و اشــتراک منابع، به دنبال ایجاد هم افزایی میان رشــد 
اقتصادی، نوآوری فناورانه و حفاظت از محیط زیست 
است .]6[ این رویکرد در سال‌های اخیر به سرعت در سطح 
جهانی گســترش یافته و بیش از ۵۰ کشور، استراتژی های 
ملی اقتصاد مدور یا زیســتی را برای تحقق اهداف توســعه 
پایدار ســازمان ملل متحد )SDGs( در دســتور کار قرار 
داده اند.]7[  با این حال، تجربه کشــورها نشان می دهد که 
گــذار از اقتصاد خطی به اقتصاد مــدور صرفاًً با به کارگیری 
فناوری هــای جدیــد یــا اصلاح فرآیندهــای تولید تحقق 
نمی یابد؛ بلکه مستلزم تحول ســاختاری در مدل های 
سیاست گذاری های  ســازمانی،  فرهنگ  کسب وکار، 

کلان و نظام های حمایتی.]8[

1 Circular Economy
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در ایــن میان، استارت آپ ها به عنوان بازیگران پویا و نوآور 
در زیست بوم کارآفرینی، نقش تعیین‌کننده ای در جهت دهی 
به این گذار دارند. ســاختار ســازمانی چابک، قابلیت بالای 
یادگیــری، انعطاف پذیــری در تصمیم گیــری و تمایل به 
بهره گیــری از فناوری هــای نو، این کســب وکارهای نوپا را 
به بســتری مناســب برای آزمودن و پیاده سازی مدل های 
کســب وکار مدور تبدیــل کرده اســت.]9, 10[   برخلاف 
شــرکت های تثبیت شــده که درگیر رویه ها، زیرساخت ها و 
زنجیره های تأمین ســنتی هستند، اســتارت آپ ها از امکان 
طراحی مدل کســب وکار مــدور از ابتــدا برخوردارند و 
می توانند ارزش آفرینی اقتصادی را هم زمان با ارزش آفرینی 

زیست محیطی و اجتماعی دنبال کنند. ]11[
با این وجود، گذار به مدل های مدور در استارت آپ ها فرآیندی 
ســاده و یک دست نیست. محدودیت منابع مالی، دسترسی 
محدود بــه دانش تخصصی و فناوری های ســبز، ضعف در 
زیرســاخت های قانــونی و حمایتی، و نبــود چارچوب های 
تشــویقی مؤثر، موانع جدی در مسیر این تحول به شــمار 
می روند]12[. به علاوه، سیاست های موجود در حوزه نوآوری 
و کارآفرینی در بسیاری از کشــورها هنوز متناسب با منطق 
اقتصاد مدور طراحی نشده اند و تمرکز آن ها بیش تر بر رشد 
اقتصادی کمی است تا پایداری بلندمدت زیست محیطی. از 
این رو، توســعه و نهادینه سازی کسب وکارهای نوپای مدور 
نیازمند بازنگری در سیاســت های حمایتی و سازوکارهای 

مالی، آموزشی و نهادی است.
اگرچه بخش عمده ای از پژوهش ها در حوزه اقتصاد مدور بر 
شرکت های بزرگ یا صنایع تولیدی متمرکز بوده است ]13[، 
اما شناخت ما از فرآیند گذار استارت آپ ها به مدل های 
کســب وکار مدور هنــوز محدود اســت. درک چگونگی 
شکل گیری، استقرار و رشد این مدل ها در محیط های نوآور 
می تواند دیدگاه های ارزشــمندی بــرای سیاست گذاران، 
مدیران اکوسیستم های نوآوری و طراحان برنامه های 

آموزشی کارآفرینی فراهم آورد. بر این اساس، هدف این 
مطالعه بررسی نحوه گذار کسب وکارهای نوپا از الگوی 
خطی به اقتصــاد مدور از طریق نوآوری در مدل های 
کسب وکار و تحلیل سیاســت های حمایتی مؤثر در 
تســهیل و پایداری این فرآیند اســت. تمرکز مقاله بر 
تبیین ابعاد این گذار، شناســایی چالش های ســاختاری و 
نهادی و ارائه بینش هایی برای توسعه زیست بوم کارآفرینی 
مدور در ســطح ملی و بین المللی اســت. نتایج این مطالعه 
می تواند چشم اندازی جامع برای پژوهشگران، سیاست گذاران 
و کارآفرینان فراهم آورد تا با طراحی چارچوب های حمایتی 
مؤثر و ایجاد بســترهای نهادی مناسب، زمینه ساز توسعه 
کسب وکارهای مدور، ارتقای رقابت پذیری اقتصادی و 

تحقق پایداری زیست محیطی شوند.

ادبیات
اقتصاد مدور

مفهــوم اقتصاد مــدور نخســتین بــار تحت تأثیــر آثار 
بولدینگ1]14[  مطرح شد. او استدلال کرد که برای حفظ 
تعادل میان اقتصاد و محیط زیســت، باید زمین را به مثابه 
سیســتمی بســته با ظرفیت جذب محدود در نظر گرفت؛ 
آنچــه او از آن بــه عنوان »اقتصاد ســفینه ای بســته« یاد 
کــرد. در ادامه، اســتاهل و ردی2]15[ برخی از ویژگی های 
اقتصــاد مدور را در چارچوب اقتصاد صنعتی معرفی کردند. 
آنان اصطلاح »اقتصاد مــدور« را برای توصیف راهبردهای 
صنعتی به منظور پیشــگیری از تولید زباله، ایجاد اشــتغال 
محلی، افزایش بهره وری منابع و کاهش مادی سازی اقتصاد 
صنعتی به کار بردند. استاهل ]16[ نیز تأکید کرد که فروش 
خدمــات بهره برداری به جای مالکیت کالا، یکی از مدل های 
کســب وکار مرتبط با اقتصاد مدور است که به صنایع اجازه 

1  Boulding
2 Stahel & Reday
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می دهد ضمن ســودآوری، هزینه ها و ریســک های ناشی از 
زباله را کاهش دهند. درک معاصر از اقتصاد مدور که توسط 
پیرس و ترنر1]17[ شکل گرفت، مجموعه ای از رویکردهای 
مرتبط بــا تولید و مصرف حلقه بســته را در بر می گیرد، از 
جمله بوم شــناسی صنعتی]18[ ، از گهواره تا گهواره ]19[ 
، قوانین بوم شــناسی  ]20[، اقتصاد عملکرد]21[ ، الهام از 
طبیعت یا بیومیمکری  ]22[ و اقتصاد آبی ]23[و مهندسی 

چرخه ]24, 25[.
نقــش مهــمی در توســعه و ترویج مفهوم مــدرن اقتصاد 
مدور توســط بنیاد الــن مک آرتور2 و با همکاری شــرکت 
مشاوره ای مک کینزی ایفا شــد. این نهاد با انتشار چندین 
گــزارش تأثیرگذار، مفهوم اقتصاد مــدور را از حوزه نظری 
به سطح سیاســت گذاری و عمل صنعتی وارد کرد. بوکن و 
همــکاران]26[ 3 ویژگی های اصلی اقتصاد مدور را در ســه 
دسته خلاصه کردند: استراتژی هایی برای کند کردن، بستن 
و باریک سازی چرخه های منابع. در همین راستا، کیرچهر و 
همــکاران4 ]27[ با مرور بیش از ۱۰۰ تعریف، اقتصاد مدور 
را سیســتمی اقتصادی توصیف کردند کــه در آن، به جای 
مفهوم »پایان عمر«، بر کاهش، اســتفاده مجدد، بازیافت و 
بازیــابی مواد در فرآیندهای تولیــد، توزیع و مصرف تأکید 
می شود. این نظام در سه سطح خرد )محصولات، شرکت ها 
و مصرف کنندگان(، میانی )پارک های صنعتی زیست محور( 
و کلان )شــهر، منطقه، کشور و فراتر از آن( عمل می کند و 
هدف آن دســتیابی به توسعه پایدار از طریق ایجاد کیفیت 
زیســت محیطی، رفــاه اقتصادی و عدالــت اجتماعی برای 

نسل های کنونی و آینده است.
به تبع این دیدگاه ها، گیسدورفر و همکاران  ]5[ اقتصاد مدور 
را سیستمی تعریف کردند که در آن ورودی منابع، ضایعات، 

1 Pearce & Turner
2 Ellen MacArthur Foundation
3 Bocken
4 Kirchherr

انتشــار و نشت انرژی با چرخه ای ســازی، توسعه و کاهش 
جریان مواد و انرژی به حداقل می رســد. این هدف از طریق 
طراحی محصولات بادوام، نگهداری، تعمیر، استفاده مجدد، 
بازتولید، بازســازی، بازیافت، دیجیتالی سازی و راهکارهای 
اشــتراکی قابل تحقق اســت. بــا این حال، پژوهشــگران 
خاطرنشــان کرده اند که یک سیســتم کاملًاً حلقه بسته از 
نظر فــنی و ترمودینامیکی ممکن نیســت]28[ . بنابراین، 
درک اقتصاد مدور امروزه نه به عنوان سیستمی ایستا، بلکه 
به عنوان فرایند »حرکت به ســوی چرخشی شدن« در نظر 

گرفته می شود.
اقتصــاد مدور به عنوان یکی از مسیرهای نوین و مؤثر برای 
دستیابی به توسعه پایدار، در دهه های اخیر توجه فزاینده ای 
از سوی سیاست گذاران، پژوهشگران و صنعت گران به خود 
جلب کــرده اس  .]29[ این نظام جایگزیــنی برای الگوی 
خطیِِ »برداشــت–تولید–دورریز« است که بر بهره برداری 
مســتمر از منابع استوار اســت ]30[ . هدف اصلی اقتصاد 
مدور حفظ ارزش اقتصادی و مادی محصولات، اجزا و مواد 
در بالاترین سطح ممکن از طریق چرخه های تولید کندتر، 
بسته تر و فشرده تر اســت .]31[ افزایش سریع مصرف مواد 
اولیه از جمله سوخت های فسیلی، مواد معدنی، سنگ معدن 
و زیست توده، چالشی بنیادین برای پایداری زیست محیطی 
ایجاد کرده اســت. مصرف این مواد در قرن بیستم بیش از 
دوازده برابر شــد و در سال ۲۰۱۵ به ۸۴ میلیارد تن رسید، 
در حالی که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۵۰ دو برابر شود.

]3, 32[  بــا وجود پتانسیل بالای اقتصاد مدور برای کاهش 
مصــرف منابع و حذف ضایعات، تنها حــدود ۶.۸ درصد از 
اقتصاد جهانی در چارچوب اصول آن فعالیت می کند.]33[ 
گزارش بانک جهانی )۲۰۲۰( برآورد کرده است که گسترش 
اقتصاد مدور می تواند تا ســال ۲۰۳۰ بیش از ۴.۵ تریلیون 

دلار منافع اقتصادی جهانی به همراه داشته باشد.
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اقتصاد مدور در ســه سطح خرد، میانی و کلان قابل بررسی 
است. در ســطح خرد، تمرکز بر طراحی پایدار محصولات، 
افزایش طول عمر، قابلیت تعمیر و بازیافت اســت. در سطح 
میانی، توجه بر شــبکه های صنعتی و پارک های اکولوژیک 
متمرکز می شود که از طریق اشتراک منابع، انرژی و ضایعات، 
هم افزایی ایجاد می کنند. در ســطح کلان نیز سیاست های 
کلان اقتصادی، زیرساخت های نهادی و برنامه های ملی برای 
گذار از اقتصاد خطی به مدور نقش تعیین کننده دارند]6[ . 
در نهایــت، اقتصاد مدور چارچوبی نظام مند برای بازطراحی 
زنجیره ارزش از اســتخراج مواد اولیــه تا مصرف و بازیافت 
نهایی است .]8[ سه راهبرد کلیدی آن شامل محدودسازی 
جریان مواد و انرژی، کندســازی چرخه ها از طریق افزایش 
دوام و اســتفاده مجدد، و بستن چرخه ها از طریق بازیافت و 
بازتولید است]32[ . اگرچه تمرکز اصلی اقتصاد مدور بر ابعاد 
اقتصادی و زیست محیطی است، اما توجه به ابعاد اجتماعی، 
تغییر الگوهای مصرف و ایجاد فرهنگ بازاســتفاده نیز برای 
تحقق کامل اهداف آن ضروری اســت. به طور کلی، اقتصاد 
مدور نه تنها راهکاری فناورانــه بلکه چارچوبی جامع برای 
بازآفرینی مدل توسعه اقتصادی و ایجاد هم افزایی میان رشد، 

عدالت اجتماعی و پایداری محیط زیست محسوب می شود.
مدل  کسب وکار مدور

تغییر در مدل های کســب وکار، یکی از عناصر کلیدی برای 
گذار از اقتصاد خطی به اقتصاد مدور محســوب می شــود 
]13, 33[. در این میان، مدل های کسب وکار مدور با هدف 
افزایش نرخ بازیافت و جلوگیری از هدررفت منابع ارزشمند 
طراحی شــده اند و می توانند به طور همزمان رشد اقتصادی 
و رفاه اجتمــاعی را ارتقاء دهند ]34[ . این مدل ها به عنوان 
نوعی جدید از مدل های کســب وکار تعریف می شوند که در 
آن خلق ارزش، مبتنی بر حفظ ارزش اقتصادی محصولات 
پس از مصرف و بهره برداری مجدد از آن ها برای ارائه های نو 
در بازار اســت. مدل های کسب وکار، چگونگی ایجاد، ارائه و 

دریافت ارزش توسط شرکت ها را توصیف می کنند. در حالی  
که در مدل های خــطی، ارزش محصولات پس از مصرف از 
بیــن می رود، مدل های مدور با هدف کند کردن چرخه های 
منابع )همچون مدل های اجاره ای( یا بســتن این چرخه ها 
فعالیت می کنند. به گفته  گسدوفر و همکاران1 ]35[  مدل 
کسب وکار مدور از ترکیب مفهوم اقتصاد مدور و نوآوری در 
مدل های کسب وکار نشأت گرفته است. به بیان دیگر، مدل 
کســب وکار مدور نوعی نوآوری در مدل کسب وکار است که 

بر اجرای اقدامات اقتصاد مدور تمرکز دارد.

فوگاراسی و فینگر2 ]36[ مطرح کردند که در مدل های 
جدید کســب وکار مــدور، تمرکز از زنجیــره ارزش به 
»دایره ارزش مدور« منتقل شــده است. در این مدل ها، 
محصولات یا خدمات صرفاًً به مصرف کننده تحویل داده 
نمی شــوند، بلکه انرژی و مــواد باقی مانده نیز مجدداًً به 
سیستم بازگردانده می شوند. هدف از طراحی این مدل ها، 
استفاده حداقلی از منابع برای طولانی ترین مدت ممکن 
و اســتخراج حداکثری ارزش از فرآیندها اســت. طبق 
تعریف اوســتروالدر و پیگنر3  ]37[، مدل کســب وکار 
منطق خلق، ارائه و جذب ارزش توســط یک بنگاه است. 
این ابزار به عنوان ابزاری برای دســتیابی به مزیت رقابتی 
و تدوین اســتراتژی بازار عمل می کند. دائو و همکاران4 
]38[ تفاوت بین مدل ســنتی و مدل کسب وکار مدور را 
Eco- با طراحی نســخه ای مدور از بوم کسب وکار به نام

Canvas  نشــان داده اند. شکل a( ۲( نسخه اصلی بوم 

کسب وکار اوســتروالدر و پیگنر]37[ )۲۰۱۰( را نمایش 
می دهد که شامل ۹ بلوک سازنده است. شکل b( ۲( نیز 
نسخه مدل کسب وکار مدور یا را نشان می دهد که توسط 
1 Geissdoerfer
2  Fogarassy & Finger
3 Osterwalder & Pigneur
4  Daou et al
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دائو و همکاران به عنوان یک مدل کسب وکار پایدار توسعه یافته است. این بوم، با افزودن سه بلوک اصلی جدید به تعریف 
سنتی، مفهوم اقتصاد مدور را یک گام به جلو برده است:

عوامل زیست‌محیطی )مثلًا تغییرات اقلیمی و آلودگی(،1][ 
عوامل اقتصادی و قانونی )مانند مالیات بر انتشار کربن، ریسک فناورانه، هزینه‌های انرژی فسیلی(،2][ 
عوامل اجتماعی.3][ 

این موارد به طور صریح در مدل سنتی نادیده گرفته می شدند.

ش کل ۱. بوم مدل کسب و کار اصلی]37[  و بوم مدل کسب و کار مدور ]38[

مدل های کســب وکار پایدار، مدل هایی هستند که شامل مدیریت فعال ذی نفعان چندگانه، خلق ارزش پولی و غیرپولی برای 
طیف گســترده ای از ذی نفعان، و دارا بودن چشم اندازی بلندمدت هستند. چارچوب غالب در مفاهیم مختلف، ساختار ارزش 

پیشنهادی، خلق و ارائه ارزش، و کسب ارزش است که از ریچاردسون1 ]39[ گرفته شده است. 

شک ل ۲. مدل کسب و کار پایدار و مدور

1 Richardson
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بــا این وجود، ادبیــات موجود عمدتاًً بــر راهبردهای مدور 
شرکت های بزرگ و باســابقه تمرکز داشته اند]12[ و نقش 
کسب وکارهای نوپا به عنوان بازیگران نوظهور در این عرصه، 
کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت .]40, 41[ این در حالی 
اســت که برخی تحقیقات نشــان داده اند گذار به مدل های 
کســب وکار مدور برای کســب وکارهای نوپا در مقایســه با 
شرکت های بزرگ آســان تر است ]26[. کسب وکارهای نوپا 
به عنوان شــرکت هایی جدید و مستقل تعریف می شوند که 
به طور فعال در پی به کارگیری مدل های کســب وکار مدور 

هستند .]42[ 
پژوهشــگران بر این باورند که این دســته از کسب وکارها 
می توانند الگویی الهام بخش برای سایر بازیگران بازار باشند 
و به توســعه نظام نوآوری فناورانــه در زمینه اقتصاد مدور 
کمک شــایانی نمایند]43, 44[ این کسب وکارها، به دلیل 
انعطاف پذیری بالا و توانایی سازگاری سریع با تحولات بازار، 
ظرفیت بیشــتری برای پذیرش مدل هــای نوآورانه و مدور 

دارند. ]45, 46[
جریان هــای مختلف پژوهشی به رابطــه بین ابعاد مختلف 
پایداری و کســب وکارهای نوپا یا کارآفرینی پرداخته اند، از 
جمله کارآفرینی زیست محیطی یا اکوپرنوریسم ]47, 48[، 
کارآفرینی اجتماعی ]49, 50[ و کارآفرینی پایدار .]51, 52[ در 
حالی که کارآفرینی زیســت محیطی صرفاًً بر خلق همزمان 
ارزش اقتصادی و زیســت محیطی تمرکــز دارد ]53[ و به 
رفع شکســت های بازار در حوزه محیط زیســت می پردازد، 
کارآفرینی اجتماعی اهداف اجتماعی )مانند ارتقای کیفیت 
کار، تأمیــن اخلاقی( را دنبال کرده و منابع مالی لازم برای 
ایــن اهداف را تأمین می کند. کارآفریــنی پایدار در پی آن 
اســت که پایداری را به شــکلی جامع تــر از طریق رویکرد 
)سود ســه گانه1( و با ادغام ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و 
اجتماعی در مدل کسب وکار لحاظ کند .]54[ ویژگی خاص 

1  triple bottom line

کســب وکارهای نوپای مدور در این است که آن ها مدل های 
کسب وکار چرخه ای را به کار گرفته اند. روابط بین استارت آپ 
های مدور و ســایر انواع نزدیک از بنگاه ها در شکل ۳ نشان 
داده شــده است. اســتارت آپ های مدور با کسب وکارهای 
نوپای زیست محیطی و کارآفرینی زیست محیطی هم پوشانی 
زیادی دارند، چرا که هر دو نوع سازمان در پی ایجاد هم زمان 
ارزش اقتصادی و زیســت محیطی هســتند. بــا این حال، 
استارت آپ های مدور در عملیاتی سازی متمایز هستند و بر 
بسته شدن چرخه محصولات یا مواد تمرکز دارند، در حالی 
که کسب وکارهای نوپای زیســت محیطی دامنه وسیع تری 
از مدل های کســب وکار، مانند تولید انــرژی تجدیدپذیر یا 
حفاظت از تنوع زیســتی را شامل می شــوند. علاوه بر این، 
اســتارت آپ های مدور با کســب وکارهای نوپــای پایدار 
نیز هم پوشــانی دارند، زمانی که در کنــار ارزش اقتصادی و 
زیست محیطی، ارزش اجتماعی نیز ایجاد کنند )مثلًاً ارتقای 
شرایط کاری(، هرچند این ارزش اجتماعی نقش ثانویه دارد. 
این ویژگی آن ها را از کسب وکارهای نوپای اجتماعی متمایز 
می سازد که در آن ها ارزش اجتماعی، انگیزه اصلی برای خلق 
ارزش است )مانند سازمان های تجارت منصفانه یا بنگاه های 
اجتماعی ادغام شــغلی(. اســتارت آپ های مدور همچنین 
می توانند با کســب وکارهای نوپای متعارف نیز هم پوشــانی 
داشته باشند، زمانی که پیاده سازی استراتژی ها و نوآوری های 
مدل کســب وکار مــدور ناقص بوده و تنها بــه خلق ارزش 
اقتصادی محدود شــود. در نهایت، اســتارت آپ های مدور 
ممکن اســت انتفاعی )برای حداکثرسازی ارزش اقتصادی 
برای مالکان(، غیرانتفاعی با ســود محدود برای ذی نفعان، 
یا کاملًاً غیرانتفاعی باشــند )یعنی تمام ارزش اقتصادی در 
راستای اهداف اجتماعی و/یا زیست محیطی در سازمان باقی 
بماند(. به همین دلیل، استارت آپ های مدور با سازمان های 
غیرانتفاعی اجتماعی یا زیست محیطی نیز هم پوشانی دارند. 
در ادبیات کارآفرینی زیست محیطی و پایدار، که نزدیک ترین 
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مفاهیم به اســتارت آپ های مدور هســتند، پژوهش های 
اندکی به مدل های واقعی کسب وکارهای توسعه یافته توسط 
کارآفرینــان پایدار پرداخته اند؛ به عبــارت دیگر، به این که 
کارآفرینان برای دســتیابی به پایداری )زیست محیطی( در 
عمل چه کار می کنند. در عوض، مطالعات بسیاری بیشــتر 
بر تعریف مفاهیــم  ]54[یا درک فرصت هــا و چالش های 
کارآفرینانه ناشی از وجود پیامدهای جانبی و ناکارآمدی های 

بازار تمرکز داشته اند 

ارزش  اجتماعی

ارزش اقتصادیارزش محیطی

سازمان های غیرانتفاعی 
اجتماعی

سازمان های غیرانتفاعی 
استارت آپ های متعارفزیست محیطی

سازمان های غیرانتفاعی 
زیست محیطی 

اجتماعی

استارت آپ های 
اجتماعی

استارت آپ های 
پایدار

استارت آپ های 
مدور

استارت آپ های 
زیست محیطی

شکل  ۳. روابط کسب وکارهای نوپای مدور 
با سایر انواع شرکت ها  ]40[

در این راستا، شناسایی عواملی که به عنوان نیروهای محرک، 
کسب وکارها را به پذیرش مدل های کسب وکار مدور ترغیب 
می کنند، از اهمیت بالایی برخوردار است. این عوامل نه تنها 
می توانند زمینه ساز اجرای مدل های کسب وکار مدور باشند، 
بلکه به عنــوان راه حل هایی برای غلبه بــر موانع موجود یا 
ایجاد شــرایط مطلوب برای تحقق اقدامــات اقتصاد مدور 
نیز عمل می کنند. ریســوس و همــکاران ]42[این عوامل 
را در قالب دســته هایی همچون »فرهنگ زیســت محیطی 
شــرکت، شبکه ســازی، حمایت از شــبکه تقاضا، جذابیت 
مالی، به رسمیت شــناختن خارجی، دانش فردی و حمایت 
دولــتی« طبقه بنــدی کرده اند. همچنین، لیــدر و رشید1 
1  Lieder & Rashid

]45[چند حوزه اصلی محرک را شــامل سیاســت گذاری و 
قوانین، زیرساخت های حمایتی، آگاهی اجتماعی، مدل های 
کسب وکار مشارکتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، طراحی 
محصول و زنجیــره تأمین معرفی کرده اند. دی ژســوس و 
مندونســا2  ]46[ نیز چهار گروه اصلی از محرک ها شــامل 
عوامل فنی، اقتصــادی و مالی، نهادی و قانونی، و اجتماعی 
و فرهنگی را شناســایی کردند. در همین راســتا، ایلیک و 
نیلولیک3 ]47[ مدیریت منابع، بهداشــت عمومی، و عوامل 
اقتصــادی و مالی را به عنوان مؤلفه های کلیدی شناســایی 
کرده اند. مونت و همــکاران4  ]48[نیز بر هفت عامل اصلی 
تأکید دارند که عبارت اند از: فشــارهای بــازار و اجبارهای 
بیرونی، مزایای اقتصادی، مزایای زیســت محیطی، امنیت و 
انعطاف پذیری در زنجیره تأمین، بهبود روابط با مشــتریان، 

ارزش های سازمانی و راهبردها و آرمان های داخلی.

۲.۳ الگوهای مدل کسب وکار مدور
به منظور دســتیابی بــه هدف این مقالــه، ادبیات علمی و 
کاربردی حوزه مدل های کسب وکار مدور مورد بررسی قرار 
گرفت تا بتوان انواع مختلف این مدل‌ها را شناســایی و یک 
طبقه بندی جامع ارائه کرد. مطالعات مختلف نشان می دهند 
که مدل های کســب وکار مدور از دیدگاه های مختلف قابل 
تحلیل و دسته بندی هستند و هر دسته، تمرکز متفاوتی بر 
نحوه بهره برداری و مدیریت منابع، محصول و ارزش آفرینی 
دارد. مورنو5 و همکاران  ]55[  با بررسی گســترده ادبیات و 
ایجاد ارتباط میان رویکردهای طــراحی در اقتصاد مدور و 
مدل های کســب وکار، پنج الگوی اصلی کسب وکار مدور را 
معرفی کردند. این الگوها شــامل تأمین مدور، ارزش منابع، 
توسعه عمر محصول، توســعه ارزش محصول و پلتفرم های 

2  De Jesus & Mendonça
3 Ilic & Nikolic
4 Mont et al
5 Moreno
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اشتراک گذاری بودند. این دســته بندی ها با زیرشاخه هایی 
مانند مدل دســترسی، محصول به عنوان خدمت، مدل های 
مبتنی بر نتیجه، مصرف مشارکتی، استفاده مجدد، نوسازی، 
نگهداری، توزیع مجــدد، فروش مجدد، ارتقا، دگرســازی 
محصــول، تولید مجــدد، بازیافت و بازیــابی انرژی تکمیل 
شــدند. به این ترتیب، می توان مشــاهده کرد که مدل های 
مدور علاوه بر تمرکز بر چرخه عمر محصول، بر کارایی منابع 

و بازگرداندن ارزش به زنجیره تأمین نیز تأکید دارند.
لــودک فروند1 و همــکاران ]56[ بــا اســتفاده از تحلیل 
مورفولوژیکی عناصر ســازنده مدل های کسب وکار و بررسی 
۲۶ الگوی موجود در ادبیات، شش الگوی اصلی را پیشنهاد 
دادند که شــامل تعمیر و نگهداری، استفاده مجدد و توزیع 
مجدد، نوسازی و بازسازی، بازیافت، استفاده با هدف جدید 
و مدیریت زنجیره های مواد اولیه آلی بود. این دســته بندی، 
تمرکــز قوی بر بازیــابی و ارزش آفرینی مجدد منابع دارد و 
نشــان می دهد که مدل های مدور می تواننــد از مواد اولیه 
تا محصــول نهایی را در یک چرخه بســته مدیریت کنند. 
از ســوی دیگر، هنری و همکاران  ]40[با بررسی و تحلیل 
۱۲۸ اســتارتاپ فعــال در حــوزه اقتصاد مــدور، پنج نوع 
استارتاپ مدور را شناســایی کردند. این دسته بندی شامل 
استارتاپ های مبتنی بر طراحی، مبتنی بر پسماند، مبتنی بر 
پلتفرم، مبتنی بر خدمات و مبتنی بر طبیعت بود. یافته های 
آن ها نشان می دهد که در ســطح استارتاپ ها نیز الگوهای 
مدور متنوع بوده و هر نوع استارتاپ با رویکرد خاص خود به 

بهینه سازی منابع و ایجاد ارزش می پردازد.
علاوه بر این، مطالعات کاربردی در شــرکت ها و پروژه های 
تحقیقاتی نیز نشان می دهد که مدل های مدور به روش های 
متنوعی پیاده ســازی می شــوند. به عنوان مثال، اکسنتور2 
]57[ با تحلیل ۱۲۰ مطالعه موردی از شــرکت های پیشرو، 

1  Lüdeke‐Freund
2 Accenture

پنج مدل کسب وکار مدور شامل تأمین مدور، بازیابی منابع، 
توسعه عمر محصول، پلتفرم های اشتراک گذاری و محصول 
به عنوان خدمت را معــرفی کرد. همچنین پروژه تحقیقاتی 
)ReBU( ۱۰ الگو را ارائه داد که شــامل تشویق بازگشت 
و اســتفاده مجــدد، عمر طولانی محصــول، اجاره، مصرف 
اشــتراکی، سیســتم محصول-خدمت، خدمات غیرمادی، 
جمع آوری محصولات استفاده شــده، مدیریــت دارایی ها و 
تولید بر اســاس تقاضا بود. این مطالعات نشان می دهد که 
مدل های کســب وکار مدور می توانند هم در سطح محصول 
و هم در سطح خدمات و زنجیره تأمین ارزش آفرینی کنند. 
ویتمن3 ]58[  نیز هشت الگوی اصلی شامل تبادل یا توزیع 
مجدد، اجاره کوتاه مدت و بلندمدت، اشتراک گذاری، خدمات 
یــا نتیجه، تعویض و تعمیر، بازســازی، بازیابی و بازیافت را 
معرفی کرد و رباس4 ]59[ هفت الگوی اصلی شــامل تولید 
بر اساس تقاضا، غیرمادی سازی، توسعه چرخه عمر محصول 
و اســتفاده مجدد، بازیابی مواد ثانویه و محصولات جانبی، 
محصــول به عنــوان خدمت یا سیســتم محصول-خدمت، 
پلتفرم های اشــتراکی و مصرف مشترک را ارائه داد. اسميت 
گیلســپی5]60[  نیز بــا تمرکز بر بازســازی، تأمین مدور، 
نوســازی، بازیابی محصولات جانبی، دســترسی، عملکرد و 

بازیابی منابع هفت الگوی اصلی مدور را معرفی کرد.
روســا6 و همکاران ]61[ با مرور گسترده ادبیات، ۱۳ الگوی 
اصلی را ارائه کردند که شــامل انرژی های تجدیدپذیر، مواد 
زیســتی و ثانویه، مالکیت مشــترک، دســترسی مشترک، 
سیســتم های خدمت، اســتفاده مجدد، تعمیر، همزیستی 
صنعــتی، محصولمحــور، نوســازی و بازســازی، بازیافت، 
سیستم های محصول-خدمت نتیجه محور و غیرمادی سازی 
بود. این مطالعات نشــان می دهد که مدل های کســب وکار 

3  Weetman
4  REBus
5  Smith-Gillespie
6  Rosa
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مدور از سطح عملیاتی تا سطح استراتژیک، طیف وسیعی از 
فعالیت هــا و راهکارها را در بر می گیرند و هدف اصلی آن ها 
استفاده کارآمد از منابع، افزایش عمر محصول و بازگرداندن 

ارزش به چرخه اقتصادی است.

محرک های ایجاد مدل کسب وکار مدور در کسب وکارهای 
نوپا

پذیرش مدل کســب وکار مدور در کسب وکارهای نوپا تحت 
تأثیر مجموعــه ای از عوامل مالی، ســازمانی، کارآفرینانه، 
شبکه ای، فناورانه، آموزشی و بازاری است که هر یک نقش 
کلیــدی در موفقیت این مدل ها ایفا می کنند. مشــوق های 
مــالی از مهم ترین عوامل تســهیل کننده پذیرش مدل های 
مدور هســتند. دسترسی به منابع مالی و روش های نوآورانه 
تأمین بودجه، از جمله سرمایه گذاری جمعی، وام های بانکی 
و کمک های دولتی، به کســب وکارهای نوپا امکان می دهد 
پروژه های خــود را پیش ببرند و مدل های مدور را عملیاتی 
کنند ]35[. همچنین، جذب سرمایه گذاران جدید از طریق 
ارائه فرصت هــای نوآورانه و پایــدار، و دریافت بودجه های 
ویژه مانند کمک های بین الملــلی یا بودجه های تحقیقاتی، 
محرک های اصلی برای توســعه و پیاده ســازی این مدل ها 
محسوب می شــوند. علاوه بر تأمین مالی، کاهش هزینه ها 
و افزایش بهره وری از طریق بهینه سازی فرآیندها، مدیریت 
منابع و استفاده از فناوری های نوین، به کسب وکارها امکان 
می دهد عملکرد بهتری در بازار رقابتی داشــته باشند ]62[. 
از ســوی دیگر، مدل های کسب وکار مدور فرصت هایی برای 
ایجاد درآمد جایگزین فراهــم می کنند؛ برای مثال، اجرای 
مدل های اشــتراکی یا اجاره محصولات و تجهیزات و تعیین 
کارمزد بر اســاس میزان مصرف، هم درآمــد جدید ایجاد 
می کنــد و هم به کاهش مصرف منابع و حمایت از پایداری 
محیط زیســت کمک می نماید]63[. مشوق های سازمانی و 
کسب وکاری نیز نقش مهمی در پذیرش مدل های مدور ایفا 

می کنند. ســاختارهای مناســب حاکمیتی و چارچوب های 
قانــونی و اخلاقی می توانند شــفافیت و اعتمــاد را افزایش 
داده و ســازمان ها را به پذیرش راهبردهای زیست محیطی 
و اجتماعی تشــویق کنند . تعهد و حمایت مدیران ارشــد، 
به ویژه آن دسته از مدیرانی که تفکر سیستمی و راهبردی 
دارنــد، می تواند انگیزه و اعتماد کارکنــان را برای پذیرش 
مدل های مدور تقویت کند. توســعه قابلیت های ســازمانی 
مانند مهارت های دیجیتال و توانمندســازی کارکنان برای 
مدیریت منابع و چرخــه عمر محصولات نیز اهمیت بالایی 
دارد و با تخصیص منابع انســانی و زمانی مناســب، امکان 
اجرای نوآوری های مدور فراهم می شــود  ]64[. برنامه ریزی 
راهبردی و مشــارکت کارکنان در تصمیم گیری ها، مدیریت 
اطلاعات و ارتباطات شفاف با ذینفعان، همراستایی مأموریت 
سازمانی با اهداف مدور، ارتقای مهارت ها و فرهنگ سازمانی 
سبز، همگی در ایجاد زمینه مناسب برای پذیرش مدل های 
مدور تأثیرگذار هســتند ]65[. فرهنگ ســازمانی پایدار، با 
تشویق به همکاری داخلی و نوآوری زیست محیطی، کارکنان 
را به جســتجوی راه حل های خلاقانه و مدور ترغیب می کند 

و حضور تعهد مدیران ارشد این روند را تسهیل می سازد.
مشــوق های کارآفرینانه نیز تأثیر قابــل توجهی بر پذیرش 
مدل های مدور دارند. انگیزه هــای درونی کارآفرینان مانند 
خودتحققی، اســتقلال تصمیم گیری و انگیزه های اجتماعی 
و زیست محیطی، آن ها را به سمت نوآوری و پذیرش ریسک 
هدایــت می کند. رهبری و رفتارهــای خلاقانه کارآفرینان، 
ایجاد چشــم اندازهای جدید و توانایی انتقال آن به اعضای 
تیم، نیروی محرکه ای برای پیشــبرد تغییرات مدور فراهم 
می آورد. پذیرش ریســک و شکست های احتمالی و توانایی 
ایجاد همکاری با ســایر شــرکت ها و ذینفعان، به توسعه و 
گســترش مدل های مدور کمک می کند و ارزش اقتصادی 
و زیســت محیطی را همزمان ارتقا می دهد .]66[ شبکه ها با 
فراهم کردن فرصت های همکاری و نوآوری، امکان استفاده 
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بهینه تر از منابع و دســتیابی به اهداف پایــداری را فراهم 
می کنند. همکاری میان شرکت ها، مشتریان، تأمین کنندگان 
و سایر ذینفعان، به تبادل اطلاعات، هماهنگی زنجیره تأمین 
و کاهش هدررفت منابع کمک می کند. ایجاد شــراکت های 
پایدار و مشارکت در زنجیره ارزش و بهره گیری از نوآوری باز، 
مسیرهای جدیدی برای توسعه مدل های مدور فراهم کرده 
و قابلیت های نوآورانه ســازمان ها را افزایش می دهد .]35[ 
فناوری و دیجیتالسازی نیز از عوامل حیاتی هستند. ابزارهایی 
مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، اینترنت اشیاء، چاپ 
سه بعدی، زنجیره بلوکی و کارخانه های هوشمند، فرآیندها 
را بهینه کرده، ضایعات را کاهش می دهند و بهره وری منابع 
را افزایش می دهند  مدیریت زیرساخت های دیجیتال، شامل 
مدیریت حقوق دیجیتال، دسترسی و تطبیق فناوری ها، به 
کسب وکارهای نوپا امکان می دهد منابع را بهینه و مدل های 

مدور را به راحتی پیاده سازی کنند .]67[ 
آموزش و ظرفیت ســازی داخلی نیز برای پیاده سازی موفق 
مدل هــای مدور ضروری اســت. برنامه هــای آموزشی باید 
شــامل مهارت های مرتبط با پایداری، طراحی محصولات با 
عمر طولانی، مدیریت منابع و فرآیندهای بازیافت باشــند. 
یادگیری مستمر از بازگشت محصولات و به کارگیری دیدگاه 
نظام مند به کســب وکار، موجب افزایش بهره وری و پایداری 
می شود  . بازار و مشتریان نیز عامل تأثیرگذاری در پذیرش 
مدل های مدور هســتند. ایجاد رضایت بلندمدت مشتری از 
طریق شفافیت، اعتماد، انعطاف پذیری در ارائه محصولات و 
مشارکت مشتریان در فرآیند طراحی، موجب تقویت رابطه 
و ایجاد ارزش پایدار می شــود . همچنیــن، راهبرد پایدار و 
مدیریت مدور، شــامل طراحی و تولیــد محصولات پایدار، 
توســعه خدمات قابل بازیافت و استفاده مجدد، و مدیریت 
مالی و قانونی مدل های مدور، به کســب وکارهای نوپا کمک 
می کند تا با تحولات محیطی و اقتصادی ســازگار شــده و 
جایگاه خود را در بازار رقابتی تثبیت کنند. این راهبردها، با 

ایجاد ارزش اقتصادی و زیست محیطی همزمان، مسیر تحقق 
اهداف پایداری را هموار می سازند .]63[ 

مدل  موانع  رفع  جهت  در  حمایتی  سیاست های 
کسب وکار مدور در کسب وکارهای نوپا

رفع موانع موجود در مسیر پذیرش مدل های کسب وکار مدور 
در کســب وکارهای نوپا نیازمند مجموعه ای از سیاست های 
حمایتی هماهنگ در سه سطح حکمرانی، بازار و شرکت ها 
اســت. یکی از چالش های اصلی، کمبود منابع مالی و نبود 
ابزارهای سرمایه گذاری سازگار با مدل های مدور است. برای 
رفع این مانع، سیاســت گذاران می توانند صندوق های مالی 
ویژه اقتصاد چرخشی، وام های کم بهره، ضمانت های دولتی 
برای پروژه های مدور و مشوق های مالیاتی برای شرکت هایی 
کــه از مواد بازیافــتی اســتفاده می کنند یــا چرخه عمر 
محصولات را افزایش می دهند، ایجاد کنند. این سیاســت ها 
علاوه بر کاهش ریسک ســرمایه گذاران، جذابیت اقتصادی 
پروژه های مدور را برای استارتاپ ها افزایش می دهد. چالش 
دیگــر، ابهام مقرراتی و نبود اســتانداردهای شــفاف برای 
فعالیت های مدور اســت. ایجاد یک چارچوب قانونی پایدار 
که هماهنگ کننده سیاســت های زیست محیطی، صنعتی و 
نوآوری باشــد، می تواند مانع سردرگمی کسب وکارها شود. 
تدوین اســتانداردهای ملی برای طراحی پایــدار، بازیافت، 
استفاده مجدد و مسئولیت پذیری تولیدکننده، مسیر فعالیت 
شرکت ها را روشن تر کرده و هزینه های اداری و قانونی آن ها 
را کاهــش می دهد. همچنین، ایجاد ســامانه های دیجیتال 
ردیابی مواد و شفاف ســازی زنجیره تأمین از طریق مقررات 
داده محور می تواند بی اعتمادی موجود بین بازیگران زنجیره 

تأمین را کاهش دهد.
کمبــود دانش و مهارت هــای تخصصی نیــز از موانع مهم 
اســتارتاپ ها در اجرای مدل های مدور محســوب می شود. 
سیاست های حمایتی باید شــامل برنامه های آموزشی ملی 
برای مدیران، کارآفرینان و کارکنان در زمینه طراحی مدور، 
مدیریت منابع، فناوری های پاک و ارزیابی چرخه عمر باشد. 
ایجــاد مرکزهای نوآوری اقتصاد چرخشی در دانشــگاه ها و 



15شماره 273 . زمستان 1404

پارک های علم و فناوری نیز می تواند بســتری برای انتقال 
دانــش، آزمایش مدل هــای جدید و توســعه فناوری های 
مدور فراهم کند. سیاســت های حمایتی باید همکاری های 
بین دانشگاهی و بین صنعتی را تقویت کرده و امکان بهره گیری 
استارتاپ ها از زیرساخت های تحقیق و توسعه را فراهم آورند. 
یکی دیگر از موانع اســاسی، ضعف زیرساخت های فناورانه و 
کمبود فناوری های ســازگار با مدل های مدور است. دولت 
می تواند از طریق سرمایه گذاری در زیرساخت های دیجیتال، 
حمایــت از توســعه فناوری هایی مانند هــوش مصنوعی، 
اینترنــت اشیا، چاپ ســه بعدی، بلاک چیــن و پلتفرم های 
اشــتراک گذاری، مسیر دیجیتالی ســازی مدل های مدور را 
تسهیل کند. همچنین ایجاد پلتفرم های ملی تبادل پسماند 
و مواد امکان اتصال شــرکت ها و افزایــش بهره وری مواد را 

فراهم می کند.
در بسیاری از کشــورها، عدم آگاهی مشــتریان و مقاومت 
فرهنــگی بــازار در برابر محصــولات بازیافــتی یا خدمات 
اشــتراکی، مانعی اســاسی برای رونق مدل های مدور است. 

اجرای کمپین های عمــومی افزایش آگاهی درباره پایداری، 
حمایت برچسب های زیست محیطی معتبر، و فراهم کردن 
مشــوق هایی برای مشــتریان )مانند تخفیف برای استفاده 
از محصولات بازسازی شــده یا خدمات اشــتراکی( می تواند 
پذیرش بازار را بهبود بخشد. دولت ها همچنین می توانند با 
نقش آفرینی در مقام »مشتری بزرگ«، از طریق خرید سبز 
دولتی، به خلق تقاضا بــرای محصولات مدور کمک کنند. 
در نهایت، موانع ساختاری مرتبط با همکاری بین ذینفعان 
نیز نیازمند سیاســت های حمایتی اســت. ایجاد شبکه های 
همکاری میان اســتارتاپ ها، صنایع بزرگ، شــهرداری ها، 
نهادهــای بازیافت و مؤسســات مالی می تواند زمینه ســاز 
نوآوری های مشــترک و هم افزایی های پایدار باشد. استفاده 
از ابزارهایی مانند نوآوری باز، خوشــه های صنعتی ســبز و 
برنامه های مشارکت عمومی-خصوصی به توسعه اکوسیستم 
مدور کمک می کنــد و موانع ارتباطی، اطلاعاتی و عملیاتی 

میان بازیگران مختلف را کاهش می دهد.
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نتیجه گیری 
در مجمــوع، گذار بــه مدل های کســب وکار مدور در 
استارت آپ ها فرایندی چندلایه و بلندمدت است که نیازمند 
تحول هم زمان در سطح بنگاه، بازار و سیاست گذاری است. 
استارت آپ ها به دلیل چابکی سازمانی، قابلیت تجربه گرایی 
و توانــایی ادغام فناوری های نــو، ظرفیت بالایی برای خلق 
راه حل هــای مدور دارند؛ بــا این حــال، محدودیت منابع 
مالی، نبود زیرســاخت های مناســب، نبود تقاضای پایدار 
برای محصــولات مــدور، و پیچیدگی طــراحی مدل های 
کســب وکار مبتنی بر بازاســتفاده و بازتولید، مسیر رشــد 
و بلوغ آن ها را دشــوار می کند. مرور ادبیات نشــان می دهد 
که نوآوری در مدل کســب وکار ـ شــامل طــراحی چرخه 
عمر طولانی تر، اســتفاده مجدد، پلتفرم های اشــتراکی، و 
سیستم های محصول–خدمت ـ زمانی موفق خواهد بود که 
در محیط نهادی مناســب و همراه با سیاست های تشویقی 
قرار گیرد. در چنین بســتری، سیاست های حمایتی نقشی 
تعیین کننده در رفع یا کاهش موانع ســاختاری دارند؛ زیرا 
توسعه مدل های مدور صرفاًً یک تصمیم مدیریتی در سطح 
بنگاه نیســت، بلکه نیازمند تغییرات عمیق در اکوسیســتم 
اقتصادی و فناوری اســت. ایجاد زیرساخت های دیجیتال و 

لجســتیکی برای ردیابی، جمع آوری و بازتوزیع محصولات، 
سیاست های مالیاتی و تشویقی برای کاهش هزینه های اولیه 
استارت آپ ها، نظام مقرراتی شفاف برای مدیریت پسماند و 
مواد ثانویه، و توسعه ابزارهای مالی نوین مانند وام های سبز و 
صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر پایدار، همگی می توانند 
زمینه لازم برای رشــد مدل های مدور را فراهم کنند. افزون 
بــر این، ارتقــای آگاهی مصرف کننــدگان، ترویج فرهنگ 
استفاده مجدد و اشــتراک، و آموزش تخصصی کارآفرینان 
و مدیران درباره منطق اقتصاد مدور، به کاهش شــکاف های 
دانشی و فرهنگی کمک می کند. بنابراین، تقویت زیست بوم 
اســتارت آپ های مدور مستلزم رویکردی جامع، هماهنگ و 
بلندمدت اســت که در آن بازیگران مختلف ـ دولت، بخش 
خصوصی، دانشــگاه ها، نهادهای مــالی و مصرف کنندگان ـ 
نقش مکمل و هم افزا ایفا کنند. اگر چنین هم افزایی شــکل 
گیرد، مدل های کسب وکار مدور می توانند سهم قابل توجهی 
در کاهش فشــار بر منابع طبیعی، بهبود بهره وری، افزایش 
رقابت پذیری اقتصادی و دســتیابی به اهداف توسعه پایدار 
داشته باشند. در نهایت، تسهیل این گذار نه تنها به نوآوری 
و رشــد اقتصادی کمک می کند، بلکه آینــده ای تاب آورتر، 
کم کربن تر و سازگارتر با مرزهای بوم شناختی برای نسل های 

آینده تضمین خواهد کرد.
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پیشنهادها 
-	 ایجاد مشوق‌های مالی و مالیاتی ویژه فعالیت‌های مدور

از آنجــا که بسیاری از مدل های مدور هزینه اولیه بالایی دارند )مثل فناوری ردگیری، زیرســاخت های بازیافت، طراحی 
چرخه عمر طولانی(، دولت می تواند با ارائه معافیت های مالیاتی، تخفیف در بیمه، وام های کم بهره و یارانه های تحقیق و توسعه، 
ریســک مالی استارت آپ ها را کاهش دهد. تخصیص »وام سبز« یا »گرنت نوآوری در اقتصاد مدور« نیز از سیاست های مؤثر 

شناخته شده است.
-	 ایجاد پلتفرم‌های اشتراکی برای مواد، پسماند و محصولات ثانویه

بسیاری از اســتارت آپ ها برای اجرای مدل های بازاســتفاده، بازتوزیع یا بازیافت به دسترسی پایدار به مواد یا محصولات 
مصرف شــده نیاز دارند. ایجاد »بازارهای دیجیتال مواد ثانویه« یا »پلتفرم های ملی تبادل پســماند« می تواند زنجیره ارزش 

مدل های مدور را تقویت کند و هزینه های جمع آوری و تأمین را کاهش دهد.
-	 تدوین مقررات روشن برای بازتولید، بازسازی، اشتراک و جمع‌آوری محصول

یکی از موانع اصلی، ابهام حقوقی درباره مالکیت محصول پس از بازگشت، استانداردهای ایمنی محصولات بازسازی شده، و 
نحوه مدیریت پسماند است. قانون گذاری شفاف در حوزه »مسئولیت توسعه یافته تولیدکننده و استانداردهای کیفیت می تواند 

عدم قطعیت و ریسک حقوقی را کاهش دهد.
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-	 تقویت زیرساخت‌های فناورانه برای لجستیک معکوس و ردیابی جریان مواد
مدل های مدور به سیســتم های جمــع آوری، پردازش و ردیابی محصــولات نیاز دارند. ســرمایه گذاری دولت در ایجاد 
 ،RFID زیرساخت هایی مانند سامانه های مدیریت هوشمند پسماند، مراکز منطقه ای بازیافت/بازسازی، و فناوری هایی چون

بلاک چین و IoT می تواند مسیر فعالیت استارت آپ ها را هموار کند.
-	 حمایت از توسعه دانش، آموزش تخصصی و مهارت‌های موردنیاز

 ،)LCA( برگزاری دوره های آموزشی برای کارآفرینان درباره طراحی مدل کسب وکار مدور، تحلیل چرخه عمر محصول
طــراحی برای دوام و بازیافت پذیری، و اصول بازاریابی پایدار می تواند شــکاف دانشی موجود را رفع کند. همچنین توســعه 

برنامه های دانشگاهی و مراکز رشد ویژه اقتصاد مدور ضروری است.
-	 ایجاد مناطق آزمایشی برای آزمون مدل‌های کسب‌وکار نو

اســتارت آپ های مدور غالباًً نیازمند آزمون مدل های جدید در محیطی واقعی اما کنترل شــده هستند. ایجاد »زون های 
نوآوری سبز« با مقررات تسهیل شده می تواند زمینه آزمایش فناوری ها و مدل های نوآورانه را فراهم کند.

-	 افزایش آگاهی و تحریک تقاضا برای محصولات مدور
بدون تغییر رفتار مصرف کننده، مدل های مدور موفق نخواهند شد. دولت  می تواند با کمپین های ملی، برچسب گذاری سبز 
و اعطای امتیاز به مصرف کنندگان محصولات بازسازی شده یا اشتراکی، تقاضا را تقویت کند. همچنین نقش رسانه ها، مدارس 

و دانشگاه ها در ارتقای فرهنگ مصرف پایدار حیاتی است.
-	 تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و ایجاد شبکه‌های نوآوری مدور

تشکیل شبکه ها و کنســرسیوم هایی بین صنعت، دانشگاه، استارت آپ ها و دولت می تواند موجب اشتراک دانش، کاهش 
هزینه ها و افزایش سرعت نوآوری شود. ایجاد »آزمایشگاه های نوآوری اقتصاد مدور یکی از ابزارهای مؤثر در بسیاری از کشورها 

بوده است.
-	 حمایت از مقیاس‌پذیری و ورود به بازارهای جدید

استارت آپ های مدور معمولًاً در مرحله اولیه ترقیب می شوند اما برای ورود به بازارهای بزرگ دچار مشکل می شوند. دولت 
و نهادهای توسعه ای می توانند از طریق تضمین خرید، کمک به صادرات محصولات سبز، و ارائه خدمات مشاوره توسعه بازار، 

به رشد شرکت های نوپا کمک کنند.
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شناسایی مولفه های ضروری انطباق قانون 
کار با مشاغل نوظهور1
نویسنده : دکتر بهزاد مرادی- دکتری حقوق عمومی

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی شناسایی مولفه های ضروری انطباق قانون کار با مشاغل نوظهور پرداخته است. این تحقیق با روش 
توصیفی - تحلیلی به بررسی اجزاء قانونی مربوط به مشــاغل نوظهــور پرداخته و نقاط قوت و ضعف آنها در ارتباط با اصول 
عدالت در روابط کار مورد ارزیابی قرار می دهد. همچنین، تأثیر این انطباق بر مظاهر مختلف اشتغال، از جمله حقوق و مزایا، 
ایمنی و بهداشــت کاری و حقوق کارگران، مورد تجزیه و تحلیل قــرار می گیرد. یکی از جنبه های کلیدی انطباق پذیری، به 
رســمیت شــناختن و حمایت از حقوق کارگران در مشاغل نوظهور اســت. از آنجایی که این شرکت ها اغلب با ساختارهای 
غیرسنتی و ترتیبات استخدامی کار می کنند، قوانین کار باید برای تضمین برخورداری کارکنان از حقوق اساسی مانند قرارداد 
جمعی، حفاظت از اخراج ناعادلانه و دســترسی به مزایای اجتماعی قابل انطباق باشــد.  انطباق پذیری همچنین به تنظیم 
کار از راه دور گســترش می یابد، روندی که با پیشــرفت های تکنولوژیکی و جهانی شدن عملیات تجاری شتاب گرفته است. 
چارچوب های قانونی باید با چالش های ناشی از ترتیبات کار مجازی تطبیق داده شود و اطمینان حاصل کند که کارگران از 
راه دور از رفتار منصفانه برخوردار می شوند، از نظارت بیش از حد محافظت می شوند و حق قطع ارتباط پس از ساعات کاری 
را دارند. در تعقیب روابط کار منصفانه، انطباق پذیری هنگام پرداختن به ماهیت پویای نقش های شــغلی در مشاغل نوظهور 
بسیار مهم می شود. چارچوب قانونی باید از توسعه مداوم مهارت ها و فرصت‌های آموزشی حمایت کند تا اطمینان حاصل شود 

که نیروی کار برای نیازهای در حال تحول بازار کار مجهز باقی می ماند. 
کلمات کلیدی: انطباق پذیری، قانون کار ، مشاغل نوظهور، روابط بازار کار عادلانه

1 این طرح با حمایت مالی موسسه کار و تامین اجتماعی انجام شده است.
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مقدمه
با ظهور و توسعه فناوری های جدید، کار، نیروی کار و فضای 
کار، دگرگون شــده که بر اثر تغییــرات تکنولوژی و آب و 
هوایی و جهانی شدن و امثالهم در دنیا رخ داده است، موجب 
گردیده برخی از مشاغل حذف، اصلاح و یا انجام آن آسان تر 
شده، یا اهمیت انجام آنها کمتر از قبل شده، مشاغل جدیدی 
بنام مشاغل نوظهور بوجود آیند. مثلا مشاغلی که در حوزه 
الکترونیک انجام می شــوند بدلیل انقلاب فناوری اطلاعات 
در بستر پلتفرم های الکترونیکی در حال انجام هستند. این 
مشاغل به سرعت در حال گسترش می باشند و اکثر کشورها، 
با شــدت و ضعف درگیر آن شده اند. در ایران نیز مظاهر آن 
مانند کسب و کارهای الکترونیکی در حال گسترش هستند. 
حتی گاها افرادی در داخل کشور برای افرادی در کشورهای 

دیگر در حال انجام کار می باشند1.
مشاغل نوظهور در ادبیات علمی خود تحت عنوان »مشاغل 
غیراستاندارد« شناخته شده است. دلیل غیراستاندارد بودن 
این مشاغل آن است که روابط کار رسمی که در قوانین کار 
و تامین اجتماعی تعریف شــده است در این مشاغل دچار 
تحول گردیده است. با اینکه کارگر و کارفرما هر دو در رابطه 
اشتغال حضور دارند ولی شکل رابطه آنها  تغییر کرده، مثلا 
محلی بنام کارگاه عمدتا وجود ندارد. روابط و شرایط کار در 
حوزه مشاغل غیراستاندارد بهم خورده و به شکل رسمی آن 
معمولا وجود ندارد و تغییر کرده که این خود سیمای جهانی 
بازار کار را دچار تغییرات و دگرگونی شــگرفی نموده است. 
در ایران هر چند آهنگ رشد مشاغل جدید بازار کار نسبت 
به کشورهای پیشرفته کند تر می باشد، اما این پدیده رخ داده 
و لاجرم به سمت توسعه مشــاغل نوظهور شتاب بیشتری 

خواهد گرفت.

1 اروجی فاطمه؛ پــروان بیژن) 1397(. پژوهشی در دین و سیاســت 
مذهبی نادر،  مجله پژوهشــهای تاریخی ایران و اسلام، شماره 2، صص 

62-42

از دیگر اشکال مشاغل غیراستاندارد ظهور پدیده فری لنسرها 
یا به اصطلاح آزاد کارهاست که در بازار کار ایران نیز وجود 
دارند، اینها معمولا ســاعات کار مشخصی ندارند و در یک 
شــبانه روز ممکن اســت برای چندین نفر کار می کند و از 
عوارض ظهور این پدیده متاثر شــدن شرایط کار این دسته 
از شاغلین است به نحوی که معمولا از شرایط کار استاندارد 

فاصله گرفته، و به سمت ناعادلانه شدن سوق یافته است. 
ســازمان بین المللی کار و کشورهای عضو همواره به دنبال 
روابط کار عادلانه بین کارگر و کارفرما هســتند. در مشاغل 
نوظهور این روابط به هم خورده و شاید بتوان گفت به سمت 
ناعادلانه شدن میل پیدا کرده است، مثلا افرادی هستند که 
کاری را انجام داده اند ولی پس از تحویل کار به حق و حقوق 
خودشــان نرسیده اند. در مشاغل نوظهور چون فرد به دنبال 
انجام کار بیشــتر است تعادل بین کار و زندگی دچار تزلزل 
می شــود و در دراز مدت آثار اجتماعی و روانشناختی بر این 
افراد و خانواده شان پدیدار می شود. و به همین خاطر در سطح 
جهان اصحاب سیاست گذاری و ذینفعان به فکر افتاده اند که 
ضمن اســتفاده و بهره مندی از مزایای مشــاغل نوظهور، از 
تبعات منفی کاســته یا آنها را از بین ببرند به عبارت دیگر  
سعی کنند روابط کار حاکم براین مشاغل به سمت و سوی 
عادلانه بودن سوق یابد که این موضوع می بایست در قوانین 
و مقــررات لحاظ گردد، به عنوان مثــال در قانون کار ایران 
ســاعات کار روزانه یا در نظر گرفتن حداقل دستمزد تعیین 
شده، ولی وقتی که ساعات کار بهم می خورد، عدالت مزدی 

به لحاظ عدم پیش بینی در قانون کار رعایت نمی شود2. 
سازمان بین المللی کار تأثیر دگرگون کننده فناوری بر دنیای 
کار را تأیید می کند که منجر به ایجاد دسته های شغلی جدید 
می شــود در حالی که به طور بالقوه برخی مشاغل سنتی را 
منســوخ می کند. این سازمان بر اهمیت حصول اطمینان از 

2 امــامی خویی محمد تقی) 1387(. اســتراتژي امپراتوري عثمانی از 
پروژة حفر کانال دن ـ ولگا،  تاریـخ ایـران: شمـاره 59/5، صص 42-27.
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این که این تغییرات تکنولوژیک به کار شایسته کمک می کند 
و به نابرابری های اجتماعی، بیکاری یا نقض حقوق کارگران 

منجر نمی شود، تأکید می کند.
برای رسیــدگی به چالش های مرتبط با مشــاغل نوظهور، 
سازمان بین المللی کار بر اهمیت توسعه مهارت ها و یادگیری 
مادام العمــر تأکید می کند. این ســازمان از سیاســت هایی 
حمایت می کند که دســترسی به آموزش را تسهیل می کند 
و افراد را قادر می ســازد تا مهارت های لازم را برای مشاغل 
موجــود و در حال ظهور کســب کنند. هــدف این رویکرد 
توانمندسازی کارگران برای انطباق با الزامات شغلی در حال 

تغییر و باقی ماندن در بازارهای کار پویا است.
ســازمان بین المللی کار گفتگوهای اجتمــاعی را به عنوان 
ابزاری اســاسی برای رسیدگی به مسائل مربوط به مشاغل 
نوظهور ترویج می کند. گفتگوی اجتماعی شــامل رایزنی ها 
و مذاکرات بین دولت ها، کارفرمایان و کارگران برای تدوین 
سیاســت هایی اســت که منافع همه ذینفعــان را در نظر 
می گیرد. هدف سازمان بین المللی کار با تقویت فرآیندهای 
تصمیم گیری فراگیر، ایجاد سیاست هایی است که از انتقال 

عادلانه در بازار کار حمایت می کند.
در مشاغل غیراستاندارد وقتی کارفرما یا محل کار مشخص 
نیست، اگر کارگر مطالباتی از جمله دستمزد معوقه، مرخصی 
استحقاقی و مزایای قانونی دیگر طلب داشته باشند به دلیل 
عدم پیش بینی در قانون کار فعــلی، کارگر نمی تواند طرح 
دعوی نمایــد، از طرف دیگر چون فرد به دنبال انجام کار و 
دریافت دستمزد بیشتر و از طرفی انجام کار سریع تر می باشد. 
تعادلی بین کار و زنــدگی وجود ندارد. به طور کلی معمولا 
شــرایط کار در این مشاغل توســط کارفرما برای کارگران 
رعایت نمی شــود، در روابط کار رســمی کارگر، کارفرما و 
کارگاه تعاریف مشخص خود را دارند و در قوانین پیش بینی 
شده اســت. ولی در روابط کار غیررسمی این گونه نیست و 
کارگاهی وجود ندارد، تشکلی در کارگاه نیست. نتیجه برای 

برقراری روابــط کار عادلانه قانون کار باید این پیش بینی ها 
را از قبل مد نظر داشــته باشد. معمولا مطالعات در کشورها 
نشان می دهد که قوانین موجود انعطاف و پیش بینی لازم را 

در این زمینه ندارند.
هدف از انجام این پژوهش آن اســت که قانــون کار ایران 
را از منظر انطباق پذیری با مشــاغل نوظهــور و روابط کار 
عادلانه بــررسی، و به تحقق عدالت در روابــط کار در این 
مشــاغل کمک نماید. ضرورت و اهمیــت این پژوهش این 
اســت که اولا وضعیت انطباق پذیری یا عدم انطباق پذیری 
قانون کار با مشــاغل نوظهور را مشخص خواهد کرد. ثانیا، 
به سیاســت گذاران، فعالان و صاحب نظران بازار کار و سایر 
ذینفعان بینش و دید لازم در مورد امکان انطباق قانون کار 
با شــرایط کار عادلانه را خواهد داد. در واقع محرکی برای 
چاره  اندیشی قبل از فراگیر شــدن این مشاغل خواهد بود. 
ثالثا، این پژوهش به تحقق عدالت در روابط کار و استیفای 
متقابــل کارگر و کارفرما در بازار کار کمک خواهد کرد زیرا 
روابط کار متزلزل به هر دو ضلع کارگر و کارفرما آسیب وارد 
نموده، تبعاتی برای هر طرف در بر خواهد داشــت. بنابراین 
این پژوهش به تقویت روابط متقابل حقوق کارگر و کارفرما 
کمک می کند، همچنیــن می تواند یکی از آثــار آن ایجاد 
مسئله در ذهن پژوهشگران در ابعاد مختلف موضوع خواهد 
بود و کمک می کند مولفه هایی از قانون کار که شناســایی 
شده اند خود موضوع پژوهش برای پژوهشگران آینده شوند، 

لذا به توسعه ادبیات این حوزه کمک خواهد کرد.

نظریات نظری در مورد انطباق‌پذیری
انطباق پذیــری، مفهومی حیــاتی در حوزه های مختلف، به 
ظرفیت افراد، سازمان ها یا سیستم ها برای تعدیل و پیشرفت 
در پاسخ به شــرایط یا محیط های متغیر اشاره دارد. مبانی 
نظــری انطباق پذیری چند وجهی اســت و دیدگاه هایی از 
روان شــناسی، نظریه سازمانی و زیست شــناسی تکاملی را 
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دربرمی گیرد. از دیدگاه روان شناختی، مفهوم انطباق پذیری 
عمیقا در نظریه های انعطاف پذیری شناختی و رفتاری ریشه 
دارد. توانایی یک فرد برای انطباق با فرآیندهای شــناختی 
مانند یادگیری، حل مسئله و تصمیم گیری ارتباط تنگاتنگی 
دارد. بر اساس نظریه شناختی اجتماعی بندورا )1986(، افراد 
از طریق یادگیری مشاهده ای، رفتارهای انطباقی را به دست 
می آورند و بر نقش الگوســازی و تقلید در ایجاد پاسخ های 
انعطاف پذیر به موقعیت های جدیــد تاکید می کنند. علاوه 
بر این، نظریه رفتاری شــناختی بیان می کند که رفتارهای 
انطبــاقی را می توان از طریق اصلاح فرآیندهای شــناختی 
آموخت و تقویت کرد و انعطاف پذیری الگوهای فکری انسان 

را در پاسخ به شرایط در حال تغییر برجسته می کند1
تئوری هــای ســازمانی بــه طور قابــل توجــهی به درک 
انطباق پذیری در زمینه سیستم های پیچیده کمک می کنند. 
دیدگاه مبتنی بر منبع )RBV( ســازمان ها نشان می دهد 
که انطباق پذیری منوط به مدیریت استراتژیک منابع است. 
ســازمان هایی کــه دارای پورتفولیوی منابــع متنوع و پویا 
هســتند، موقعیت بهتری برای پاسخگویی موثر به تغییرات 
محیطی دارند. علاوه بر ایــن، دیدگاه قابلیت های پویا بیان 
می کند که توانایی سازمان برای انطباق ریشه در ظرفیت آن 
برای یکپارچه سازی، ایجاد و پیکربندی مجدد شایستگی های 
داخــلی و خارجی دارد2. این چهارچــوب نظری بر ماهیت 
پویای انطباق پذیری تاکید می کند و تشــخیص می دهد که 
سازمان ها باید پیوســته تکامل یابند تا در محیط های پویا 

رقابتی باقی بمانند.

1 بشیر شــهزاد: ترجمه ی کریمی بهزاد) 1391(. شــاه اســماعيل و 
قزلباشان: آدمخواري در تاريخ مذهبي صدرِِ دوره صفويه، نشریه ی پيام 

بهارستان، شماره 16، صص 198- 221
2 رازنهان، محمدحسن ؛ دهقانی، رضا ؛ بیاتی، هادی) 1395(.  بررسی 
جایگاه اقتصادی عتبات عالیات در روابط ایران و عثمانی در دوره صفوی، 
پژوهش های تاریخی، شماره 31 رتبه علمی-پژوهشی، صص 25 تا 40

زیست شــناسی تکامــلی بــا بــررسی مکانیســم هایی که 
انطباق پذیــری در موجــودات زنــده را هدایــت می کنند، 
دیدگاهی اســاسی در مــورد انطباق پذیــری ارائه می کند. 
تکامل داروینی بر اهمیت تنوع ژنتیکی و انتخاب طبیعی در 
شکل دهی صفات سازگار در نسل ها تاکید می کند. این دیدگاه 
بیولوژیکی بر نقش عوامل ژنتیکی و محیطی در تاثیرگذاری 
بر انطباق پذیری ارگانیسم تاکید دارد. از دیدگاه اکولوژیکی، 
تئوری مدیریت تطبیقی پیشنهاد می کند که انطباق پذیری 
موفــق به توانایی موجودات در تنظیم اســتراتژی های خود 
در پاسخ به شــرایط محیطی متغیر بستگی دارد )هولینگ، 
1978(. این نظریه بیان می کند که انطباق پذیری یک فرآیند 
مداوم است که تحت تاثیر حلقه های بازخورد و یادگیری از 

تجربه است.
در حوزه مدیریت و رهبری، چهارچوب VUCA )نوســان، 
عــدم قطعیت، پیچیــدگی و ابهــام( در درک چالش هایی 
که ســازمان ها در محیط کســب  و کار معاصر با آن مواجه 
هستند، برجسته شده اســت. چهارچوب VUCA بر نیاز 
رهبران و سازمان ها برای پرورش انطباق پذیری به عنوان یک 
شایستگی اصلی برای هدایت شرایط غیر قابل پیش بینی و 
آشفته تاکید می کند. علاوه بر این، نظریه رهبری پیچیدگی 
پیشــنهاد می کند که رهبری موثــر در محیط های پیچیده 
و پویا مســتلزم توانایی پرورش رفتارهای انطباقی و ارتقای 

یادگیری در تمام سطوح سازمان است3.
دیدگاه های روان شــناختی، ســازمانی و زیست شناختی در 
مفهوم فراگیر انطباق پذیری همگرا هســتند. از آنجایی که 
افراد، سازمان ها و سیستم ها با پیچیدگی های زندگی مدرن 
دســت و پنجه نرم می کنند، توانــایی انطباق به یک عامل 
کلیدی برای موفقیت و بقا تبدیل می شود. ادغام بینش های 
علوم شناختی، نظریه ســازمانی، و زیست شناسی تکاملی، 
درک جامعی از مبانی نظری که زیربنای مفهوم انطباق پذیری 

را تشکیل می دهند، فراهم می کند.

3 امامی، سیدحســن)1368(، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 
چ چهارم.
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انطباق پذیری در حقوق کار
انطباق پذیــری در قلمرو حقوق کار یک مفهوم چند وجهی 
اســت که بر ضرورت تکامل چهارچوب های قانونی در پاسخ 
به شــرایط پویای اجتمــاعی- اقتصادی تاکیــد می کند. از 
آنجایی که ماهیت کار تحت تاثیر پیشرفت های تکنولوژیکی، 
جهانی شدن و تغییر انتظارات اجتماعی دستخوش تغییرات 
دگرگونی می شــود، انطباق پذیری حقــوق کار بسیار مهم 
می شود. مبانی نظری انطباق پذیری در حقوق کار ریشه در 
دیدگاه هــای قانونی دارد که نیاز بــه مقررات انعطاف پذیر و 
پاســخگو برای حفاظت از منافع کارگران در یک چشم انداز 

دائما در حال تغییر را تشخیص می دهد.
قانون کار که به طور ســنتی بر ایجاد حداقل استانداردها و 
حمایت از کارگران متمرکز است، اکنون با چالش انطباق با 
واقعیت های محیط کار معاصر مواجه اســت. ظهور اقتصاد 
گیگ، که با ترتیبات شــغلی غیر  ســنتی و اغلب نامطمئن 
مشــخص می شــود، نیاز به ارزیابی مجدد چهارچوب های 
حقــوق کار موجــود دارد. محققان اســتدلال می کنند که 
انطباق قوانین کار بــرای احاطه کردن کارگران گیگ برای 
تضمین رفتار منصفانه و دسترسی به حمایت های اجتماعی 

بسیار مهم است1.
مفهــوم انطباق پذیری در حقوق کار، همانطور که ســازمان 
بین المللی کار )ILO( از آن حمایت می کند، ارتباط نزدیکی 
با مفهوم کار شایســته دارد. کار شایسته بر نیاز به کار مولد، 
تامین درآمد منصفانــه، تضمین حمایت اجتماعی و ترویج 
گفتگــوی اجتماعی تاکیــد دارد )ILO، 2018(. بنابراین، 
انطباق پذیــری حقوق کار، ظرفیت چهارچوب های قانونی را 
در بر می گیرد تا نه تنها به روابط شــغلی ســنتی، بلکه به 
اشکال نوظهور کار نیز رسیدگی کند و تضمین کند که همه 

کارگران از حقوق و حمایت های اساسی برخوردار هستند.

1 ســاعد وکیل، امیر و دیگران)1394(، قانون اســاسی در نظم حقوقی 
کنونی، تهران، انتشارات مجد، چ هفتم.

علاوه بر ایــن، تلاقی انطباق پذیری در حقوق کار در زمینه 
اختلالات فناوری مشهود است. شیوع روزافزون اتوماسیون و 
هوش مصنوعی پیامدهای عمیقی بر ساختارهای استخدامی 
دارد. با تکامل مشــاغل و ظهور بخش هــای جدید، حقوق 
کار باید برای محافظت از کارگران در برابر اســتثمار بالقوه 
و ناامنی شغلی سازگار باشــد. محققان حقوقی برای ادغام 
مکانیســم های انطبــاقی در قوانین کار بــرای رسیدگی به 
چالش های ناشی از اتوماسیــون و تقویت یک گذار عادلانه 

برای کارگران آسیب دیده استدلال می کنند.
انعطاف‎پذیری در ترتیبات کاری بعد دیگری از انطباق پذیری 
در حقوق کار اســت. مدل سنتی کار نه تا پنج جای خود را 
به برنامه های انعطاف پذیر، کار از راه دور و دیگر اشکال غیر  
استاندارد اشتغال داده است. انطباق قوانین کار برای تطبیق 
ترتیبات کاری متنوع، مستلزم درک دقیق نیازهای در حال 
تحول کارفرمایان و کارگران است. محققان بر اهمیت حصول 
اطمینــان از اینکه انعطاف پذیری حقــوق و رفاه کارگران را 
بــه خطر نمی اندازد، حمایت می کننــد و از چهارچوب های 
قانونی سازگار که تعادلی بین انعطاف پذیری و حمایت برقرار 

می کند، دفاع می کنند.
بعد جنسیتی انطباق پذیری در حقوق کار جنبه مهمی است 
که توجه را می طلبد. مشــارکت زنان در نیروی کار به طور 
قابل توجهی افزایش یافته اســت، که نیاز به انطباق پذیری 
در چهارچوب هــای قانونی برای رسیــدگی به چالش های 
جنسیتی خاص دارد. شــکاف مداوم دســتمزد جنسیتی، 
مرخصی نــاکافی زایمان، و تبعیض در محــل کار، نیاز به 
مقررات قانونی را برجســته می کند که با چشم انداز در حال 

تکامل برابری جنسیتی در محیط کار سازگار باشد.
علاوه بر این، جهانی شدن پیچیدگی‌هایی را معرفی می کند 
که مستلزم انطباق پذیری در حقوق کار در سطح بین المللی 
اســت. تحرک نیروی کار در سراسر مرزها و زنجیره تامین 
جهانی نیازمند تلاش های مشــترک بــرای ایجاد و اجرای 
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اســتانداردهای کار اســت. شــرکت های فراملیتی که در 
حوزه های قضایی متعدد فعالیت می کنند، بر نیاز به همکاری 
بین المللی در انطباق قوانین کار برای جلوگیری از رقابت به 

پایین از نظر حقوق کارگران تاکید می کنند1.
در نتیجــه، انطباق پذیری در حقوق کار یک مفهوم ضروری 
در چشم انداز اجتماعی- اقتصادی معاصر است. مبانی نظری 
این انطباق پذیری در شــناخت این موضوع نهفته است که 
چهارچوب هــای قانونی باید برای رسیــدگی به چالش های 
نوظهور در دنیای کار تکامل یابد. از انطباق با کارگران و پاسخ 
به اختلالات تکنولوژیکی گرفته تا تضمین برابری جنسیتی 
و پیمایش در پیچیدگی های جهانی ســازی، انطباق پذیری 
حقــوق کار برای ایجاد یک محیــط کار منصفانه و عادلانه 

ضروری است.
قانــون کار از لحاظ تاریخی یک حوزه مقــرراتی پویا بوده 
اســت که در پاسخ به تغییرات اقتصادی، تغییرات اجتماعی 
و نیازهــای کارفرمایان و کارگران تکامل یافته اســت. این 
انطباق پذیــری بــرای حفظ روابــط کار منصفانه و حصول 
اطمینان از اینکه قوانین کار در مواجهه با تغییر پارادایم های 
اقتصادی مرتبط باقی می مانند، ضروری است. در سال های 
اخیر، این تحول به ویژه برجسته شده است، زیرا پیشرفت های 
سریع فناوری، تغییرات جمعیتی نیروی کار و جهانی شدن 
چالش ها و فرصت های جدیدی را برای چهارچوب های قانون 

کار معرفی کرده است.
یکی از محرک هــای مهم تغییر در قانون کار، ظهور اقتصاد 
گیگ بوده اســت. اقتصــاد گیگ که بــا قراردادهای کوتاه 
مدت و کار آزاد مشخص می شــود، در سال های اخیر رشد 
قابل توجهی داشــته است. قوانین کار ســنتی اساسا برای 
رفع نیازهای کارکنان دائمی و تمام وقت طراحی شــده اند 
و ممکن اســت به اندازه کافی از حقــوق و منافع کارگران 

1 عربی، هادی)1399(، نظریات عدالت توزیعی، تهران، نشر پژوهشگاه 
حوزه و دانشگاه، چ دوم.

شرکت های بزرگ حمایت نکنند2. در نتیجه، قانون کار باید 
برای انطباق پذیــری با این بخش نوظهور، با در نظر گرفتن 
موضوعاتی مانند طبقه بندی کارگران، مزایای استخدامی و 

حقوق قرارداد جمعی، تکامل یابد.
علاوه بــر این، جهانی شــدن اقتصادی منجــر به افزایش 
تحــرک نیروی کار فرامرزی شــده اســت و چالش هایی را 
برای هماهنگ ســازی و اجرای قانون کار ایجاد کرده است. 
اســتانداردها و توافقنامه های بین المللی کار در رسیدگی به 
این چالش ها حیاتی تر شده اند. قانون کار باید تکامل یابد تا 
نیروی کار جهانی شــده را در خود جای دهد و کشورها به 
دنبال هماهنگ کردن مقــررات کار برای اطمینان از رفتار 
منصفانه و منسجم با کارگران بدون توجه به موقعیت مکانی 

آنها بوده اند.
در پاسخ به تغییرات اقتصادی، قانون کار نیز برای رسیدگی 
به نگرانی های نابرابری درآمد ســازگار شده است. تغییرات 
اقتصــادی منجر به افزایش اخــتلاف درآمد بین کارگران و 
کارفرمایان شــده اســت. اصلاحات قانون کار برای افزایش 
شفافیت دســتمزد، قدرت قرارداد جمعی و سطوح حداقل 
دستمزد معرفی شده است. هدف این تغییرات ایجاد تعادل 
عادلانه تری بین ســرمایه و کار در یک چشم انداز اقتصادی 

نابرابر فزاینده است.

تاریخچه و منشا مشاغل کلاسیک و سنتی
تاریخچه و خاســتگاه مشاغل کلاسیک و سنتی به پیدایش 
جوامع ســازمان یافته و تکامل ســاختارهای اقتصادی باز 
می گــردد. مشــاغل کلاسیک کــه اغلب با ثبــات و تداوم 
همراه است، دارای یک پایه تاریخی عمیقا ریشه در جوامع 
کشــاورزی و صنعتی اولیه است. در این تنظیمات، مشاغل 

2 جعفری لنگرودی، محمدجعفــر)1384(، ترمینولوژی حقوق، تهران، 
کتابخانه گنج دانش، چ پانزدهم.
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اغلب با سلســله مراتب روشــن و نقش های متمایز، با افراد 
متخصــص در کشــاورزی، صنعت گری یا تجــارت تعریف 
می شدند. پارادایم شغلی کلاسیک در طول انقلاب صنعتی، 
جایی که سیســتم های تولید مبتنی بر کارخانه، نقش های 
کاری را اســتاندارد می کردند و یک سلسله  مراتب استخدام 

ساختار یافته را ایجاد می کرد، ادامه یافت.
مشــاغل سنتی، از سوی دیگر، تداوم تاریخی برخی مشاغل 
را منعکــس می کنند که بر اســاس شیوه هــای فرهنگی، 
هنجارهای اجتمــاعی و محدودیت های تکنولوژیکی دوران 
مربوطه شــکل گرفته اند. به عنوان مثال می توان به صنایع 
دستی، کشــاورزی خانوادگی و نقش هایی در جوامع محلی 
اشاره کرد که در طول نسل ها منتقل شدند. اهمیت فرهنگی 
و اجتماعی این مشــاغل سنتی به تداوم آنها در طول زمان 
کمک کرد، حتی زمانی که صنعتی شدن اشکال جدیدی از 

سازماندهی کاری را معرفی کرد1.
ریشــه های تاریخی مشــاغل کلاسیک را می توان از طریق 
دریچه نظریه بوروکراسی ماکس وبر بیشــتر روشــن کرد. 
وبــر در اثر مهم خود »اقتصاد و جامعــه« )1922( با تاکید 
بر رســمی شدن نقش ها و ایجاد نظم سلسله مراتبی، ظهور 
ســاختارهای بوروکراتیک در ســازمان ها را مورد بحث قرار 
داد. ایــن مدل بوروکراتیک، با تاکیــد بر قوانین، تخصص و 
اختیارات مشخص، نقشی محوری در شکل دهی ساختارهای 
شــغلی کلاسیک که در جوامع صنعتی اولیه دیده می شد، 

ایفا کرد.
از ســوی دیگر، تکامل مشاغل ســنتی با مفهوم تعبیه در 
جامعه شناسی اقتصادی پیوند تنگاتنگی دارد. تئوری گراوونتر 
در مورد تعبیه بودن چنین فــرض می کند که فعالیت های 
اقتصادی در روابط اجتمــاعی و زمینه های فرهنگی تعبیه 
شــده اند. مشاغل ســنتی اغلب اهمیت خود را از جا افتادن 

1 قاضی شــریعت پناهی، ابوالفضل)1375(، حقوق اساسی و نهادهای 
سیاسی، تهران، نشر دانشگاه تهران.

عمیــق در جوامع محلی می گرفتند، جــایی که پیوندهای 
اجتماعی، هنجارها و روابط خانوادگی نقش مهمی در حفظ 

این مشاغل در طول زمان داشتند.
اواسط قرن بیســتم شــاهد تغییر قابل توجهی در ماهیت 
اشــتغال بود که با ظهور ســازمان های در مقیاس بزرگ و 
تســلط مدل شغلی کلاسیک مشخص شد. این تغییر تحت 
تاثیر نظریه های اقتصادی مانند نظریه ســرمایه انسانی قرار 
گرفت که بر اهمیت سرمایه گذاری در آموزش و مهارت برای 
موفقیت شــغلی بلند مدت تاکید می کرد. مشاغل کلاسیک 
که با اشــتغال پایدار، مسیرهای شغلی روشن و اغلب تعهد 
مادام العمر به یک کارفرما مشخص می شود، در این دوره به 

یک هنجار تبدیل شد.
با این حال، اواخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم شاهد 
دگرگونی تدریجی در چشــم انداز اشتغال بود. جهانی شدن، 
پیشرفت های تکنولوژیکی و تغییر ترجیحات مصرف کنندگان 
منجر به ظهور صنایع و مشاغل جدید شد. محققان به مفهوم 
اقتصادهای فراصنعتی یا مبتنی بر دانش اشــاره می کنند که 
در آن تقاضــا برای مهارت های شــناختی و نوآوری از تقاضا 
برای کار دستی پیشی گرفت. این تغییر پیامدهای عمیقی بر 
ماهیت مشاغل داشت که منجر به ظهور اشکال غیر سنتی و 
غیر کلاسیک اشتغال شد. ظهور اقتصاد گیگ در قرن بیست 
و یکم نشــان  دهنده انحراف از مدل‌های شــغلی کلاسیک و 
سنتی اســت. پلتفرم های دیجیتالی باعث شکوفایی اقتصاد 
گیگ شده و به کارگران فرصت هایی برای تعامل کوتاه  مدت 
و انعطاف پذیر ارائه می دهد. محققان اســتدلال می کنند که 
اقتصاد گیگ روابط اســتخدامی سنتی را به چالش می کشد، 
زیرا اغلب فاقد ثبات و مزایای مرتبط با مشاغل کلاسیک است.
تاریخچــه و منشــاء مشــاغل کلاسیک و ســنتی به طور 
پیچیده ای بــا زمینه های اقتصادی، اجتمــاعی و فرهنگی 
دوره های مختلف تاریخی مرتبط اســت. مشاغل کلاسیک 
ریشه در ساختارهای بوروکراتیک جوامع صنعتی دارند، در 
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حالی که مشاغل سنتی عمیقا در شیوه های فرهنگی و روابط 
اجتماعی جا افتاده اند. تکامل این مدل های شغلی منعکس 
 کننده تغییــرات در پارادایم های اقتصادی، پیشــرفت های 
فناوری و تغییر انتظارات اجتماعی است که در تنوع معاصر 
ترتیبات استخدامی مشاهده شده امروز به اوج خود می رسد.

منشا مشاغل نوظهور و جدید
منشاء مشاغل نوظهور و جدید را می توان در تعامل پیچیده 
پیشرفت های تکنولوژیکی، دگرگونی های اقتصادی و تغییرات 
در نیازهای اجتمــاعی ردیابی کرد. ظهــور عصر دیجیتال 
محرک اصلی ظهور مشاغل جدید بوده است که چشم انداز 
اشتغال را تغییر داده اســت. فناوری های دیجیتال از جمله 
هوش مصنوعی )AI(، یادگیری ماشینی و اتوماسیون منجر 
به ایجاد مشــاغلی شــده اســت که نیاز به تخصص در این 
فناوری ها دارد. نقش هایی مانند دانشمندان داده، مهندسان 
یادگیــری ماشین و متخصصان هــوش مصنوعی به عنوان 
پاســخی به تقاضا بــرای مهارت در مدیریت و اســتفاده از 

فناوری های پیشرفته تکامل یافته اند1.
دگرگونی صنایع و مدل های کســب  و کار عاملی اساسی در 
پیدایش مشاغل جدید بوده است. برای مثال، ظهور تجارت 
الکترونیک، مشاغل مرتبط با خرده فروشی آنلاین، تدارکات 
و بازاریابی دیجیتال را به وجود آورده اســت. مشــاغل در 
 )SEO( بازاریابی دیجیتال، بهینه سازی موتورهای جستجو
و مدیریت تجارت الکترونیک به موفقیت کســب و کارهای 

فعال در فضای دیجیتال تبدیل شده اند.
اقتصاد گیگ که توسط پلتفرم های دیجیتال تسهیل می شود، 
در ایجاد ترتیبات شغلی جدید موثر بوده است. اقتصاد گیگ 
مشاغلی را در بر می گیرد که مبتنی بر وظیفه، موقت و اغلب 
از طریق پلتفرم های آنلاین تسهیل می شوند. مشاغلی مانند 
نویســندگی آزاد، طراحی گرافیک و اشتراک سواری زمانی 

1 آشــوری، محمد و همکاران)1383(، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، 
انصاف و عدالت، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

پدیدار شدند که افراد به دنبال فرصت های کاری انعطاف پذیر 
و بر اساس تقاضا بودند.

علاوه بــر این، ضــرورت پرداختن به چالش هــای جهانی، 
مانند تغییرات آب و هوا و پایداری، باعث ایجاد مشــاغل در 
انرژی های تجدیدپذیر، حفاظت از محیط زیســت و توسعه 
پایدار شده اســت. گذار به اقتصاد سبز باعث ظهور مشاغل 
متمرکز بر کاهش اثرات زیست محیطی و ترویج شیوه های 

پایدار شده است.
اهمیــت روز افزون سلامت و رفاه منجر به ایجاد شــغل در 
بخش های بهداشت و درمان شده اســت. بیماری همه گیر 
COVID-19، به ویــژه، با افزایش تقاضا برای نقش هایی 
مانند: اپیدمی  و لوژیست ها، ردیاب های تماس، و متخصصان 
بهداشــت از راه دور، بــر اهمیت حرفه هــای مراقبت های 
بهداشتی تاکید کرد. همه گیری روندهای ارائه مراقبت های 
بهداشــتی از راه دور و سلامت دیجیتال را تسریع کرد و به 

ظهور دسته های شغلی مرتبط کمک کرد2.
مفهوم انــقلاب صنعتی چهــارم که با ادغــام فناوری های 
دیجیتــال، بیولوژیکی و فیزیکی مشــخص می شــود، در 
شکل گیری دسته های شــغلی جدید تاثیرگذار بوده است. 
ادغــام فناوری هایی مانند اینترنت اشیا )IoT(، چاپ ســه 
بعدی و روباتیک منجر به ایجاد مشاغل در زمینه هایی مانند 
امنیت ســایبری، ساخت دیجیتال و مهندسی رباتیک شده 

است3.
سیاســت ها و ابتکارات دولت نیز در ایجاد مشــاغل جدید 
نقش دارند. ســرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، آموزش و 
نوآوری می تواند باعث ایجاد شغل در صنایع پیشرفته شود. 
سیاســت هایی که از کارآفرینی و کسب  و کارهای کوچک 
حمایت می کنند به متنوع ســازی بازار کار کمک می کنند و 

ظهور مشاغل نوآورانه و خاص را ممکن می سازند.

2 مصلی نژاد، غلام عباس)1384(، آسیب شناسی تو سعه اقتصادی در 
ایران، تهران، قومس، چ اول.

3 نقی پور فــر، ولی ا...) 1381(، اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، 
تهران، نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری، چ پانزدهم.
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مفهوم »نوآوری اجتماعی« در بحث در مورد مشاغل نوظهور 
برجســته شده اســت. نوآوری اجتماعی شامل پرداختن به 
چالش هــای اجتمــاعی از طریق راه حل های جدید اســت 
که اغلب نیازمند رویکردهای بین رشــته ای است. مشاغل 
در نوآوری اجتماعی شــامل نقش هایی در توســعه جامعه، 
کارآفرینی اجتماعی و سرمایه گذاری تاثیرگذار می شود. هدف 
این مشاغل ایجاد تغییرات اجتماعی مثبت در عین پرداختن 

به موضوعاتی مانند فقر، نابرابری و پایداری محیطی است.
دموکراتیک کردن اطلاعات و دانش، که توسط پلتفرم های 
آنلاین و منابع دسترسی آزاد تسهیل شده است، به افزایش 
مشــاغل در فناوری آموزش )EdTech( کمک کرده است. 
آموزش آنلاین، طراحی آموزشی و مدیریت پلتفرم آموزش 
الکترونیکی به نقش های اساسی در چشم انداز در حال تحول 
آموزش تبدیل شده اند. همه گیری COVID-19 پذیرش 
یادگیری آنلاین را تسریع کرد و مشاغل EdTech را حتی 

مرتبط تر کرد.
منشــا مشــاغل نوظهور و جدید، متاثر از پیشــرفت های 
تکنولوژیــکی، پویایی های اقتصادی، چالش های اجتماعی و 
مداخلات سیاسی است. ماهیت در حال تکامل کار منعکس 
کننده انطباق پذیری اقتصادها و جوامع با شــرایط در حال 
تغییر اســت و فرصت هایی را برای افراد ایجاد می کند تا در 

مشاغل جدید و تاثیرگذار شرکت کنند.

عناصر و ویژگی های مشاغل نوظهور و جدید
عناصر و ویژگی های مشاغل نوظهور و جدید با تأثیر متقابل 
پویا پیشــرفت های فناوری، تغییرات اقتصــادی و نیازهای 
اجتماعی در حال تحول شکل می گیرند. یکی از ویژگی های 
برجسته، تأکید بر سواد دیجیتال و مهارت در فناوری است. 
مشــاغل نوظهور اغلب به افراد نیاز دارنــد که مهارت های 
دیجیتالی پیشرفته ای از جمله برنامه نویسی، تجزیه و تحلیل 
داده ها و مهارت در فناوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی 

و یادگیری ماشین داشته باشند. این تاکید دیجیتال منعکس 
کننده روند گســترده تر به سمت دیجیتالی شدن صنایع و 

ادغام فناوری در جنبه های مختلف کار است1.
انعطاف پذیری و انطباق پذیری به عنوان ویژگی های حیاتی 
مشاغل نوظهور برجسته می شــود. چشم انداز کار معاصر با 
تغییرات ســریع در فناوری و تقاضاهای بازار مشخص شده 
اســت، که نیاز به نیروی کاری دارد که بتواند به ســرعت با 
چالش‎های جدید ســازگار شود. مشــاغل در اقتصاد گیگ، 
که با تعــاملات کوتاه مــدت و مبتنی بر پروژه مشــخص 
می شــود، نیاز به انعطاف پذیری را نشــان می دهد. علاوه بر 
این، توانایی یادگیری مستمر و مهارت های بالا برای پیمایش 
نیازمندی های در حال تکامــل حرفه های نوظهور ضروری 

است.
همــکاری و مهارت های بین رشــته ای در مشــاغل نوظهور 
اهمیت فزاینده ای پیدا می کند. پیچیدگی چالش های معاصر 
اغلــب افراد را ملزم می کند که فراتر از مرزهای انضباطی کار 
کنند. مشــاغل در زمینه هایی مانند بیوتکنولوژی، انرژی های 
تجدیدپذیر و توسعه پایدار نیاز به همکاری بین متخصصان با 
پیشینه های مختلف برای هدایت نوآوری و حل مشکلات دارد. 
این تاکید بر همکاری با تغییر گسترده تر به سمت ساختارهای 

کاری به هم پیوسته تر و مبتنی بر تیم همسو می شود.
طرز فکر کارآفرینی و تمایل به ریســک کردن از ویژگی های 
قابل توجه افرادی است که در مشاغل نوظهور شکوفا می شوند. 
طبیعت به ســرعت در حال تغییر صنایع نیازمند رویکردی 
فعال برای شناسایی فرصت ها و آمادگی برای آزمایش ایده های 
جدید اســت. مهارت های کارآفرینی به کســانی که کسب و 
کار خود را راه اندازی می کنند محدود نمی شــود. آنها به طور 
فزاینده ای در تنظیمات سازمانی نیز ارزش گذاری می شوند و 

به کارآفرینی داخلی و نوآوری کمک می کنند.

1 هاشمی، سید محمد)1378(، حقوق اساسی جمهوری اساسی ایران، 
تهران، نشر دادگستر، ج اول.
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فراگیری و تنوع به عنوان عناصر اساسی در چشم انداز مشاغل 
نوظهور به رسمیت شــناخته می شوند. تصدیق دیدگاه ها و 
پیشینه های متنوع به عنوان دارایی های ارزشــمند خلاقیت 
و حل مســئله را افزایش می دهد. سازمان ها تاکید زیادی بر 
پرورش مکان های کاری فراگیــر دارند تا از پتانسیل کامل 

نیروی کار متنوع خود استفاده کنند.
یکی از ویژگی های قابل توجه بسیاری از مشــاغل نوظهور، 
ادغام مهارت های انســانی در کنار مهارت های فنی اســت. 
گزارش آینده مشــاغل مجمع جهانی اقتصــاد )2020( بر 
اهمیــت فزاینده مهارت هایی مانند خلاقیت، هوش هیجانی 
و تفکر انتقادی تاکید دارد. مشــاغلی که شامل فعالیت های 
انسان محور هســتند، مانند مشاوره، طراحی تجربه کاربر و 
مراقبت های بهداشتی، بر اهمیت مهارت های بین فردی در 

کنار تخصص فنی تاکید می کنند.
پایداری و مســئولیت اجتمــاعی به طور فزاینــده ای جزء 
مشاغل نوظهور هســتند. ضرورت جهانی برای رسیدگی به 
چالش های زیست  محیطی و ارتقای برابری اجتماعی منجر 
به ایجاد مشــاغلی با تمرکز بر پایداری، مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها و تاثیرات اجتماعی شده است. حرفه ای ها در این 
نقش هــا به ادغام شیوه های اخلاقی و پایدار در ســازمان ها 

کمک می کنند.
قابلیت هــای کار از راه دور بــه عنصــر تعییــن کننــده 
بسیاری از مشــاغل نوظهور تبدیل شــده است. همه گیری 
COVID-19 پذیرش شیوه های کار از راه دور را تســریع 

کرد و انعطاف پذیری برای کار از مکان های مختلف احتمالا 
در صنایع مختلف ادامه خواهد داشت. مشاغلی که می توانند 
از راه دور انجام شــوند، اغلب توسط فناوری های دیجیتال 
تسهیل می شوند، این فرصت را برای افراد فراهم می کنند تا 
بین کار و زندگی شخصی به شیوه ای که برای رفاه آنها مفید 

باشد، تعادل برقرار کنند1.

1 حبیب زاده، سید احمد، ســعید، سیده زهــرا)1399(، »لزوم گذار از 

یکی از جنبه های کلیدی مشــاغل نوظهور، همســویی آنها 
با روندها و چالش های جهانی اســت. بسیاری از مشــاغل 
نوظهور به مســائلی می پردازند که تأثیــرات جهانی دارند، 
مانند تغییرات آب و هوا، مراقبت های بهداشــتی و تحولات 
مبتنی بر فناوری. مشاغل در انرژی های تجدیدپذیر، پزشکی 
از راه دور، و اتصال دیجیتال گویای ماهیت جهانی حرفه های 
نوظهور هســتند و به راه حل هایی برای چالش های مشترک 

کمک می کنند.
عناصر و ویژگی های مشاغل نوظهور و جدید منعکس کننده 
تقاضاهای در حال تحول محیط کار مدرن هســتند. سواد 
دیجیتــال، انطباق پذیری، همکاری، طــرز فکر کارآفرینی، 
فراگیر بــودن، و تمرکز بر پایداری و مســئولیت اجتماعی 
از ویژگی هــای کلیدی افرادی هســتند کــه در حرفه های 
نوظهور شکوفا می شوند. شناخت و درک این ویژگی ها برای 
آماده سازی نیروی کار برای چالش ها و فرصت های ارائه شده 

توسط چشم انداز دائما در حال تغییر کار بسیار مهم است.
روندهــای بازار کار جهانی در ســال های اخیر دســتخوش 
دگرگونی های قابل توجهی شــده است، که چشم انداز کار را 
تغییــر داده و نیاز به انطباق پذیری در چهارچوب های قانون 
کار در سراســر جهان اســت. این روندها که در ســال های 
اخیر ظهــور کردند، تحت تأثیر عوامــل متعددی از جمله 
پیشرفت های تکنولوژیکی، تغییرات جمعیتی، جهانی شدن 
اقتصادی و به ویژه تأثیر همه گیری کووید-19 قرار گرفته اند. 
درک این روندهــا و پیامدهای آنها بر قانون کار برای ایجاد 
سیاســت های پاســخگو و مؤثر که از حقوق و رفاه کارگران 
در اقتصاد جهانی در حال تحول محافظت می کند، ضروری 

است.
یکی از روندهای برجسته بازار کار جهانی، گسترش ترتیبات 
کار از راه دور بوده اســت. نوآوری های تکنولوژیکی، به  ویژه 

تعهد به وسیله به تعهد به نتیجه در تفسیر تعهدات دولت در اصل سوم 
قانون اساسی، حقوق اسلامی، شماره 53. )59-84(.
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در ابزارهای ارتباطی و همکاری، کارمندان را قادر می سازد تا 
تقریبا از هر کجا کار کنند. این تغییر به سمت کار از راه دور، 
مفاهیم سنتی از محل کار را به چالش کشیده است و نیاز به 
بازنگری در قوانین کار برای رسیدگی به مسائلی مانند حقوق 

دور کاری، تعادل بین کار و زندگی، و امنیت داده ها دارد.
تغییرات جمعیتی نیز تأثیر عمیقی بر بازار کار جهانی داشته 
اســت. افزایش سن جمعیت در بسیاری از کشورها به بحث 
در مورد افزایش ســن بازنشســتگی و انطباق سیستم های 
بازنشســتگی منجر شده اســت. به طور همزمان، نسل های 
جوان با انتظارات متفاوت در رابطه با امنیت شغلی و تحرک 
شغلی وارد نیروی کار شده اند. قوانین کار باید این تغییرات 
جمعیتی را بــرای تضمین رفتار عادلانه با کارگران در همه 

گروه های سنی در نظر بگیرد.
جهانی شــدن اقتصادی رقابت در بازار کار را تشــدید کرده 
اســت و شــرکت ها به دنبال جذب اســتعدادهای جهانی 
هستند. این منجر به افزایش تحرک نیروی کار برون مرزی 
و افزایش ترتیبات کاری بین المللی شــده اســت )برجس و 
کانــل، 2016(. برای پرداختن بــه چالش های ناشی از این 
روند، قوانین کار باید موضوعاتی مانند ویزای کار، مهاجرت 

کاری و حقوق کارگران خارجی را در نظر بگیرد.
نگرانی های مربوط به نابرابری درآمد، گرایش های بازار کار را 
به ســمت رسیدگی به تفاوت های دستمزد سوق داده است. 
تغییرات اقتصادی منجر به شــکاف درآمــدی فزاینده بین 
کارگران و کارفرمایان شــده است. اصلاحات قانون کار برای 
افزایش شفافیت دســتمزد، قدرت قرارداد جمعی و سطوح 
حداقل دستمزد معرفی شده است. هدف این تغییرات اصلاح 

عدم تعادل اقتصادی و ایجاد توزیع عادلانه ثروت است.
اقتصاد گیــگ که با قراردادهــای کوتاه مــدت و کار آزاد 
مشــخص می شود، رشــد قابل توجهی را تجربه کرده است 
)کاتز و کروگر، 2016(. با این حال، این روند چالش هایی را 
برای چارچوب های قانون کار ایجاد کرده است، زیرا کارگران 

شــرکت  کننده اغلب فاقد امنیت شــغلی و مزایایی هستند 
که کارکنان سنتی از آن برخوردار هستند. قوانین کار برای 
تطبیق با این اشــکال نوظهور اشــتغال و اطمینان از اینکه 
کارگران گیگ از حمایت های کافی برخوردار می شوند، باید 

انطباق یابد.
ظهور اقتصاد پلتفرم، که در آن کارگران از طریق پلتفرم های 
دیجیتــال به کارفرمایان متصل می شــوند، پویایی بازار کار 
را پیچیده تر کرده اســت. کارگران ایــن بخش که اغلب به 
عنوان کارگران پلتفرم برچسب گذاری می شوند، ممکن است 
با مســائل مربوط به طبقه بندی استخدام، حداقل دستمزد 
و حقــوق قرارداد جمعی مواجه شــوند. قوانیــن کار با این 
چالش ها دست و پنجه نرم کرده اند و به دنبال ایجاد تعادلی 

بین انعطاف پذیری و محافظت کارگران پلتفرم هستند.

انطباق پذیری مشاغل نوظهور در قانون بازار کار
انطباق پذیری کســب و کارهای نوظهــور در قانون کار به 
ظرفیــت چارچوب های قانونی برای تطبیق و پاســخگویی 
به ویژگی ها و چالش های منحصر به فرد ارائه شــده توسط 
شــرکت های تازه تاسیس، به ویژه آنهایی که در بخش های 
نوآورانه و به سرعت در حال توسعه هستند، اشاره دارد. این 
مفهوم تصدیق می کند که قوانین کار سنتی ممکن است به 
طور کامل تفاوت های ظریف مدل های کسب  و کار نوظهور 
را در بــر نگیرد، که به یک محیط قانونی انعطاف پذیر و پویا 

نیاز دارد.
یــکی از جنبه های کلیــدی انطباق پذیری برای کســب و 
کارهای نوظهور طبقه بندی روابط کاری اســت. برای مثال، 
در اقتصاد گیگ، جایی که کار موقت و آزاد رایج است، تمایز 
ســنتی بین کارمندان و پیمانکاران مستقل مبهم می شود. 
قوانین کار باید با به رســمیت شناختن و حمایت از حقوق 
کارگران شــرکت تطبیق داده شــود و تضمین کند که آنها 
غرامــت عادلانه، مزایای اجتماعی و تدابیر قانونی را دریافت 
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می کننــد و در عین حال به کســب و کارها اجازه می دهد 
انعطاف پذیری مورد نیاز خود را حفظ کنند.

علاوه بــر ایــن، انطباق پذیری قانون کار در زمینه کســب  
و کارهــای نوظهور به چالش های نــاشی از کار از راه دور و 
پلتفرم های دیجیتال گسترش می یابد. ظهور مدل های کسب 
 و کار مبتنی بر فناوری، نیروی کار جهانی ســازی شــده را 
قادر ساخته است، که نیازمند ملاحظات قانونی برای مسائلی 
ماننــد همکاری مجازی، حریم خصوصی داده ها و حق قطع 
ارتباط است. انطباق پذیری در قانون کار برای تدوین مقرراتی 
که تعادلی بین ارتقای نوآوری کسب و کار و حفاظت از رفاه 

کارگران از راه دور ایجاد می کند، بسیار مهم است1.
 مفهوم انطباق پذیری همچنین چارچوب های نظارتی مربوط 
به حقوق و حمایت های کارگران را در بر می گیرد. از آنجایی 
که کســب  و کارهای نوظهور اغلب با ساختارهای سازمانی 
غیر سنتی آزمایش می کنند، قوانین کار باید به اندازه کافی 
زیرک باشند تا اطمینان حاصل شود که کارکنان، صرف  نظر 
از نقشی که در یک شــرکت دارند، از حقوق اســاسی مانند 
چانه زنی جمعی، ایمنی شــغلی و محافظت در برابر تبعیض 

برخوردار می شوند.
علاوه بــر ایــن، انطباق پذیری در قانون کار برای مشــاغل 
نوظهور شامل پاسخ به ماهیت پویای نقش های شغلی است. 
در بخش هــایی مانند هوش مصنــوعی و بیوتکنولوژی، که 
وظایف شغلی به سرعت در حال تکامل است، چارچوب های 
قانونی باید نیاز مداوم به توســعه مهــارت، آموزش و ارتقاء 
مهارت را برآورده کند. این انطباق پذیری تضمین می کند که 
نیروی کار رقابتی باقی می ماند و کسب  و کارها می توانند به 

نیروی کار ماهر مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد.
یــکی دیگر از ملاحظات مهــم، انطباق پذیری قانون کار در 
تقویت فراگیری و تنوع در کســب و کارهای نوظهور است. 

1 راعی، مسعود)1387(، »جمهوری اسلامی ایران و تعهدات بین المللی«، 
نور،  شماره 13.)193- 216(. 

چارچوب هــای قانونی باید به مســائل تبعیــض پرداخته و 
فرصت های برابــر را برای همه افراد، صرف نظر از جنسیت، 
قومیت، یا ســایر عوامــل جمعیت شــناختی، ترویج دهند. 
تضمین فراگیری نه تنها به عدالت اجتماعی بلکه به موفقیت 

کلی و پایداری کسب و کارهای نوظهور کمک می کند.
ماهیــت جهــانی بسیاری از مشــاغل نوظهور بــر اهمیت 
استانداردهای بین المللی در انطباق پذیری قانون کار تأکید 
دارد. هماهنگ کردن مقررات در سراســر مرزها، بر اساس 
اصول مورد حمایت ســازمان هایی مانند سازمان بین المللی 
کار )ILO(، برای تســهیل عملیــات برون مرزی و در عین 
حال حفظ زمین بازی برابر برای کارگران در ســطح جهانی 

ضروری است.
 انطباق پذیری کســب  و کارهای نوظهــور در قانون کار یک 
مفهوم چندوجهی اســت که شــامل شــناخت و پاسخ به 
چالش هــای منحصر به  فرد ناشی از مدل های کســب وکار 
نوآورانه اســت. از کارگران اقتصاد گیــگ گرفته تا مقررات 
کار از راه دور و ترویــج فراگیــری، یک چارچوب قانونی که 
با ماهیت در حال تحول کار سازگار باشد برای تقویت رشد 

کسب و کار و رفاه نیروی کار ضروری است.

انطباق پذیری مشاغل نوظهور از منظر روابط کار 
عادلانه در قانون کار

انطباق پذیری کســب  و کارهای نوظهور در چارچوب روابط 
کار منصفانه در قانون کار، یک مفهوم مهم و پیچیده اســت 
که نیازمنــد درک دقیقی از پویایی های در حال تکامل بین 
کارفرمایان و کارکنان در محیط های کاری معاصر است. این 
انطباق پذیری برای اطمینان از عدم به خطر افتادن شیوه های 
کار منصفانه در حین رسیدگی به چالش های منحصر به فرد 
ناشی از مدل های کسب و کار در حال ظهور ضروری است.

یکی از جنبه های کلیدی انطباق پذیری، به رسمیت شناختن 
و حمایت از حقوق کارگران در مشــاغل نوظهور اســت. از 
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آنجایی که این شــرکت ها اغلب با ســاختارهای غیرسنتی 
و ترتیبات اســتخدامی کار می کننــد، قوانین کار باید برای 
تضمین برخورداری کارکنان از حقوق اساسی مانند قرارداد 
جمعی، حفاظت از اخراج ناعادلانه و دســترسی به مزایای 

اجتماعی قابل انطباق باشد.
انطباق پذیری قانون کار در زمینه مشــاغل نوظهور شــامل 
پرداختن بــه چالش های مرتبط با روابط اســتخدامی غیر 
اســتاندارد است. برای مثال، در اقتصاد گیگ، جایی که کار 
کوتاه  مدت و مبتنی بر پروژه رایج است، چارچوب های قانونی 
باید تطبیق داده شوند تا اطمینان حاصل شود که کارگران از 
نظر امنیت شغلی، حفاظت از دستمزد و دسترسی به مزایای 

اساسی آسیبی ندارند.
 انطباق پذیــری همچنین به تنظیم کار از راه دور گســترش 
می یابد، روندی که با پیشرفت های تکنولوژیکی و جهانی شدن 
عملیات تجاری شتاب گرفته است. چارچوب های قانونی باید 
با چالش های ناشی از ترتیبات کار مجازی تطبیق داده شود و 
اطمینان حاصل کند که کارگران از راه دور از رفتار منصفانه 
برخوردار می شوند، از نظارت بیش از حد محافظت می شوند و 

حق قطع ارتباط پس از ساعات کاری را دارند.
در تعقیب روابط کار منصفانه، انطباق پذیری هنگام پرداختن 
به ماهیت پویای نقش های شغلی در مشاغل نوظهور بسیار 
مهم می شود. چارچوب قانونی باید از توسعه مداوم مهارت ها 
و فرصت های آموزشی حمایت کند تا اطمینان حاصل شود 
که نیــروی کار برای نیازهای در حال تحول بازار کار مجهز 

باقی می ماند.
علاوه بر این، مفهوم انطباق پذیــری در روابط کار منصفانه 
شــامل تلاش هایی برای تقویت تنوع و شــمول در کسب و 
کارهای نوظهور می شــود. چارچوب‌هــای قانونی باید برای 
رسیدگی به مسائل تبعیض و ارتقای فرصت های برابر برای 
افراد با پیشینه های مختلف وفق دهند و به ایجاد یک محیط 

کاری عادلانه تر و فراگیر کمک کنند.

ملاحظــات اضــافی در انطباق پذیری مشــاغل نوظهور از 
منظر روابط کار منصفانه، ادغام اســتانداردهای بین المللی 
اســت. هماهنگ کردن مقــررات کار با اصول مورد حمایت 
 ،)ILO( سازمان های بین المللی، مانند سازمان بین المللی کار
تضمین می کند که شیوه های کار منصفانه در سطح جهانی 
مورد حمایت قرار می گیرد و زمینه بازی برابر برای کارگران 

در مناطق مختلف فراهم می کند.
در نتیجه، انطباق پذیری کســب  و کارهای نوظهور در حوزه 
روابــط کار منصفانه برای ایجاد یک چارچــوب قانونی که 
نیازهای نوآورانه این شرکت ها را با حمایت از حقوق کارگران 
متعادل می کند، بسیار مهم اســت. این انطباق پذیری شامل 
به رسمیت شناختن و حفاظت از حقوق کارگران، رسیدگی 
به چالش های مربوط به اشــتغال غیر استاندارد، تنظیم کار 
از راه دور، حمایت از توســعه مداوم مهارت، پرورش تنوع، و 

همسویی با استانداردهای بین المللی است.
قوانین کار ایران چارچوب قانونی را برای برابری دستمزدها 
ایجاد می کند و تضمیــن می کند که کارگران صرف نظر از 
ترتیبات شــغلی خود به طور عادلانه برای کار خود غرامت 
دریافت می کنند. مقررات قانونی کلیدی شــامل قانون کار، 
قانون تامین اجتماعی و مقررات مربوطه است. این قوانین با 
در نظر گرفتن عواملی مانند سطح مهارت، پیچیدگی شغل و 
شرایط کار، استانداردها و دستورالعمل های حداقل دستمزد 

را برای تعیین دستمزد تعیین می کنند.
قانــون کار ایران اســتانداردهای حداقل دســتمزد را برای 
محافظت از کارگران در برابر اســتثمار و تضمین سطح پایه 
درآمــد تعیین می کند. وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
به طور دوره ای حداقل دســتمزد را برای همسویی با تورم 
و شــرایط اقتصادی بررسی و تنظیم می کنــد. اطمینان از 
این که نرخ های حداقل دستمزد مرتبط باقی می مانند، برای 
جلوگیری از اختلاف دستمزد بین کارگران، از جمله آنهایی 

که در مشاغل غیر استاندارد هستند، ضروری است.
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اصل دســتمزد برابر برای کار مساوی برای برابری دستمزد 
اساسی است. در ایران، این اصل در قوانین کار گنجانده شده 
اســت و تضمین می کند که کارگرانی که وظایف یکســانی 
را انجام می دهند، صرف نظر از نوع شغل شــان، غرامت برابر 
دریافت می کنند. این ماده قانونی از کارگرانی که در ترتیبات 
استخدامی غیر اســتاندارد مانند کارگران موقت هستند، از 
تبعیض دســتمزدی بر اساس وضعیت شغلی آنها محافظت 

می کند.
علاوه بر این، استانداردهای بین المللی کار بر قوانین کار ایران 
در مورد دستمزد برابر تأثیر گذاشته است. کنوانسیون حقوق 
برابر ILO )شــماره 100( خواستار دستمزد برابر برای کار 
 .)ILO، 2021( برابر بدون تبعیض بر اساس جنسیت است
ایران کنوانسیون شــماره 100 را تصویب کرده و اقداماتی 
را بــرای رسیدگی به تفاوت های حقوقی مبتنی بر جنسیت 
انجام داده است )ILO، 2021(. قانون کار ایران این تعهد 
به دستمزد برابر را با منع تبعیض دستمزد بر اساس جنسیت 
و الزام کارفرمایان به ارائه دســتمزد برابر برای کار مســاوی 

منعکس می کند.
از منظــر نگارنده علاوه بر تأثیر مســتقیم اســتانداردهای 
بین المللی کار بر قانون کار ایران، در شکل دهی به سیاست ها 
و شیوه های کار در کشور نیز نقش دارند. مشارکت ایران در 
ســازمان بین المللی کار و تعهد این کشور به استانداردهای 
بین المللی کار، منجر به تدوین سیاست های ملی کار منطبق 
با این استانداردها شده است. برای مثال، ایران سیاست هایی 
را برای ترویج کار شایســته، حمایــت از حقوق کارگران و 
بهبود شــرایط بازار کار اجرا کرده اســت.این سیاست ها بر 
اساس اصول و اهداف سازمان بین المللی کار و استانداردهای 

بین المللی کار تنظیم می شوند.
علاوه بر این، تعامل ایران با اســتانداردهای بین المللی کار، 
همکاری با سایر کشورها و سازمان ها را در زمینه کار تسهیل 
کرده اســت. ایران در کنفرانس هــا و انجمن های کارگری 

منطقه ای و بین المللی شرکت کرده است، جایی که تجربیات 
خود را به اشتراک گذاشته، دانش را مبادله کرده و به بحث 
در مورد مســائل مربوط به کار کمک کرده است. این تعامل 
به ایران این امکان را داده اســت که در مورد روندهای کار 
در حال ظهــور و بهترین شیوه هــا در زمینه جهانی که به 
نوبه خود بر سیاست ها و مقررات داخلی کار تأثیر می گذارد، 

مطلع بماند.
علاوه بر این، اســتانداردهای بین المللی کار در شــکل دهی 
رویکرد ایــران به مهاجرت کاری و کارگــران مهاجر نقش 
داشــته اســت. ایران کنوانسیون مهاجرت برای اســتخدام 
)شــماره 97( ILO و کنوانسیون کارگران مهاجر )مقررات 
تکمیلی( )شماره ILOLEX، 2021( )143 ( را تصویب 
کرده اســت. این کنوانسیون ها دســتورالعمل هایی را برای 
حمایت از حقوق کارگــران مهاجر و تنظیم مهاجرت کاری 
ارائه می کنند. قانون کار ایران شــامل مقــررات مربوط به 
اشتغال کارگران مهاجر و حقوق آنها است که نشان دهنده 

تعهد کشور به استانداردهای بین المللی کار است.
توجــه به ایــن نکته حائز اهمیت اســت کــه در حالی که 
استانداردهای بین المللی کار به طرق مختلف بر قوانین کار 
ایران تأثیر گذاشته اســت، چالش ها و شکاف هایی در اجرا 
وجود دارد. حصول اطمینان از انطباق کامل با استانداردهای 
بین المللی کار همچنان یک وظیفه پیچیده اســت، زیرا نه 
تنها به اصلاحات قانونی بلکه به مکانیسم های اجرایی مؤثر 
و تلاش های افزایش آگاهی نیــاز دارد. علاوه بر این، زمینه 
سیاسی- اجتماعی در ایران ممکن اســت بر میزان اجرای و 

اجرای استانداردهای بین المللی کار تأثیر بگذارد.
اســتانداردهای بین المللی کار، همانطور که توسط ILO و 
سایر سازمان های بین المللی تعیین شده است، به طور قابل 
توجهی بر قانون کار و سیاســت های کار ایران تأثیر گذاشته 
است. این استانداردها جنبه های مختلف روابط کار از جمله 
حقوق کارگران، حمایت اجتماعی، ایمنی و بهداشت شغلی، 
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حقوق برابر و مهاجرت نیروی کار را شــکل داده است. پایبندی ایران به استانداردهای بین المللی کار منجر به گنجاندن این 
اصول در قوانین و مقررات داخلی کار شــده اســت. در حالی که چالش های اجرایی همچنان ادامه دارد، تأثیر استانداردهای 
بین المللی کار بر قانون کار ایران بر اهمیت همکاری جهانی در ترویج کار شایسته و حمایت از حقوق کارگران تأکید می کند.

نتیجه گیری
انطباق پذیری کســب  و کارهای نوظهور در قانون کار یک مفهوم چندوجهی اســت که شامل شناخت و پاسخ به چالش های 
منحصر به  فرد ناشی از مدل های کســب وکار نوآورانه اســت. از کارگران اقتصاد گیگ گرفته تا مقررات کار از راه دور و ترویج 
فراگیری، یک چارچوب قانونی که با ماهیت در حال تحول کار سازگار باشد برای تقویت رشد کسب و کار و رفاه نیروی کار 
ضروری است. مفهوم انطباق پذیری همچنین چارچوب های نظارتی مربوط به حقوق و حمایت های کارگران را در بر می گیرد. 
از آنجایی که کســب  و کارهای نوظهور اغلب با ساختارهای ســازمانی غیر سنتی آزمایش می کنند، قوانین کار باید به اندازه 
کافی زیرک باشند تا اطمینان حاصل شود که کارکنان، صرف  نظر از نقشی که در یک شرکت دارند، از حقوق اساسی مانند 
چانه زنی جمعی، ایمنی شغلی و محافظت در برابر تبعیض برخوردار می شوند. انطباق پذیری همچنین به تنظیم کار از راه دور 
گســترش می یابد، روندی که با پیشــرفت های تکنولوژیکی و جهانی شدن عملیات تجاری شتاب گرفته است. چارچوب های 
قانونی باید با چالش های ناشی از ترتیبات کار مجازی تطبیق داده شود و اطمینان حاصل کند که کارگران از راه دور از رفتار 
منصفانه برخوردار می شوند، از نظارت بیش از حد محافظت می شوند و حق قطع ارتباط پس از ساعات کاری را دارند. از منظر 
نگارنده علاوه بر تأثیر مستقیم استانداردهای بین المللی کار بر قانون کار ایران، در شکل دهی به سیاست ها و شیوه های کار در 
کشــور نیز نقش دارند. مشارکت ایران در سازمان بین المللی کار و تعهد این کشور به استانداردهای بین المللی کار، منجر به 
تدوین سیاست های ملی کار منطبق با این استانداردها شده است. برای مثال، ایران سیاست هایی را برای ترویج کار شایسته، 
حمایت از حقوق کارگران و بهبود شرایط بازار کار اجرا کرده است.این سیاست ها بر اساس اصول و اهداف سازمان بین المللی 

کار و استانداردهای بین المللی کار تنظیم می شوند.
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الزامات و راهکارهای مشارکتی کردن اقتصاد به  کمک تعاونی ها

چكیده

گزارش پیش رو تلاش دارد تا تعاونی ها را به مثابه یک ابزار در 
راستای سیاست های مردمی و مشارکتی کردن اقتصاد پیشنهاد 
دهد. مهم ترین پرسش این پژوهش این است که تعاونی ها فراتر از 
اینکه خود یک شیوه سازماندهی مشارکتی اقتصادی - اجتماعی 
هستند، چه امکاناتی را برای مشارکت اقتصادی می توانند در اختیار 
سیاستگذاران اقتصادی قرار دهند؟ با بهره گیری از روش اسنادی و 
تحلیل متون قانونی مشخص شد که مقصود از مردمی کردن اقتصاد 
در قوانین و سیاست های ایران توجه به مؤلفه هایی نظیر پیوند 
فکری و منافع کسب و کار مردم با مسائل جغرافیای، اقتصادی و 
سیاسی، سهیم شدن مردم در تصمیمات ملی اقتصادی، دادن نقش 
و مسئولیت های اقتصاد ملی به مردم، سازماندهی سرمایه های 
اجتماعی و اقتصادی مردم در میدان اقتصاد ملی با انحصارزدایی 
از اقتصاد و نیز خارج کردن مردم از حالت توده وار و تبدیل آنها 
به کمک تقسیم کار ملی در اقتصاد به اقشار و اصناف و گروه های 

ذی نفع است. همچنین با مرور تجربه کشورهای دیگر مشخص 
شد آنها با فراهم آوردن منابع مالی مشارکتی، به زد و بندهای مالی 
کمتری گرایش پیدا می کنند و در ازای دریافت های مالی، تعهدات 
غیراقتصادی به گروه های خاص نمی دهند. از سوی دیگر تعاونی ها 
همچون یک نهاد میانی و واسط، با سازماندهی مردم و خارج کردن 
آنها از شکل توده ای امکان ارتباط مسئولان با مردم و برعکس برای 
اجرای پروژه های ملی، مشارکت در تصمیمات ملی، انتفاع از منافع 
نهایی پروژه ها و آموزش عمومی مردم را فراهم می آورند. نتایج این 
تحقیق حکایت از آن دارد که شناخت و توانمندسازی حوزه تعاون 
و تعاونی ها از طریق تدوین نظام نامه آموزش، تخصیص هدفمند 
و بهینه منابع، تسهیل گری و تنظیم گری صحیح در این عرصه 
به منظور خلق ارزش اقتصادی و اجتماعی حوزه تعاون و تعاونی ها، 
باید در بازنگری قوانین و مقررات این حوزه مورد توجه متولیان امر 

قرار گیرد.

6

الزامات و راهکارهای مشارکتی کردن اقتصاد به  کمک تعاونی ها

چكیده

گزارش پیش رو تلاش دارد تا تعاونی ها را به مثابه یک ابزار در 
راستای سیاست های مردمی و مشارکتی کردن اقتصاد پیشنهاد 
دهد. مهم ترین پرسش این پژوهش این است که تعاونی ها فراتر از 
اینکه خود یک شیوه سازماندهی مشارکتی اقتصادی - اجتماعی 
هستند، چه امکاناتی را برای مشارکت اقتصادی می توانند در اختیار 
سیاستگذاران اقتصادی قرار دهند؟ با بهره گیری از روش اسنادی و 
تحلیل متون قانونی مشخص شد که مقصود از مردمی کردن اقتصاد 
در قوانین و سیاست های ایران توجه به مؤلفه هایی نظیر پیوند 
فکری و منافع کسب و کار مردم با مسائل جغرافیای، اقتصادی و 
سیاسی، سهیم شدن مردم در تصمیمات ملی اقتصادی، دادن نقش 
و مسئولیت های اقتصاد ملی به مردم، سازماندهی سرمایه های 
اجتماعی و اقتصادی مردم در میدان اقتصاد ملی با انحصارزدایی 
از اقتصاد و نیز خارج کردن مردم از حالت توده وار و تبدیل آنها 
به کمک تقسیم کار ملی در اقتصاد به اقشار و اصناف و گروه های 

ذی نفع است. همچنین با مرور تجربه کشورهای دیگر مشخص 
شد آنها با فراهم آوردن منابع مالی مشارکتی، به زد و بندهای مالی 
کمتری گرایش پیدا می کنند و در ازای دریافت های مالی، تعهدات 
غیراقتصادی به گروه های خاص نمی دهند. از سوی دیگر تعاونی ها 
همچون یک نهاد میانی و واسط، با سازماندهی مردم و خارج کردن 
آنها از شکل توده ای امکان ارتباط مسئولان با مردم و برعکس برای 
اجرای پروژه های ملی، مشارکت در تصمیمات ملی، انتفاع از منافع 
نهایی پروژه ها و آموزش عمومی مردم را فراهم می آورند. نتایج این 
تحقیق حکایت از آن دارد که شناخت و توانمندسازی حوزه تعاون 
و تعاونی ها از طریق تدوین نظام نامه آموزش، تخصیص هدفمند 
و بهینه منابع، تسهیل گری و تنظیم گری صحیح در این عرصه 
به منظور خلق ارزش اقتصادی و اجتماعی حوزه تعاون و تعاونی ها، 
باید در بازنگری قوانین و مقررات این حوزه مورد توجه متولیان امر 

قرار گیرد.

الزامات و راهکارهای مشارکتی کردن 
اقتصاد به کمک تعاونی ها

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی- دفتر مطالعات اجتماعی
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الزامات و راهکارهای مشارکتی کردن 
اقتصاد به  کمک تعاونی ها

خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله 
مشارکت در تولید یعنی دولت با خلق منفعت در بیرون از 
مرزهای ملی به مردم فرصت تولید و تجارت با نقاطی را بدهد 
که در جغرافیای سیاسی و اقتصادی یک کشور از اهمیت بالایی 
برخوردارند. در غیاب چنین اقتصادی رابطه دولت و جامعه 
یعنی رابطه سیاست و اقتصاد که همان رابطه گفتار سیاسی با 
اجزای زندگی روزمره و تصمیمات جامعه است گسیخته خواهد 
شد؛ چراکه تقسیم کار اقتصادی معطوف به بازار ملی با توزیع 
نقش ها، اجزا را به وجود می آورد و آنها را به  هم متصل نگه  می دارد. 
تقسیم کار ملی تنها راه افزایش پایدار ثروت ملی و قدرت گفتار 

سیاسی دولت است. 

نقطه نظرات/یافته های کلیدی
1� عوامل غیر مشارکتی  شدن اقتصاد در ایران معاصر

عوامل مختلفی به غیرمشارکتی  شدن اقتصاد در ایران دامن زده اند 
که مهم ترین آنها عبارتند از:

 نابسندگی گفتارهای اقتصادی که شرایط کشور و قدرت ملی را 
مدنظر قرار نمی دهند و باعث پس خوردن پیشنهادهای مشارکت 

اقتصادی توسط نیروهای محافظه کار شده است،
 انحصارگرایی و عدم اعتماد به نیروها و ائتلاف های غیردولتی،

 وجود درآمدهای رانت دولت که آن را از همراهی اقتصادی مردم 
بی نیاز کرده است،

 برداشت اشتباه از مفهوم خدمت رسانی و حذف باور به نقش و 
مسئولیت مردم در قبال اقتصاد کشور،

 بی توجهی برخی از مسئولان به نیروهای مردمی و نیروهای بازار،
 درک اشتباه از اقتصاد مشارکتی توسط مسئولین و محدود کردن 

آن به همکاری مالی.

2� ابعاد مشارکتی شدن اقتصاد
مشارکت مردم در اقتصاد در سطوح مختلفی قابل تعریف است که 
در یک دسته بندی کلی عبارتند از: مشارکت در تصمیم سازی و 
تصمیم گیری اولیه، مشارکت در اجرا، مشارکت در منافع حاصله و 

مشارکت در بازبینی و برآورد نهایی.

3� الزامات اقتصاد مشارکتی
اقتصاد مشارکتی الزامات ویژه ای دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:

 ایجاد زمینه لازم برای اثرگذاری بر تصمیمات حاکمان ملی و 
محلی،  

 مشارکت )دسترسی( ذی نفعان در مراحل اجرا، ارزیابی و منافع 
حاصل از اجرای طرح ها،  

 فرصت  دادن به نهادهای میانی،
 جلب سرمایه های اقتصادی و غیر اقتصادی مردم،  

 ایجاد فرصت های اقتصادی و خلق منفعت برای مردم در بازارهای 
فرامرزی،

 تقسیم کار اقتصادی باهدف تولید جامعه ارگانیکی، 
 کاستن از هزینه های مشارکت برای مردم، 

 آموزش های عمومی و تخصصی فراگیر در کشور.

4� نقش تعاونی ها در اقتصاد مشارکتی 
تعاونی ها نقش های بی بدیلی در مشارکتی  کردن اقتصاد ایفا 

می کنند که مهم ترین آنها عبارتند از:
  »انحصار زدایی از اقتصاد«، به واسطه مدل مدیریت مشارکتی و 
تأمین مالی مشارکتی که در کشورهای کره جنوبی و چند کشور 

پساکمونیستی تجربه شده است،
 »توانمند سازی و آموزش دائمی مردم« به واسطه مدل اداره 

مشارکتی،
»به صحنه آوردن امکانات و سرمایه های اجتماعی بازیگران خرد« 
در صحنه اقتصاد در کنار سرمایه های مالی و اقتصادی به واسطه 
تأکید تعاونی ها بر ارزش های مشارکتی و گروهی و استفاده از 
سرمایه های فرهنگی و اجتماعی برای ایجاد خلاقیت در مدیریت 

کسب و کار و راه حل مسائل اقتصادی، 
 اثرگذاری در »برانگیختن حس مسئولیت« در قبال مسائل ملی 

به واسطه تأکید تعاونی ها بر پیگیری منافع فردی و خیر جمعی، 
 »دادن فرصت به آحاد جامعه« از مردم عادی تا نخبگان 
دانشگاهی که به تنهایی امکان مشارکت در صحنه اقتصادی را 

ندارند،
 »سازماندهی مردم در قالب گروه های ذی نفع« که امکان ارتباط 



شماره 273 . زمستان 1404 42

8

1. مقدمه

از آنجا که قانونگذاران و سیاستگذاران در نظر دارند به جوامع خود کمک کنند تا مشکلات و بحران ها کاهش یابند، ابتکارات جدید 
به اندازه استفاده از ظرفیت های مغفول مانده برایشان اهمیت دارد. تعاونی ها یک مدل کسب و کار و سازماندهی ارائه می دهند که 
می تواند آنها را تبدیل به بخشی از راه حل های مسائل اجتماعی و اقتصادی کند. در کنفرانس سال ۲۰1۸ در اوربان1 راه حل های 
خلاقانه ای که تعاونی ها در سراسر جهان به سبب ماهیت شان توانسته اند ارائه دهند، توجهات را به حدی به خود جلب کرد که در 
برخی کشورها رویکرد مجددی به تعاونی ها را سبب شد ]1[. اما پرسش اینجاست که قانونگذاران و سیاستگذاران چگونه 
می توانند تعاونی ها را به عنوان راه حل به خدمت گیرند؟ گزارش حاضر تلاشی است برای مشخص کردن این موضوع 
که تعاونی ها چگونه می توانند به سیاستگذاران برای مشارکت مردم در تولید کمک کنند و قانونگذاران چگونه می توانند این راه 

را هموارتر کنند؟ برای یافتن پاسخ پرسش فوق ابتدا لازم است مسئله مردمی و مشارکتی شدن اقتصاد در ایران را طرح کرد. 
برخی ممکن است تمایل داشته  باشند حضور مردم در صحنه اقتصاد ملی را به واسطه موضوع تأمین مالی پروژه های اقتصادی 
توضیح دهند. آنها بر این باورند که به علت بحران در تأمین مالی و نوسانات نرخ ارز ناشی از تورم و تحریم، مشارکت مالی مردم 
در رفع این خلأ ضروری است. از این گروه باید پرسید آیا اگر تحریم و نوسات مالی وجود نداشتند شما موافق بودید که اقتصاد 

و مشارکت مسئولان ملی و محلی را با آنها تسهیل می کند،
 عمل کردن همچون »یک نهاد میانی و واسط« بین توده مردم 

و دولت.

پیشنهاد راهكار های تقنینی، نظارتی یا سیاستی
به منظور بهره گیری از امکانی که تعاونی ها به سیاستگذاران 
می دهند تا بتوانند در راستای مردمی  کردن اقتصاد از آن بهره 
ببرند، باید امکان نقش آفرینی این بخش در کشور بیشتر شود. 
تحقق چنین هدفی مستلزم اصلاحات سیاستی و قانونی در 

محورهای ذیل است: 
الف( توانمندسازی و آموزش در حوزه تعاون جهت مشارکت 

اقتصادی
 اصلاح قانون بخش تعاون و ملزم کردن وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی جهت برعهده گیری امر آموزش بخش تعاون متناسب با 

نیازهای اقتصادی کشور، 
 تدوین »نظام نامه آموزش تعاون و توانمندسازی تعاونی ها« با 
مشارکت دستگاه های مرتبط با امر تعاونی و آموزش و تصویب در 

هیئت وزیران،

 اجرای برنامه های آموزشی با ابزار ها و قالب های متنوع،
 ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی با استفاده از شاخص های 

کمّی و کیفی و با الگوی ارزیابی و ارزشیابی مشارکتی و جمعی.
ب( رتبه بندی تعاونی ها و جهت دادن به سیاست های حمایتی

 بازتعریف شاخص ها و فرایند های مرتبط با »»حمایت های مالی 
و غیرمالی دولتی« تعاونی ها در جهت رفع نیازهای اساسی و حل 

مسائل اقتصادی ملی. 
ج( ایجاد شفافیت

 ایجاد حکمرانی داده در حوزه تعاونی و ثبت و انتشار اطلاعات 
مرتبط با فعالان، ظرفیت ها و کانال های ارتباطی و تعاملی آنها با 

رعایت قوانین و مقررات مربوطه،
 ایجاد سازوکارهای شفافیت و پاسخ گویی در فرایند های واگذاری 
طرح ها، مشارکت عمومی و خصوصی، خرید خدمت و سایر 

کانال های مشارکت و همکاری با تعاونی ها،
 انتشار عمومی طرح های ملی دستگاه های مختلف کشور که 
نیازمند مشارکت اقتصادی بخش تعاونی هستند توسط وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی،
 بهبود سازوکارهای قضایی و بازرسی در بخش تعاون. 

1. Urban – South Africa
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الزامات و راهکارهای مشارکتی کردن 
اقتصاد به  کمک تعاونی ها

1. Adam Smith (1723-1790)
2. Max Weber (1864-1920)

3.بخش سوم اقتصاد با عنوان بخش مردمی که به Third Part یا همان بخش سوم مشهور است، ادبیات قابل توجهی در میان اقتصاددانان ملی و نظریه پردازان مشارکت دارد. 
این از موارد بسیار مترقی در قانون اساسی کشور بوده که متأسفانه در دریافت مفهوم و اجرایی کردن آن غفلت شده است. در بخش مرور نظری و تعریف مفاهیم اساسی همین 

گزارش به صورت مفصل تری به این اصطلاح پرداخته شده است. 

غیر مشارکتی و در انحصار باشد؟ آیا تحریم و مشکلات مالی تمام ماجراست و نمی توان دلیلی اساسی تر برای مشارکت گسترده مردم در تولید 
و تجارت سراغ گرفت؟ 

تاریخ اقتصادی کشورهای پیشرو در حوزه اقتصاد و نظریات برخی از اقتصاددانان برتر جهان نشان  می دهد که حضور گسترده اقشار مردم در 
تولید و تجارت – فارغ از موضوع محدودیت های مالی و فنی- برای اقتصاد و قدرت ملی یک کشور اهمیت دارد. به عنوان نمونه آدام اسمیت1 در 
کتاب »ماهیت و منشأ ثروت ملل« فصل تقسیم کار اشاراتی به عواید اجتماعی و ملی تقسیم کار اقتصادی مانند ایجاد هم بستگی و وابستگی 
متقابل بین اجزای جامعه دارد. یا در کتاب »تاریخ اقتصاد عمومی« ماکس وبر ۲ در فصل »دولت عقلانی و سیاست اقتصادی« نشان  می دهد که 
چگونه شراکت گسترده اقشار مختلف مردم در تولید و تجارت و شکستن انحصار این دو حوزه در عصر مرکانتیلیسم سبب رشد ثروت و قدرت 

ملی برخی کشورهای اروپایی شده است ]۲[. 
پیامدهای تقسیم کار اقتصادی فراتر از ارتقای شغلی و درآمدی افراد است. به واسطه تقسیم کار اقتصادی، جایگاه ها، نقش ها و مسئولیت ها 
در میان توده مردم توزیع می شود و به این واسطه جامعه از شکل توده ای خود به یک جامعه ساخت یافته، متخصص و توانمند با اجزا و عناصر 
متعدد تبدیل می شود که همگی برای استقلال ملی و حضور در صحنه اقتصاد و سیاست بین المللی ضروری هستند. علاوه بر اینها اثرات 
متعدد حقوقی و ساختاری بر شکل حاکمیت ملی و روابط دولت- ملت دارد. دولتی که در چنین جایگاهی قرار گیرد بسیار قدرتمندتر از دولتی 
انحصارگرا و یا رانتیر خواهد بود. پس می توان دید حتی اگر تحریم، نوسان نرخ ارز و مشکلات تأمین مالی وجود نداشته  باشد باز هم دلایلی 
مثل اثرگذاری بر افزایش ثروت و قدرت ملی، ساختن یک جامعه پویا و هم بسته به عنوان پایه و اساس استقلال کشور، تنظیم روابط دولت و 

ملت، مشارکت مردم در تولید و تجارت را ضروری می سازد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز استقلال کشور، دادن فرصت انتخاب به ملت برای تعیین سرنوشت، همکاری دولت – ملت در عرصه 
اقتصاد به عنوان عامل قدرت کشور، توجه به همکاری بخش دولتی با بخش خصوصی و مردمی3 اقتصاد برای حل مسائل میدانی اقتصاد را 

مورد تأکید قرار داده است.
در بخش مقدمات   »شیوه حکومت در اسلام«، بر مشارکت فعال و گسترده همه عناصر اجتماع تأکید شده است. همچنین در اصل )3( بند 
»۸« مشارکت در اجرا و مشارکت در تصیم گیری را تذکر داده است. اصل )۲۹( نیز مجدد بر مشارکت مالی و اقتصادی مردم و دولت تأکید 
کرده و در نهایت در اصل )۴3( مشارکت بخش مردمی تعاون در اجرا و رفع نیازهای اقتصادی جامعه یا همان طرح های ملی با منافع عمومی 

را به دولت ها حکم کرده است. 
اکنون که مسئله اصلی مردمی و مشارکتی بودن اقتصاد مشخص شد و عزم جمهوری اسلامی ایران نیز بر اقتصاد مشارکتی مشخص گردید؛ 
باید پرسید ایران معاصر چگونه در مسیر غیر مردمی شدن و غیر مشارکتی شدن تولید و تجارت افتاده  است؟ و تعاونی ها با چه سازوکاری 

می توانند به رفع این مسئله کمک کنند؟
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2. پیشینه پژوهش

1-2� سوابق مطالعاتی
در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پژوهش های 
متعددی با موضوع مشارکت در زمینه های مختلف صورت گرفته 
است. اما از میان آنها، از دستاوردهای چند پژوهشی که جامعیت 
بیشتری دارند و در ادامه آورده می شوند استفاده شده است. در 

موضوع نقش تعاونی ها در مشارکتی یا مردمی  کردن اقتصاد، 
پژوهش مشخصی یافت نشد؛ اما با موضوع مشارکت و اقتصاد 
پژوهش های متعددی وجود داشت که از میان آنها این چند مورد 
به سبب نزدیکی بیشتر به موضوع و پرسش های پژوهش حاضر 

انتخاب شدند.

جدول 1� پیشینه پژوهشی

عنوان گزارشردیف
سال 
انتشار

شماره 
مسلسل

نام دفتر / سازمان / 
نهاد

توضیحات

۱
»مشارکت سیاسی؛ 

مروری بر مفاهیم اولیه«
۱۳۷۴۱۰۰۳

دفتر مطالعات 
سیاسی- مرکز 
پژوهش های 

مجلس

از  سیاسی  مشارکت  و  مشارکت  امر  از  مختلف  تعاریف  به  گزارش  این 
دیدگاه های مختلف پرداخته  است. براساس تعاریف احصا شده در گزارش 
و  ویژگی ها  معنادار  مشارکت  که  رسید  جمع بندی  این  به  می توان  مذکور 
اثر بر حاکمان ملی و  از جمله؛ نقش  داشتن در تصمیمات ملی،  ابعادی دارد 
مشارکت های  قالب  و  محلی  مسئولان  و  ملی  حکومت  با  همکاری  محلی، 
سیاسی باید در قالب های تعریف شده و قانونی و نه شورش یا عمل های 
خواهد  استفاده  تعاریف  این  از  حاضر  گزارش  در  گیرد.  صورت  خشونت آمیز 

شد.

۲

»پویایی شناسی 
مشارکت مردمی در 

ایران- سلسه گزارش های 
پویایی شنا سی 

چالش های کشور )۱۵(«

۱۴۰۲۱۹۵۶۷

دفتر مطالعات 
اجتماعی- مرکز 
پژوهش های 

مجلس

مشارکت  مؤلفه های  و  زمینه ها  ابعاد،  تعاریف،  بررسی  به  گزارش  این 
اجتماعی در قوانین ایران و متون علمی پرداخته  است. همچنین مدلی هم 
برای درک روابط بین این موارد توسط محققین ارائه شده است. طبق نتایج 
این پژوهش که در گزارش پیش رو نیز استفاده شده است- مشارکت چهار 

سطح دارد: تصمیم گیری، اجرا، نظارت و مطالبه گری.

۳

الزامات مشارکت 
عمومی- خصوصی )۱(: 

فرایند انتخاب پروژه های 
مستعد مشارکت

۱۳۹۸۱۶۷۵۸

دفتر مطالعات 
بخش عمومی – 

مرکز پژوهش های 
مجلس

جلب  الزامات  از  یکی  که  است  شده  اشاره  موضوع  این  به  گزارش  این  در 
برای بخش  پروژه هایی است که هم  مشارکت بخش خصوصی، شناسایی 
بخش  همکاری  امکان  هم  و  باشد  ممکن  و  جذاب  ایران  در  خصوصی 
بررسی  با  گزارش  این  داشته  باشد.  وجود  پروژه  آن  در  خصوصی  و  عمومی 
و  منتخب  کشورهای  برخی  یا  بین المللی  نهادهای  در  پروژه  انتخاب  الگوی 
توجه به وضعیت ایران، تلاش کرده است یک الگوی مناسب برای غربال گری 
رو  پیش  پژوهش  در  گزارش  این  از  آنچه  دهد.  ارائه  مستعد  پروژه های 
استفاده شده است توجه به تأمین منفعت مشارکت کنندگان و ثمربخش 
بودن مشارکت برای مردم است. یعنی علاوه بر رساندن سود به مردم بهتر 
است بتواند مشکلی از مشکلات روزمره آنها را از بین بردارد. اگر تقسیم کار 
براساس چنین سنجشی نباشد بعد از مدتی طرفین سهیم در مشارکت، یا 
به بار  حکمرانی  مسائل  یا  می شود  کاسته  کار  کیفیت  از  و  می شوند  متضرر 

می آورند.

۴

اقتصاد دانش بنیان 
مشارکتی: بررسی 
ضرورت حکمرانی 

مشارکتی در کسب وکار 
دانش بنیان

۱۴۰۳۱۹۸۳۱
دفتر مطالعات 

حکمرانی

بتواند  باید  دولت  پژوهش  این  سیاستی  توصیه های  و  یافته ها  طبق 
تمامی ذی نفعان و بازیگران عرصه تولید دانش بنیان از مردم گرفته تا سایر 
ساختارهای رسمی و حاکمیتی مرتبط را شناسایی کرده و چگونگی مشارکت 
را در راستای تسهیل و تسریع انجام وظایف شان بیان کند.  آنها با یکدیگر 
چنین رویکردی که در ادبیات حکمرانی از آن با عنوان حکمرانی مشارکتی یاد 
می شود، می تواند ضمن ایجاد تنظیمات نهادی به منظور مشارکت عوامل 
رسمی  نهادهای  میان  یکپارچه  شبکه ای  دانش بنیان،  تولید  در  مختلف 
مشارکت  گزارش  این  کند.  ایجاد  رسمی  نهادهای  با  مردم  نیز  و  یکدیگر  با 
منابع  تأمین  زمینه  سه  در  را  دانش بنیان  اقتصاد  زمینه  در  مردم  اقتصادی 
انسانی، مشارکت در سرمایه گذاری و مشارکت در خرید و مصرف خلاصه کرده 
مشخص  و  همکاری  شبکه  ساخت  بر  تأکید  گزارش  این  مهم  نکات  است. 
کردن زمینه های مشارکت است که در گزارش پیش رو در بخش راهکارهای 
شده  استفاده  مردمی  اقتصاد  ساختن  برای  تعاونی ها  نیروی  از  استفاده 

است.
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الزامات و راهکارهای مشارکتی کردن 
اقتصاد به  کمک تعاونی ها

2-2� سوابق تقنینی
مشارکت مردم در اقتصاد و تولید در قوانین کشور به چه صورت 
دیده شده است؟ آیا تدقیق و تصریحی بر مفاهیم و اصطلاحات 
مانند آنچه در فصل دوم این گزارش ارائه شد در قوانین قابل 
ردیابی است؟ چه چیزهایی به عنوان موانع مشارکت فرض شده 
و کدام موارد به عنوان الزامات، ابعاد و راهکارهای مردمی شدن 
در  بخش  این  است؟  شده  گرفته  نظر  در  شدن  مشارکتی  و 
 ۲ در جدول  نتایج  پرسش هاست.  این  به  پاسخ  جست و جوی 
این بخش صرفاً  یادآوری است؛ در  به  آورده شده است. لازم 

اهم مواردی احصا شده اند که بتوانند در موضوع نقش آفرینی 
تعاونی ها در ساختن اقتصاد مشارکتی لحاظ شوند و تا حدودی 
مواضع و عملکرد تقنینی جمهوری اسلامی در حوزه مشارکت 
اقتصادی و اقتصاد مردمی را نشان دهند. بنابر این به عنوان مثال 
مجوز  صدور  عدم  اقتصاد  شدن  مشارکتی  موانع  از  یکی  اگر 
برخی کسب و کارها برای مردم بوده که به انحصار در آن حوزه 
منجر شده و قانونی خواهان صدور مجوز یا تسهیل آن گردیده 
است، به سبب اینکه ارتباطی با ویژگی های خاص تعاونی ندارد 
یا تعاونی ها نمی توانند در این زمینه نقشی عهده دار شوند، در 

این قسمت نیز آورده نشده است.

عنوان گزارشردیف
سال 
انتشار

شماره 
مسلسل

نام دفتر / سازمان / 
نهاد

توضیحات

۵
درآمدی بر منشور 

حکمرانی مردمی در 
جهش تولید

۱۴۰۳۱۹۷۸۰
دفتر مطالعات 

حکمرانی

حکمرانی،  نوین  الگوهای  و  رهیافت ها  از  بهره گیری  با  که  گزارش  این  در 
در  حکمرانی  نظام  به  جهت دهنده  سازوکارهای  و  قواعد  الزامات،  به 
تسهیل گری،  ساختاری،  تحول  تنظیم گری،  سیاستگذاری،  مختلف  سطوح 
در  مردمی  ظرفیت های  فعال سازی  جهت  گفتمان سازی  و  شبکه سازی 
جهش تولید در کشور ارائه داده است، مدلی برای همکاری سه ضلع مردمی، 
بخش خصوصی و دولت پیشنهاد داده است. براساس این مدل و هم راستا 
با گزارش حاضر می توان گفت وظایف دولت در جهت ایجاد حکمرانی مردمی 

در تولید عبارتند از: 

ایجاد فرصت برای حضور مردم در مراحل مسئله یابی، تصمیم گیری، اجرا و 
ارزیابی پروژه ها.

شبکه سازی،  تسهیل گری،  تنظیم گری،  سطح  در  حاکمیتی  وظایف 
گفتمان سازی، تحول ساختاری و سیاستگذاری عبارتند از: 

تنظیم و تنقیح قوانین مرتبط با تولید، ایجاد انسجام سیاستی و هماهنگی 
اقتصادی-  سازوکارهای  و  رویه ها  تسهیل  تولید،  امر  با  مرتبط  نهادهای 
و  ایجاد  تولید،  بخش  برای  بین المللی  ارتباطات  ایجاد  تولید،  امر  حقوقی 
تقویت تشکل ها و حلقه های میانی مؤثر در امر تولید، حمایت از بنگاه های 
خانواده محور و تعاونی ها، بسیج ظرفیت های مردمی، بسیج نظام آموزی، 
و  محلی  حکمرانی  تقویت  اقتصاد،  مردمی سازی  سازوکارهای  اصلاح 
شوراهای محلی در امر تولید، استفاده از ظرفیت های مردمی در اجرای برنامه 
در  مسئولیت پذیری  حس  ایجاد  تولید،  حوزه  در  سرزمینی  آمایش  و  هفتم 

مردم و بخش خصوصی. 
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3. روش پژوهش

در یک جمع بندی و به طور خلاصه می توان از مرور قوانین این گونه 
نتیجه گیری کرد که عمده قوانین بر مشارکت اقتصادی و همکاری 
در پروژه ها یا کمک به انجام وظایف دولت متمرکز بوده است. 
همچنین بیشتر بخش خصوصی و در موارد معدودی بخش 
تعاونی را طرف مشارکت فرض کرده و به صراحت از آنچه بخش 
مردمی یا بخش سوم خوانده می شود غافل بوده است. درحالی که 
اکثر موارد خرید خدمت و واسپاری تکالیف دستگاه ها به بخش 
خصوصی که صرفاً در پی سود است می توانست تا حدودی به 
بخش مردمی که انگیزه های اجتماعی دارند و انتفاع مالی برایشان 
اولویت ندارد سپرده شود. اقتصاد مردمی به معنای گفتمان ایرانی 
آن نیز به صورت محدود و پراکنده مورد توجه بوده و به صورت 
یک اصطلاح دقیق که به طور فراگیر عطف به ابعاد و الزامات آن 
قانونگذاری صورت گیرد، دیده نشده است. در واقع شاید بهتر باشد 
گفته شود مرز بین اقتصاد مشارکتی و اقتصاد مردمی در قوانین 
چندان واضح نیست و اکثر قوانین بر همکاری و مشارکت توجه 

دارند تا مردمی سازی. 
در ذهن قانونگذاران مهم ترین مانع مشارکت، هزینه مالی مشارکت 
و نبود قوانین مناسب بوده است. از همین رو تلاش کرده اند بیشتر 
در اصلاح این موارد اقدام کنند. البته در مواردی به درستی به 
مسئله عدم دسترسی به اطلاعات، نداشتن آموزش و مهارت کافی 
مردم و مواردی از این دست نیز توجه شده و در خصوص ابعاد و 

زمینه های مشارکت بیشتر به مشارکت های مالی از سمت مردم 
توجه شده است.

مشارکت در اجرا و مشارکت در نفع نهایی )دسترسی به نتایج 
حاصله( بیشتر از مشارکت در تصمیم گیری و مشارکت در 
بازاندیشی و ارزیابی مدنظر بوده است. در واقع شاید بتوان گفت 
خلأ اصلی نبود یک الگو و مدل برای مشارکت بوده که در آن بتوان 
این موارد را اجرایی کرد. دقیقاً همین مورد است که تعاونی ها را )به 
سبب ماهیت خودشان که می توانند همچون یک نهاد میانی عمل 
کنند و یا با توجه به قرار داشتن شان در شبکه های ارتباطی افقی و 
عمودی(، به یک راه حل و ابزار مناسب برای تحقق اهداف مذکور 
تبدیل می کند که در بخش بعد به صورت مفصل و با ذکر نمونه این 

مورد بررسی خواهد شد.  
راهکارها و الزامات مشارکتی  کردن اقتصاد سهم متنوع تری در 
سبد قوانین مشارکت اقتصادی کشور دارد. از توجه به آماده  کردن 
تخصصی و فرهنگی نیروهای اجتماعی تا توجه به ذی نفعان محلی، 
تقسیم کار ملی، مشخص  کردن برنامه های اقتصاد ملی برای 
جلب مشارکت مردم، تولید گفتمان مشارکت اقتصادی و درگیر 
کردن ذهن و نیروی اجتماعی مردم با مسائل اقتصاد ملی، تقسیم 
اطلاعات، دانش و تکنولوژی با مردم جهت توانمندسازی آنان برای 
حضور در عرصه اقتصاد، کاهش هزینه های اقتصادی مشارکت و 

توجه به نقش نهادهای میانی از این موارد هستند.

مشارکت در اقتصاد، اقتصاد مشارکتی یا اقتصاد مردمی؟ آیا اینها 
یکی هستند؟ ادبیات اقتصاد مردمی و مشارکتی اصطلاحات تدقیق 
نشده ای در ایران و حتی خارج از ایران دارد. در سخنرانی ها یا 
عناوین برخی قوانین نیز اقتصاد مشارکتی و اقتصاد مردمی به جای 
هم استفاده می شوند. در این قسمت برای وضوح بیشتر موضوع 
گزارش، ضمن مرور نظری محدود و متناسب با نیاز پژوهش، به 
تدقیق برخی مفاهیم و اصطلاحات پرداخته می شود. این کار برای 
بررسی قوانین در بخش بعدی نیز اهمیت دارد تا ببینیم آنچه در 
قوانین کشور آورده شده است بیشتر به کدام یک ارجاع دارد و آیا 
با آنچه که گفتمان اصلی این موضوع است هم خوانی دارد یا خیر؟ 

1-3� تعریف مشارکت
»مشارکت رفتار جمعی آگاهانه و داوطلبانه است که به قصد کسب 
منافع فردی یا جمعی صورت می گیرد« ]3[. برخی نیز آن را تلاش 
سازمان یافته برای افزایش کنترل بر منابع نهادهای تنظیم کننده 
در موقعیت های مختلف به دست گروه ها و جنبش هایی دانسته اند 

که تاکنون چنین کنترلی بر امور نداشته اند ]۴[.
با اینکه تعاریف مشارکت بسیار متعدد است، اما این دو تعریف 
تناسب و بسندگی مناسبی برای موضوع گزارش دارند. همان طور 
که از این تعاریف مشخص است؛ مشارکت دارای ابعاد ذهنی 
بوده و متصف به آگاهی و داوطلبانه بودن است. نکته قابل تأمل 
در این تعریف انتخاب شده که در گزارش حاضر نیز اهمیت دارد 
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الزامات و راهکارهای مشارکتی کردن 
اقتصاد به  کمک تعاونی ها

1. Shared Economy
2. Sharing Economy
3. Collaborative Economy
4. Participation Economy 
5. Platform 
6. Access Economy
7. Popular

این است که مشارکت باید از مرحله تصمیم گیری برای امور آغاز 
شود و تا اجرا و ارزیابی و در نهایت دسترسی و انتفاع از سود نهایی 
امتداد داشته  باشد. این مهم ترین مرز جداکننده بین مشارکت 
با اشکال مختلف همکاری و شراکت است. مورد دیگر توجه به 
سازمان یافتگی و گروه های ذی نفع است که در متن گزارش اهمیت 

این موارد در میدان اقتصادی و تعاونی توضیح داده خواهد شد. 

2-3� مشارکت اقتصادی 
مشارکت اقتصادی » دخالت مردم در فرایندهای تصمیم گیری، 
اجرای طرح ها، شراکت در منافع حاصل از طرح های توسعه و 
دخالت در ارزشیابی آنها« است ]۴[. » مشارکت اقتصادی را 
می توان فرایند توانمندسازی محرومان و طردشدگان تلقی کرد. 
این نظر مبتنی بر شناسایی تفاوت های گروه ها و طبقات اجتماعی 
گوناگون به لحاظ قدرت سیاسی و اقتصادی است. مشارکت به این 
مفهوم مستلزم ایجاد سازماندهی برای مردم است که دمکراتیک، 

مستقل و خوداتکا باشند« ]5[.
در این تعاریف از مشارکت اقتصادی اهمیت توجه به گروه های 
ذی نفع را می بینیم. توجه ضمنی به حضور گسترده مردم و دادن 
فرصت به طردشدگان، میدان اقتصادی نیز نقطه عطف دیگری 
در این تعاریف است که با موضوع فعالیت تعاونی ها ارتباط دارد. 
سازماندهی توده مردم نیز مورد دیگری است که در اهمیت نقش 
تعاونی ها برای مشارکتی ساختن اقتصاد قابل توجه است. چرا که 
تعاونی ها بهترین و در دسترس ترین فرصت بازگشت بخشی از 
مطرودین میدان اقتصادی با سازماندهی آنها به صحنه هستند. 
هرچند که باید توجه داشت طردشدگان الزاماً فقرا نیستند و گاهی 
در اقتصادهای متمرکز و انحصاری عموم نخبگان و صاحبان ایده 

و سرمایه نیز ممکن است از میدان فعالیت اقتصادی طرد شوند.
 

3-3� اقتصاد مشارکتی، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد مردمی و���
»اقتصاد مشترک«،1 »اقتصاد اشتراکی«۲ و »اقتصاد مبتنی بر 
همکاری«3 عناوین مشابهی هستند که گاه به جای هم یا به جای 
»اقتصاد مشارکتی«۴ استفاده می شوند و به سرعت بعد از اروپا 

و آمریکا در حال گسترش در جهان هستند. برخی تعاریف 
بین المللی اقتصاد مبتنی بر همکاری را بازاری دانسته اند که در 
آن مصرف کنندگان برای برآوردن خواسته ها و نیازهای خود 
به جای شرکت های بزرگ به یکدیگر تکیه می کنند. اقتصادهای 
مشارکتی شامل اهدا، مبادله، استقراض، داد و ستد، اجاره، و به 
اشتراک گذاری محصولات و خدمات در ازای کارمزد، بین فردی 
که چیزی دارد و فردی که به چیزی نیاز دارد، با کمک یک واسطه 
مبتنی بر وب یا سکوهای5 اختصاصی است. آغاز آن را معمولاً به 
تشکیل eBay Inc که از سال 1۹۹5 خریداران و فروشندگان را 
در اینترنت به هم مرتبط می کند، دانسته اند. مثال های معروف دیگر 
آن اجاره ماشین یا همان تاکسی اینترنتی، اجاره اقامتگاه، اجاره 
 Poshmark اتاق کار اشتراکی یا نمونه های مبادله پایاپای مانند
و سکوهای وام دهنده هستند. مقاله ای در سال ۲۰15 در 
نشریه هاروارد بیزینس ریویو بیان کرد که وقتی بازاری میانجی 
می شود، باید بیشتر به عنوان یک »اقتصاد دسترسی«6 یا »اقتصاد 

اشتراک گذاری« در نظر گرفته شود تا یک اقتصاد مشارکتی ]6[.
الف( اقتصاد مشارکتی: در ادبیات عمومی، اقتصاد مشارکتی در 
مفاهیم مختلفی استفاده می شود. گاهی برگرفته از اصطلاح توسعه 
مشارکتی به معنای این است که مردم در قالب بخش خصوصی، 
انجمن ها و سمن ها، یا شرکت های اجتماعی در فرایندهای 
اقتصادی و پروژه های اقتصادی مشارکت داشته  باشند. اما در 
ادبیات تخصصی اقتصاد مشارکتی شامل مشارکت فعال، همکاری 
و تصمیم گیری مشترک بین سهام داران مختلف در یک سیستم 
اقتصادی است. تلاش این شیوه ها ایجاد جامعه ای فراگیرتر، 
عادلانه تر و پایدارتر از طریق ترویج همکاری، مشارکت و منافع 
مشترک است و هدف شان آن است که افراد و گروه ها را برای شکل  
دادن به سرنوشت اقتصادی خود توانمند کنند. اشکال مختلف 
اقتصاد مشارکتی شامل بودجه بندی مشارکتی، توسعه مبتنی بر 
جامعه و از پایین به بالا، دانش و فناوری های منبع باز، و مشهورتر از 

همه اینها تعاونی هاست ]7[. 
ب( اقتصاد مردمی: باید توجه داشت که مقصود از اقتصاد مردمی 
»اقتصاد عامه )عامه پسند(7 که در پی بحران های اقتصادی آمریکای 
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لاتین در دهه نخست قرن بیست و یکم ظهور کرد و اشاره به تأملات 
نظری- شناختی و سیاسی درباره ایده ها، شیوه ها و روابط نهادهای 
اجتماعی - اقتصادی روزمره و غیررسمی در بازارها و رفتار مردم 
دارد« ]۸[ نیست. »مردمی سازی اقتصاد به معنای خصوصی سازی 
و به معنای مشارکت و همکاری در اقتصاد نیست. مردمی سازی 
اقتصاد به معنای مشارکت گسترده عامه مردم در فعالیت های 
اقتصادی است. این مشارکت می تواند از طریق سرمایه گذاری، 
تولید، کارآفرینی و مصرف صورت گیرد« ]۹[. ماکس وبر در مقاله 
»دولت ملی و سیاست اقتصادی« برای نخستین بار به مفهوم 
بخش سوم اقتصاد که نه بازار است و نه دولت اشاره می کند ]1۰[. 
تلاش او به عنوان یک جامعه شناس اقتصادی بر این است که نشان 
دهد سیاست های اقتصادی دولت چگونه می تواند با تقسیم کار 

اقتصادی، ملیت و قدرت ملی کشور را تقویت کند.
مفهوم »بخش مردمی«، بخش داوطلبانه یا به صورت مشهورتر 
»بخش سوم«1 نیز که به شکل گسترده تری در ادبیات تخصصی 
سیاستگذاری و حکمرانی جریان دارد به »اقتصاد مردمی« بسیار 
نزدیک و مشابه است، اما یکسان نیست. امروزه عموماً بخش سوم 
به طیفی از سازمان های مختلف با ساختارها و اهداف متفاوت، 
که نه به بخش عمومی )یعنی دولت( و نه به بخش خصوصی 
)شرکت خصوصی سودآور( تعلق دارند، اشاره می شود. ممکن 
است اصطلاحات دیگری را نیز شنیده باشید که برای توصیف 
چنین سازمان هایی به کار می روند - بخش داوطلبانه، سازمان های 
غیر دولتی، سازمان های غیر انتفاعی و مانند اینها. این اصطلاحات 
همه سازمان هایی را توصیف می کنند که عناصر اساسی یکسانی 
از جمله غیر دولتی بودن، غیرانتفاعی بودن و در نهایت ارزش محور 
بودن را دارا هستند. شرکت های اجتماعی و تعاونی ها مثال مشهور 
آن هستند ]11[. این ادبیات تخصصی بسیار گسترده است، اما 

همین مقدار برای آشنایی با این مفهوم در اینجا بسنده است.
نکات فوق بیان شد تا گفته شود آنچه در گزارش حاضر بر آن تأکید 
می شود به مفهوم وبری اقتصاد مردمی نزدیک تر است. چرا که این 
اصطلاح در ایران و در میدان معنایی  که این گفتمان در آن شکل 
گرفته است، اشاره به انحصارزدایی از فعالان عرصه تولید و تجارت 
و سهیم  کردن اقشار و اصناف مختلف مردم در تصمیمات، اجرا و 
دسترسی به منافع اقتصاد ملی دارد. طرحی که به خصوصی سازی 
و کم  کردن نقش دولت در اجرای اقتصاد محدود نیست، بلکه فراتر 

از آن به یک همکاری متقابل دولت - ملت اشاره دارد. لذا باید مجدد 
تأکید کرد این به معنای محدود مشارکت  دادن مردم در برخی از 
پروژه های اقتصادی هم نیست؛ گرچه شامل آن نیز می شود. بلکه 
در آن تأکید اصلی بر سهیم و دخیل  بودن تمام اجزای جامعه در 
تصمیم سازی ها، اجرا و منافع حاصل از برنامه های تولید و تجارت 

استراتژیک کشور است. 
به تبع این تعریف، مردمی  کردن اقتصاد نیز ارجاع به نوعی از 
سیاست اقتصادی است که خلق منافع و فرصت های اقتصادی 
برای آحاد مردم و گروه ها و نیز مشارکت آنان با دولت را پیگیری 
می کنند؛ به نحوی که به تقسیم کار بیشتر در جامعه و افزایش 
ثروت و قدرت ملی بینجامد. سیاست های اقتصاد ملی باید بتوانند 
به طور مستمر برای کشور خلق منفعت و فرصت کنند؛ به نحوی که 
با مشارکت مردم در این منافع و فرصت های اقتصادی، هم بستگی 

مکانیکی و ارگانیکی و هم بستگی ملی ایجاد شود. 
به این ترتیب مشاهده می شود که مردمی  کردن اقتصاد در مفهومی 
که اکنون در کشور پیگیری می شود هم زمان که اجزا و عناصر 
اقتصاد مشارکتی و همکاری اقتصادی را در خود دارد، چیزی بیش 
از آنها نیز است و در نظر دارد با تقسیم کار اقتصادی به خصوص 
آوردن مردم به جریان تولید و تجارت، یک دولت ملی و یک ملت 
همگام با دولت قوی بسازد. در بخش بعدی گزارش ذیل عنوان مرور 
تجربی و تقنینی نشان داده شده است که چگونه هر سه این مفاهیم 

در سیاست های اقتصادی وجود دارند.

4-3� اقتصاد مردمی و مشارکت در اقتصاد از منظر رهبری
در بخش مرور تقنینی دیدیم که بخش مهمی از سیاست های 
کلان اقتصادی کشور مصوبات رهبری است که البته با مشورت 
کارشناسان و مشاوران زیادی صورت  می گیرد. مرور دیدگاه های 
سیاستگذاران و قانونگذاران کلان و مؤثر یکی از راه هایی است 
که می توان به کمک آن، گفتمان سازنده قوانین و معانی مستتر 
در آنها را بازشناخت؛ لذا این بخش از این جهت در گزارش آورده 
شده است. همچنین، اهمیت دیگر آن است که نهادهای مؤثر بر 
اقتصاد ایران که بعضاً زیر نظر رهبری هستند می توانند تحت تأثیر 
این دیدگاه تغییر کنند یا حتی همچون نهادی با فاصله از ایده های 
ایشان در سیاستگذاری اقتصادی دیده شوند. موارد ذکر شده در این 
قسمت بعد از یک مرور کامل به نحوی انتخاب  شده اند که بتوانند 

1. Third Sector 
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الزامات و راهکارهای مشارکتی کردن 
اقتصاد به  کمک تعاونی ها

کلیدواژه ها و جهت اصلی گفتمان مذکور را نشان دهند. 
جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاید، 
لکن بنده معتقدم با توجّه به بخش دوّم این شعار، یعنی »مشارکت 
مردم«، شدنی است. اگر ما این توفیق را پیدا کنیم که همّت مردم، 
سرمایه ی مردم، ابتکار مردم، حضور جدّی آحاد مردم را در عرصه 
اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، 

تولید هم می تواند به جهش برسد ]1۲[.
حالا مثلًا فرض بفرمایید ما از تحریم صدمه دیدیم و آسیب هایی 
از تحریم به اقتصاد ما، به مسائل گوناگون ما وارد شده است؛ این 
آسیب ها ناشی از چیست؟ انسان اگر چنانچه درست موشکافی کند، 
می بیند این آسیب ها بیشتر ناشی از وابستگی ما به نفت است مثلًا؛ 
یا بیشتر ناشی از عدم حضور مردم در متن میدان اقتصادی است، 
دولتی کردن اقتصاد؛ بیشتر ناشی از اینهاست اگر ما نگاه کنیم و 
عامل اصلی را بشناسیم و آن عامل اصلی را به نحوی علاج کنیم، 

تحریم یا بی اثر خواهد شد یا کم اثر خواهد شد ]13[.
اینکه دشمن می تواند ما را تحریم کند و مثلًا دست روی نفت ما 
بگذارد و این ما را آزار می دهد، به  دلیل این است که ما نفت را در 
زندگی خودمان و در اقتصاد خودمان عمده کرده ایم؛ اینکه وقتی با 
دولت برخورد می کند، دستگاه های گوناگون دولتی مورد تحریم قرار 
می گیرند، به دلیل این است که این دستگاه ها متعلقّ به دولتند ]1۴[.
از ویژگی های اقتصاد مقاومتی مردم محوری است... ما بایست به 
مردم تکیه کنیم، بها بدهیم؛ مردم با امکانات شان باید بیایند در 
وسط میدان اقتصادی؛ فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان 
مهارت، صاحبان سرمایه، نیروهای متراکم و بی پایانی که در 
این کشور وجود دارد، که واقعاً این نیروها هم بی شمارند. بنده 
سال های متمادی است که سروکار دارم با قشرهای مختلف مردم؛ 
در عین حال گاهی یک چیزهایی برای ما آشکار می شود که من 
می بینم از اینها هم غافل بودیم. این قدر عناصر آماده  به کار، یا 
دارای مهارت، یا دارای ابتکار، یا دارای دانش، یا دارای سرمایه در 
کشور هستند که اینها تشنه  کارند؛ دولت باید برای حضور اینها 
زمینه سازی کند،... مسئولیت عمده  دولت این است. حالا فعالیت 
اقتصادی دولت در یک بخش های ناگزیری، قهراً وجود خواهد 

داشت؛ لکن باید فعالیت اقتصادی به مردم داده بشود ]15[.
در آن سال های دهه  6۰ که آقایان همین طور به سمت روزبه روز 

غلیظ تر کردن اقتصاد دولتی می رفتند، من مثال می زدم و می گفتم 
فرض کنید یک موتوری است که می تواند این بار سنگین را برساند 
و شما هم در کنار موتور راه می روید، یا خودتان پشت فرمان 
می نشینید و هدایتش می کنید. شما این موتور را کنار گذاشتید و 
همه  باری را که توی این وانت است، خودتان روی دوش گرفتید، 
هِن و هِن دارید جلو می روید؛ هم نمی رسید، هم خسته می شوید، 
هم همه  بار حمل نمی شود، هم این موتور اینجا بیکار می ماند. این 
موتور، بخش خصوصی است. این را آن زمان به آنها می گفتیم، 
اثر هم نمی کرد. امام هم هرچه می گفتند به مردم بدهید، اینها 
می گفتند مراد از مردم، بخش خصوصی نیست - مراد نظر امام را 
توجیه می کردند! - مردم یعنی توده  مردم. به توده  مردم چه جوری 
می شود کمک کرد؟ دولت اقتصاد را در دست بگیرد، به توده  مردم 
کمک کند. فرمایش امام را این جوری معنا می کردند! خوب، این 

توجیه، غلط بود ]16[. 
مردم سالاری دینی با حرف نمی شود؛ مردم سالاری دینی با شرکت 
مردم، حضور مردم، اراده  مردم، ارتباط فکری و عقلانی و عاطفی 

مردم با تحولات کشور صورت  می گیرد ]17[.
مشارکت مستقیم مردم در امر اقتصاد، لازم است. این نیازمند 
توانمند شدن است، نیازمند اطلاعات لازم است؛ که اینها را باید 
مسئولین در اختیار مردم بگذارند و امیدواریم ان شاءالله این روند 
روزبه روز توسعه پیدا کند. البته رسانه ها نقش دارند، رادیو و تلویزیون 
نقش دارند، می توانند مردم را آگاه کنند؛ دولت هم باید فعال برخورد 

کند و بتوانند ان شاءالله مسئله  اقتصادی را پیش ببرند ]17[.
ایشان با تأکید بر اینکه تولید، عامل اصلی شکل گیری یک اقتصاد 
ملی و قوی است، افزودند: تولید علاوه بر اینکه برای اقتصاد کشور 
حیاتی است، از لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیرهای 
زیادی دارد؛ به گونه ای که توانایی یک ملت در تولید نیازهای 
اساسی خود، به آن ملت اعتماد به نفس و احساس عزت خواهد 
بخشید و زمینه ساز رفاه عمومی جامعه، افزایش تولید ناخالص ملی 
و افزایش صادرات و تأثیرگذاری فرهنگی صادرات کالاهای داخلی 

در کشورهای دیگر خواهد شد ]17[.
حمایت از تولید فقط به معنای تزریق نقدینگی نیست؛ بلکه 
باید با برداشتن موانع، میدان را برای سرمایه گذار، صاحب  فکر و 

تولیدکننده باز کرد ]17[.
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نکته حائز اهمیت در این گفتارها توجه به عملکرد و باورهای 
مسئولان همچون بخشی عمده از موانع مردمی  شدن اقتصاد و 
ایجاد تمرکز اقتصادی در دست دولت است. توجه به ساختن جامعه 
و توانمندسازی و شکل یابی آن از مجرای تقسیم کار اقتصادی از 
دیگر نکات حائز اهمیت در گفتمان مرد می سازی اقتصاد ملی 
است. یعنی مسئله اصلی صرفاً موضوع مالی نیست و ساختن 
جامعه و ملتی هم بسته از رهگذر اقتصاد ملی مدنظر است. مورد 
دیگر توجه به نقاط تمرکز مشارکت اقتصادی است. درگیر کردن 
مردم و بازار با نقاط استراتژیک اقتصاد کشور و نه مشارکت در امور 
جزئی و ساده و پیش پا افتاده با همان نیت ساختن جامعه و استقلال 
کشور ارتباط دارد. از همین جهت ایشان بارها بر درگیر کردن ذهن 

مردم و دادن آگاهی و اطلاعات کافی در خصوص مسائل اقتصادی 
درون مرزی و فرامرزی تأکید داشته اند. در واقع درکی که ایشان در 
مقام سیاستگذار و رهبر یک کشور از فعالیت اقتصادی و تقسیم کار 
ملی اقتصاد دارند، ابزاری برای ساختن جامعه ارگانیک و عبور 
از وضعیت توده ای است و همچنین ابزاری برای افزایش قدرت 

سیاسی دولت ملی ایران. 
در مجموع مرور ادبیات علمی و دلالت های معنایی که در قوانین 
و اهداف سیاستگذاران ایرانی نهفته است می توان مردمی کردن 
اقتصاد را جامع تمامی مفاهیم دیگر از جمله اقتصاد مشارکتی، 

مشارکت در اقتصاد و ... دانست. 

جدول 3� خلاصه دیدگاه رهبری در خصوص مردمی  کردن اقتصاد

الزامات و ابزار

مردمی کردن اقتصاد

زمینه های

مورد تأکید برای مشارکت و حضور 

مردم در اقتصاد

پیامدهای

غیر مردمی شدن اقتصاد

علل

غیر مردمی شدن اقتصاد

دادن اطلاعات لازم برای حضور

در عرصه های مختلف سرمایه گذاری به مردم
تولید اقتصاد تک بعدی و نفتی عدم اعتماد به مردم

حضور جوانان حوزه دانش بنیان ها تحریم اقتصادی
غفلت از نیروهای متراکم 

مردمی در عرصه اقتصاد

توجه نشان  دادن به خواست مردم برای حضور در 

اقتصاد کشور

سرمایه گذاری در فرصت های 

اقتصادی داخلی و خارجی

آسیب پذیری اقتصاد از 

تحریم ها

باورهای اشتباه برخی از 

مسئولان

توانمندسازی و آموزش مردم صنعت ندادن فرصت به مردم

بسیج مردم در عرصه اقتصاد )مشارکت مردم در 

سطح اجرایی(
تصمیم گیری اقتصادی

اشتباهات سیاستگذاری 

اقتصادی در دهه ۶۰

حاکم بودن اراده مردم در تصمیمات

)مشارکت مردم در تصمیم سازی ها(
اجرا

نقش دولت در دادن فرصت به مردم برای حضور 

در اقتصاد

به صحنه آوردن اراده و توجه و ابتکار مردم )مسئله 

فقط سرمایه مردم نیست(

دادن فرصت به صاحبان ایده و خلاقیت

مشارکت در نقاط تولیدی استراتژیک یعنی نقاطی 

که به کشور قدرت اقتصادی و غیراقتصادی بدهد

ایجاد بستر لازم برای ارتباط عاطفی و فکری عمیق 

مردم با مسائل کشور

ایجاد بستر لازم برای تکوین طرحی ارگانیک از مردم 

نه طرحی توده ای از مردم

مأخذ: همان.
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الزامات و راهکارهای مشارکتی کردن 
اقتصاد به  کمک تعاونی ها

  شكل 1� نسبت اقتصاد مردمی با اقتصاد مشارکتی و مشارکت در اقتصاد
 

 

 

 

 

اقتصاد 
مردمی

اقتصاد 
مشارکتی

همکاری 
در اقتصاد

مرور آنچه گذشت کمک می کند که بتوان فهرست مناسبی از 
موانع اقتصاد مردمی و مشارکتی در ایران، به همراه الزامات و ابعاد 
تحقق آن را ارائه داد. در این فصل، به تفصیل و توضیح این موارد 
پرداخته خواهد شد تا بتوان در فصل بعد از نقش تعاونی ها در این 

حوزه پرسید.

1-4� عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی در ایران 
ادبیات موجود در حوزه مشارکت، عوامل بسیار متعددی را برای 
حصول مشارکت در جامعه برشمرده که پرداختن به آنها بسیار 
طولانی و مرور مکررات است. به همین دلیل در این قسمت 
به صورت محدود فقط بر عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی که در 

گزارش حاضر اهمیت دارند اشاره شده است. 
تمایلات ذهنی و روانی، اعتماد اجتماعی به نهادهای خاص، 
سرمایه اجتماعی دولت ها برای جذب مشارکت و سرمایه اجتماعی 
مشارکت کنندگان برای مسئولیت پذیری، آگاهی، جنس، سطح 
تحصیلات، نوع دوستی، شهرت و اعتبار اجتماعی افراد بخشی از این 
عوامل هستند ]1۸[. این موارد گرچه مهم هستند و گزارش حاضر 
تا حدودی به آنها خواهد پرداخت اما همچنان در محوریت اصلی 
گزارش نیستند. آنچه در پژوهش حاضر به سبب تمرکز داشتن 

بر تعاونی ها به عنوان شخصیت حقوقی و قالبی برای سازماندهی 
مشارکت افراد مطرح است شامل این موارد می شود: داشتن آگاهی 
و اطلاعات اقتصادی، وجود شفافیت در قراردادها، همدلی با منافع 
اقتصادی کشور، حضور در تصمیم گیری اقتصادی کشور، داشتن 
فرصت برای حضور در اجرای پروژه های استراتژیک )به فراخور 
توانمندی(، شفافیت در میزان برخورداری از سود نهایی پروژه ها، 
امنیت و ثبات اقتصادی، امنیت اجتماعی، توانمندی های لازم 
در حوزه اقتصادی و مدیریت کسب و کار ]1۹[، نقش گروه های 
اجتماعی میانی برای سازماندهی مردم، تسهیل ارتباط مسئولان 
و مردم و نیز توسعه آموزش و توانمندسازی بین مردم. این موارد 
در قوانین ایران به خصوص سیاست های کلی اقتصادی دیده شده 
است. اما کمتر قانون یا سیاستی از تعاونی ها برای تحقق یا تقویت 

این موارد استفاده کرده است.

2-4� موانع مشارکتی  شدن اقتصاد در ایران
بی قدرتی، سطح دانش و مهارت های عمومی و تخصصی نامتناسب، 
نظام اجتماعی، میراث گذشته و تاریخ کشور، نظام سیاسی و 
ساخت قدرت، نظام اقتصاد سیاسی و ده ها عامل دیگر را می توان 
به مثابه ایجاد انحصار و تمرکز در اقتصاد ایران و غیر مردمی کردن 

4. عوامل، موانع و الزامات مشارکتی شدن اقتصاد در ایران

مأخذ:همان.
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آن مورد مطالعه قرار داد. آنچه در این قسمت مرور می شود تا حد 
زیادی اشاره به وضعیت معاصر کشور و صحنه کنونی اقتصاد و 
همچنین دیدگاه نظری این گزارش دارد. به خصوص از بعدی که 

بتوان در گام بعدی آن را به موضوع تعاونی ها پیوند داد.   
یکی از دلایل غیر مشارکتی شدن تولید و تجارت در ایران، به فقدان 
یک تجربه زیسته منجر به آگاهی و عدم وجود الگوی عملیاتی 
از مشارکت اقتصادی برمی گردد. طرح حق و مسئولیت مردم 
در اقتصاد و ارتباطش با صحنه سیاست، تقریباً با ادبیات انقلاب 
اسلامی ایران رونق گرفت. بعد از انقلاب به موازات تقویت معنا و 
الزام حضور مردم در عرصه های تصمیم گیری، مشارکت از حوزه 
سیاست فراتر رفت و تمام حوزه ها را در بر گرفت. پس از دو واقعه 
انقلاب و جنگ تحمیلی، ایران باید برای اقتصاد و برای اداره زندگی 
روزمره تصمیم می گرفت، اما الگو و تجربه ای از مشارکت مردم در 
اقتصاد کشور وجود نداشت. در این شرایط، ادبیات خدمت رسانی 
به مردم- به آن نحو  که در آن دوران استفاده می شد- نیز فضایی را 
به وجود آورده  بود که مشارکت اقتصادی مردم چندان موضوعیتی 
نمی یافت. گویا باید خدمات، توسعه و امکانات اقتصادی از سوی 
مسئولان ساخته و به مردم رسانده می شد. کشیده  شدن جاده ها به 
روستاها، رفتن لوله های آب و گاز، بردن سیم برق و تلفن، نمادهای 
بارز توسعه با گفتار خدمت رسانی در این دوران بودند. این وضعیت 
با ادبیات غالب بر فضای ارزشی جامعه که از پی قیام بر علیه نظام 
سلطنتی شکل گرفته  بود و مسئولان را خادم و کار دولت را صرفاً 
خدمت رسانی می دانست، هماهنگ بود. استخدام  کردن مردم 
در کارخانه ها و ادارات و کم توجهی به اهمیت کارآفرینی و حتی 
خوداشتغالی نیز در امتداد همین وضع قرار داشت. درآمد سرشار 
نفتی نیز همچون یک رانت طبیعی برای دولت ها، حضور مردم 
و تولید ملی را غیرضروری کرده و نسبت آن با قدرت سیاسی 
دولت ملی را پوشانده نگه می داشت. یک دولت متکی بر اقتصاد 
تک محصولی به خصوص از منابع  طبیعی، مردم خود را ضعیف و 
حتی بر علیه خود خواهد کرد. چنین دولتی نمی تواند گفتار 
سیاسی که به کشور قدرت ببخشد را تولید کند و قدرت 
خلق و پیگیری منافع ملی و افزایش ثروت کشور را هم 
نخواهد داشت� یكی از اساسی ترین امكان های تولید 
قدرت اقتصادی و سیاسی برای یک کشور حضور گسترده 
مردم در تولید و تجارت است� اما نه حضور باری به هر جهت 
و انبان گونه� بلكه حضور، نخست باید در تولیداتی باشد 
که در جغرافیای سیاسی و اقتصادی کشور برای آن تولید 

قدرت می کند و دوم این تقسیم کار باید به نحوی باشد که 
موجب پرورش و شاکله یابی نیروها و همچنین اتصال ملی 
شود� مردم توده وار نمی توانند شاکله یک جامعه پیشرفته 
را پیدا کنند� آدام اسمیت در فصل تقسیم کار کتاب ثروت 
ملل، وسعت بازار، درجه پیچیدگی جامعه و پیشرفت آن را 

منوط به میزان تقسیم کار بین آحاد جامعه دانسته است� 
خلأ ادبیات نظری لازم و بومی را باید دلیل دیگر دانست. ادبیات 
غالب مشارکت در ایران عمدتاً سیاسی و اجتماعی است. یعنی 
مسائلی که در خصوص مشارکت طرح و به آنها پاسخ داده  می شود 
در کانون خود به مسئله اقتصاد و تولید توجه چندانی ندارند. البته 
در طلیعه ادبیات  معاصر مشارکت در ایران یعنی دوران مشروطیت و 
بعد از آن کسانی بودند که به اقتصاد سیاسی همچون راه حل مسائل 
عرصه قدرت و سامان کشور توجه می کردند. مانند تلاش هایی که 
به ترجمه یا نگارش اولین کتاب اقتصاد سیاسی و در عین حال کتاب 
درسی اقتصاد در ایران ختم شد. اما این توجهات، هم ناکافی بود و 
هم زمینه و زمانه لازم برای قرار گرفتن در کانون توجه را نداشت. 

در آغاز دهه هفتاد شمسی گرچه ادبیات انتقادی مشارکت و حق 
تعیین سرنوشت مردم در ساحت سیاسی و ارتباطش با درآمدهای 
نفتی به واسطه گروه هایی مطرح شد و در دانشگاه ها بر ادبیات 
توسعه از پایین تأکید گردید، اما هیچ طرح عملی  برای نحوه حضور 
مردم در صحنه اقتصادی ارائه نشد. طرفداران جدایی اقتصاد و 
سیاست، طرفداران توسعه با نسخه های بانک جهانی و طرفداران 
جهانی سازی در بی توجهی به قدرت ملی کشورها و سرنوشت مردم، 
عمدتاً خواهان حواله  دادن همه چیز به صورت بی قید و شرط به 
نیروهای بازار و مکانیسم بازار بودند. به سبب مسائلی که این حکم 
برای اقشار مختلف مردم پدید می آورد و به سبب پیامدهای امنیتی 
آن، برخی از نیروها به این طرح واکنش نشان دادند و از طریق 
محدود نگه  داشتن نیروهای صحنه اقتصاد، به ایجاد انحصار به امید 
ساختن نیروهای وفادار در اقتصاد ملی پرداختند. در پی این تصمیم 
سودها و رانت های شخصی و گروهی، اختلاس ها و مشکلات دیگر از 
این قبیل پدید آمد و ورود به عرصه های استراتژیک اقتصادی برای 

مردم هر روز سخت تر و تنگ تر شد.
گفتارهای اقتصاددانان طرفدار جدایی اقتصاد از سیاست از طریق 
دیگری هم به غیرمشارکتی  شدن تولید و تجارت در ایران منجر 
شد. به رغم اینکه در این جریان فکری از حضور مردم و نیروهای 
بازار دفاع می شود، به سبب تأکید بر جدایی قلمرو اقتصاد و سیاست 
از هم، اجازه نمی دهد نقش مردمی  بودن اقتصاد در قدرت سیاسی 
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دولت ملی دیده شود. اگر به درستی نشان داده می شد که حضور 
مردم در اقتصاد تحت چه شرایطی به تولید نیروهای وفادار به 
کشور و نیز به بازتولید قدرت سیاسی منجر می شود، کشور در 
دهه های گذشته تا این حد شاهد انقباض صحنه بازار نمی شد. 
نه تنها اقتصاددانان ملی مانند فردریش لیست1 که در شکل گیری 
صنایع و بازار ملی آمریکا نقش داشتند که حتی خود آدام اسمیت 
که به عنوان مؤسس علم اقتصاد و نظریه بازار شناخته می شود هم 
به نقش حضور گسترده مردم در تولید و تجارت برای قدرتمند 
شدن یک کشور توجه و تأکید داشتند. کتاب منشأ ثروت ملل 
پیگیری همین پرسش است که مال التجاره یک فرد انگلیسی 
چگونه می تواند مال التجاره تمام انگلستان باشد. این را ماکس 
وبر در جامعه شناسی اقتصادی اش در تاریخ اقتصاد عمومی بخش 
دولت عقلانی و سیاست اقتصادی به وضوح توضیح داده است که 
حضور گسترده مردم در تولید و تجارت و انحصارزدایی از اقتصاد 
موجب قوی  شدن دولت ملی و اتصال اقشار و اصناف مختلف کشور 
به همدیگر می شود؛ همان نظریه ای که گوستاواشمولر۲ اقتصاددان 
ملی آلمان زمانی مطرح کرد و بعدها امتداد همین مفاهیم و 
سیاست های اقتصادی مبتنی بر آن، آلمان صنعتی را ساخت ]۲۰[.
در چند سال اخیر بعد از تحریم های گسترده، مسئله مشارکت 
مردمی در اقتصاد مجدد مطرح شد، اما این بار نیز این طرح از 
مشارکت با کاستی هایی همراه بود. نفت، سازمان  کاری و نحوه 
سازماندهی کشور را به شکل خاصی درآورده بود. دولت یک 
خدمت رسان و کارفرمای بزرگ شده بود. از او توقع می رفت در 
ازای درآمدهای سرشار نفتی نقش ها و مسئولیت های اجتماعی 
گسترده ای را ایفا کند. بعد از تحریم ها به سبب کاهش چشمگیر 
درآمدهای دولت، این سازمان اداری و شیوه سازماندهی کشور 
دیگر نمی توانست ادامه یابد. بر این اساس دولت های پس از برجام 
به ادبیات مشارکت روی آوردند و کلیدواژه هایی مانند برون سپاری 
وظایف سازمان ها یا خرید خدمت، فضای مدیریتی را قبضه 
کرد. این شیوه های مدیریتی و سیاستی گرچه در کنفرانس ها و 
سخنرانی ها بسیار به ادبیات واقعی مشارکت نزدیک می شد، اما 
از درون تهی از ایده و خواست واقعی مشارکت بود. مشارکتی 
که در پی این وقایع توسط مدیران سازمان ها اتخاذ می شد، هیچ 
رویکردی به مردم، بخش خصوصی و ائتلاف های اجتماعی و 
اقتصادی به عنوان ذی نفعان و شرکای بازتولید کننده قدرت ملی 

نداشت. بلکه به آنها به چشم مستخدمین جدید ساختار بوروکراسی 
نگاه می شد که می توانند فشار مالی و کاری سازمان متبوع شان را 
تخفیف دهند. از این رو است که گاه مشکلاتی از جانب این بخش 
همکار دولت دیده  می شود. ادبیات حکمرانی هم عموماً بعد از 
پیدایش چنین مشکلاتی پررنگ شد؛ چراکه گمان می رفت اگر 
مدیران تکنیک ها یا قواعد حکمرانی را بیاموزند، آنگاه موفق 
می شوند نیروهای نام برده را به نحوی سازماندهی کنند که دیگر 
از آنها تخطی بر خلاف مصالح عمومی و روح کلی جامعه رخ ندهد، 
بی توجه به این موضوع که تا مشارکت یک هم آییِ سیاسی 
بر سر یک تصمیم بزرگ که بتواند برای همه خلق منفعت 
کند نباشد، نمی تواند یک نظام خودتنظیم گر فعال و خلاق 

باشد� 
زمانی می توان به نیروهای مردمی، مسئولیت داد که هدف، 
خلاصی دولت از مخارج عمومی هنگفت نباشد بلكه هدف 
ساختن یک دولت - ملت هم منفعت و همچنین تقسیم کاری 
برای ایجاد هم بستگی متقابل بین دولت-ملت براساس 

گفتار سیاسی ای که ملت را ساخته  است، باشد� 
این تمام تجربه تاریخی ایران و پایان آن از مشارکت اقتصادی 
نیست. رهبری در دهه 137۰ شمسی پیشنهاد حرکت اقتصاد 
به سمت یک اقتصاد غیرنفتی و تولید محور را دادند. طی دو 
دهه اخیر این ایده به واسطه طرح هایی همچون چشم انداز 
بیست ساله ایران، سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست کلی 
تولید دانش بنیان، سیاست کلی حمایت از تولید داخلی و همچنین 
وضع قوانین متعدد ذیل این سیاست های کلی پیگیری شد. از 
سالی که مردم به حمایت از تولید داخلی ترغیب شدند تا 
سالی که مردم به حضور در تولید دعوت شدند؛ ایران مسیر 
فكری و تجربی رو به رشدی را تجربه کرد� گرچه نتایج آن 
هنوز ملموس نباشد، اما به واسطه درکی که از ساختن و 
توسعه بازار ملی پدیدار شده می توان گفت حرکت اقتصاد 

ملی در مسیر علمی قرار گرفته است� 
نهادهای سیاستگذار و قانونگذار اقتصادی توجه چندانی نه به اثر 
تولید مردمی بر دولت ملی و نه بر ساختن ملت قوی و شاداب ندارند 
و هنوز یک تصمیم ملی برای تولیدی که بتواند چنین وضعی در 

جامعه ایجاد کند دیده نمی شود. 
در واقع یکی از نقاطی که این گزارش ادعا می کند تقسیم کار 

1. Friedrich List (1789-1864)
2. Gustav Friedrich Schmoller (1838-1917)
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اقتصادی باعث قدرت دولت ملی حاکم می شود؛ همین امر است 
که صدمه پذیری اقتصاد را کم می کند. ایران کشوری است که در 
یک جغرافیای سیاسی- اقتصادی خاص واقع شده است. استقلال 
در این جغرافیا برای بقا معنادار است و استقلال یک کشور به گفتار 
سیاسی ای وابسته است که آن ملت را ساخته  است. در چنین 
شرایطی وقتی مردم شریک تولید و صاحب آن باشند امکان و هزینه 
تحریم کشور برای سایرین بسیار سنگین و گاه نشدنی می شود. 
وقتی کشوری فقط به واسطه یک کالا و آن هم کالای دولتی )نفت( 
در زنجیره ارزش بین المللی قرار دارد تحریم آن بسیار ساده است. 
اما اگر همین کشور کالاهای استراتژیک متعددی را به واسطه 
گستره عظیمی از مردم خود و حتی در همکاری با مردم سایر 
کشورهایی که قلمرو قدرتش محسوب می شوند بسازد، تحریم 
آن عملًا تحریم بخش مهمی از بازار یک منطقه یا جهان خواهد 
بود که تصمیمی به لحاظ فنی نشدنی، به لحاظ سیاسی و مخالفت 
مردمی، ضربه زننده به دولت تحریم کننده و به لحاظ اقتصادی، 

زیان ده خواهد بود.  

3-4� ابعاد و الزامات مردمی و مشارکتی  کردن اقتصاد 
آخرین موردی که باید بررسی گردد و ابعاد و جزئیاتش تدقیق 
شود تا بتوان از نقش تعاونی ها در تحقق آنها گفت، ابعاد و الزامات 
مشارکتی و مردمی  کردن اقتصاد است. رفع عوامل غیرمشارکتی  
کردن اقتصاد در ایران تا حدودی ابعاد و الزامات سیاست های 
مشارکتی  کردن را مشخص می کند؛ اما این تمام آن چیزی که لازم 
داریم نیست. توجه به نظریات اقتصادی که بر اقتصاد ملی تأکید 
دارند، تغییر باورها و ذهنیت سیاستگذاران و قانونگذاران همگی 
مهم هستند، اما مسائل دیگری که باید لحاظ شوند و می توانند 
موضوع تعاونی ها باشند چه چیزهایی هستند؟ برخی از این موارد 
به  کمک مرور پژوهش های پیشین در ابتدای گزارش حاضر 
به دست آمده و برخی دیگر نیز حاصل بررسی و مطالعه تجربیات 

سایر کشورهاست.
 ایجاد زمینه لازم برای اثرگذاری بر تصمیمات حاکمان ملی 
و محلی: مردم؛ یعنی اقشار و اصناف مختلف یا به عبارت دقیق تر 
ذی نفعان مختلف در یک تصمیم باید فرصت و امکان نظردهی 

درباره آن را داشته  باشند.
 مشارکت )دسترسی( ذی نفعان در مراحل اجرا، ارزیابی 
و منافع حاصل از اجرای طرح ها: اگر مردم فقط در اجرا 
شریک دولت باشند این یک مشارکت یا همکاری اقتصادی 

محسوب  می شود، اما هنوز نتوانسته است اقتصاد مشارکتی 
باشد. برخورداری مردم از منافع مادی و غیر مادی طرح های 
اقتصاد ملی مهم ترین انگیزه برای مشارکت است. همچنین 
دریافت بازخوردهای مردمی، اطلاع از اثرات اجتماعی و اقتصادی 
تصمیمات و پروژه های ملی بر مردم و یا جوامع محلی مرتبط، از 
مهم ترین مسائل است. این کار نه تنها احساس دیده  شدن و مؤثر 
بودن در سرنوشت کشور را ایجاد می کند؛ بلکه می تواند باعث شود 
مسئولان و مدیران تصویر بهتری از سیاست های خود داشته  

باشند. 
 فرصت  دادن به نهادهای میانی: ارتباط با توده مردم و یا 
تک تک مردم در ابعاد نام برده در بالا غیر ممکن است. مردم باید در 
گروه ها و اصناف مختلف سازماندهی شوند تا قابل ارتباط گیری 
شوند و منافع شان قابل تعریف و محاسبه شود. نهادهای میانی 

مردمی در تمام مراحل می توانند این نقش را ایفا کنند.
 جلب سرمایه های اقتصادی و غیر اقتصادی مردمی: حضور 
خلاقیت، انگیزه، نیرو و سرمایه اجتماعی مردم در صحنه اقتصاد 
ملی به اندازه شراکت های مالی آنها در اقتصاد اهمیت دارد. چرا که 
در پس همه این تلاش ها در نهایت جامعه و بازار باید بتواند همچون 
یک سیستم به  هم متصل و خودبنیاد به تعقیب منافع فردی و ملی 
بپردازد و این چیزی بیش از حضور سرمایه ها را می طلبد. در این 
مورد هم حضور نهادهای میانی و آموزش های عمومی که روحیه 
کار، خلاقیت، نوآوری و فائق آمدن بر محدودیت ها را در مردم ایجاد 

و تشویق کند، لازم است.
 ایجاد فرصت های اقتصادی و خلق منفعت برای مردم در 
بازارهای فرامرزی: یک طرح کارآمد از اقتصاد ملی که بتواند 
دعوتی برای همه اقشار در نقطه تولید و تجارت باشد باید قدرت این 
را داشته  باشد تا نیروهای کشور را در مسیر ورود یا خلق بازارهای 
جدید به کار بندد. تنها با گسترش بازار و حضور در بازارهای جدید 

است که نیروی لازم برای تولید در داخل فراهم می شود.
 تقسیم کار اقتصادی باهدف تولید جامعه ارگانیكی: زمانی 
که از مشارکت مردمی صحبت می شود نباید مردم را همچون 
توده مردم طرح کرد. طرح توده وار از مردم اشکالات جدی  را ایجاد 
خواهد کرد. توده وضعی انبان گونه و بی شکل دارد. طرح توده ای از 
مردم هرگز در پی آن نیست که برای جامعه اجزا و اندام خلق کند. 
چرا که اجزا و اندام به گمان برخی سبب تشتت و پراکندگی است. 
آنها که به هر طریق به توده مردم فکر می کنند در پی همسانی 
اغراق گونه و حذف هرگونه تفاوت و جغرافیای انسانی هستند. 
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الزامات و راهکارهای مشارکتی کردن 
اقتصاد به  کمک تعاونی ها

گرچه هدف شان در نهایت یکپارچگی جامعه است، اما پیامد 
ادبیات توده وار در نهایت سیاستگذاری خواهد بود که از سمتی فاقد 
توجه به ذی نفعان مختلف و گاه متضاد است و از سوی دیگر توانایی 
شکل دهی به جامعه و رشد اجزای مختلف آن را ندارد. جامعه ای 
پویا و قوی خواهد بود که نیروهای متعدد نقش های مختلفی را 
بر عهده بگیرند. در واقع زمانی یک دولت موفق به ایجاد مشارکت 
مردمی می شود و می تواند ثمره آن را برای افزایش قدرت ملی 
بچیند که بتواند ضمن سیاست های مرد می سازی اقتصاد به ساخت 
و شکل دهی اقشار مختلف طبقه متوسط و رشد و رساندن اکثریت 
جامعه به طبقه متوسط اقدام کند. طبقه متوسط به سبب اینکه 
از اقشار مختلف تشکیل  می شود می تواند مسئولیت و نقش های 
مختلفی را در اقتصاد و تجارت بازی کند. امکان مشارکت این طبقه 
در مراحل مختلف تصمیم گیری ، اجرا و ارزیابی برنامه های اقتصادی 
بیشتر است، اما طبقه کارگر به عنوان نیروی تولید صنعتی نیز از 
دیگر اجزای جامعه است که باید برای مشارکت آنها هم در اقتصاد 
اندیشیده شود. به عنوان مثال، مهارت آموزی به کارگر علاوه بر 
افزایش کیفیت تولید می تواند او را در ارائه پیشنهادهای خلاقانه 

برای تولید ورزیده کند.
 کاستن از هزینه های مشارکت برای مردم: اگر مشارکت با 
دولت ملی در طرح های معطوف به سیاست های اقتصادی برای 
مردم هزینه های مادی و غیرمادی داشته  باشد مردم تمایلی به 

مشارکت نخواهند داشت. هرگونه فعالیت مردم چه به صورت 
انفرادی و چه به صورت گروهی باید برای آنها کمترین هزینه ها را 
داشته  باشد و حتی افزایش دهنده منزلت اجتماعی و منافع مادی 
باشد. این امر مستلزم آن است که دولت ملی هم سرمایه اجتماعی 
بالا و احترام اجتماعی مناسبی در بین آحاد مردم داشته  باشد و هم 
بتواند ایده های اقتصاد ملی را به نحوی سامان دهد که برای مردم 
سودمندی و قدرت بخشی شان آشکار باشد. مردم باید بدانند این 
فعالیت ها منزلت و پایگاه اجتماعی آنها را در داخل کشور و بیرون 

از آن ارتقا می بخشد.
 آموزش های عمومی و تخصصی فراگیر در کشور: بخشی 
از اقتصاد مشارکتی همکاری بین مردم با پروژه های دولتی است. 
بخش دیگر و بسیار مهم تر این است که مردم خود در هر جایی 
که هستند و هر تولیدی که دارند بتوانند تصمیم بگیرند چگونه 
کسب و کار خود را اداره کنند تا از فرصت های بازار ملی برخوردار 
باشند. لازمه این موقعیت خلاقانه، داشتن آگاهی و مهارت است. 
آگاهی درباره نیازهای داخلی و فرصت های خارجی، پیگیری اخبار 
مرتبط با تحولات اقتصادی - سیاسی بازارهای گشوده  شده توسط 
دولت ملی و داشتن مهارت های لازم برای خلاقیت و نوآوری و 
حضور در آن بازارها. این گونه مردم با مسائل کشور همسو و هم فکر 

می شوند.

یک شیوه برای گفتن از نقش تعاونی ها در ایجاد اقتصاد مشارکتی 
استفاده از تحقیقات و دیدگاه های نظری است که اقتصاد تعاونی را 
به عنوان اقتصاد بخش سوم )اقتصاد مردمی( معرفی می کنند و یا 
شیوه کسب و کار تعاونی را شیوه ای ذاتاً مشارکتی می دانند. گرچه 
همین موارد هم بسیار با ارزش بوده و حتی مورد نیاز کشور نیز 
است، اما همان طور که در مقدمه گزارش آورده شد؛ گفتمان تولید 
و مردمی  شدن اقتصاد در ایران، اکنون علاوه بر اینکه این موارد 
را درون خود دارد چیزی فراتر را نیز طلب کرده و آن گردآمدن 
نیروهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور حول محور اقتصاد 
ملی است. این فصل از گزارش تلاش دارد سازوکارهای تعاونی ها 

برای تحقق این چنین اقتصادی و رفع موانع آن را با تکیه بر 
دستاوردهای علمی و تجربی جهانی بررسی کند. 

1-5� تعاونی ها چگونه در رفع انحصارگرایی و توسعه مردمی 
شدن کمک می کنند؟

مردمی  شدن و مشارکتی  شدن در سایه انحصار و تمرکزگرایی 
ممکن نمی شود. در کشور کره جنوبی شرکت های چند فعالیتی 
بزرگی وجود داشتند به نام چائوبل1 که باعث بروز انحصارهای 
اقتصادی در دست چند خاندان بزرگ شده بود. تلاش دولت ها 
برای حل مشکلات متعدد اقتصاد کره از جمله رقابت پذیر نبودن 

5. نقش تعاونی ها در مشارکتی کردن اقتصاد و رفع موانع آن

1. Cheabol
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1. Waldemar Pawlak

محصولات که امکان ورود به بازارهای بین المللی را از بین می برد، 
وجود تورم و دستمزدهای بالا، ناترازی تجارت خارجی، سفته بازی 
مستغلات و... راه به جایی نمی برد. به تحلیل اکثر کارشناسان وقت، 
این مسائل به طور مستقیم و غیرمستقیم به عملکرد این غول های 
اقتصادی انحصارگرا که بازار و برخی نهادها و سازمان های حکومتی را 
هم با نفوذ خود متأثر کرده  بودند باز می گشت ]۲1[. ظهور این انحصار 
اقتصادی دلایل متعددی داشت، از جمله حمایت آمریکا از برخی 
خاندان های خاص برای حضور در اقتصاد کره، کم  بودن پس انداز 
داخلی و وابستگی کشور به سرمایه گذاران خارجی، حمایت های 
مالی غلط دولت ها که مؤسسات کوچک را از دور خارج می کرد، 
حضور چائوبل ها در صنایع سنگین و شیمیایی )صنایع استراتژیک( 
کشور به واسطه برنامه های اشتباه پارک های صنعتی و عدم توانایی 
بنگاه های کوچک برای ورود به این پارک ها، اجازه  دادن به چائوبل ها 
برای حضور و نقش آفرینی در بنگاه های دولتی )نحوی واگذاری به 
بخش خصوصی( و سایر سیاست های تبعیض آمیز. در دوره مذکور 
)1۹۸7- 1۹77( این گروه های انحصاری در اقتصاد کره تقریباً 
توانستند »حدود زیادی از ابعاد زندگی روزمره را در اختیار بگیرند« 
درحالی که »کمک معناداری هم به اقتصاد کره نمی کردند« ]۲1[. 
در این شرایط دولت کره تصمیم سختی برای انحصارزدایی از اقتصاد 
گرفت. طرح اولیه واگذاری این موقعیت های اقتصادی بود، اما با 
شکست مواجه شد چون خرده سهام داران قادر به اداره این بنگاه های 
غول آسای اقتصادی نبودند و شبکه روابط لازم برای تأمین نیازها را 
نداشتند. از سوی دیگر چائوبل ها در لباس های جدید و با راه های 
جدید دوباره کنترل اوضاع را در دست گرفته  بودند. دولت های بعدی 
با تقویت بنگاه های خرد و کوچک از نظر مالی و تکنولوژیکی به مقابله 
این وضعیت رفتند، اما همچنان آنها قادر به تأمین مالی نیرومند برای 

غلبه بر چائوبل ها نبودند. 
تا اینکه تعاونی های این بخش، تعاونی های اعتبار را برای حل 
مشکلات تأمین مالی خود تشکیل دادند. با موفقیت این تعاونی های 
اعتباری و روی  آوردن به تعاونی ها مشارکت بخش گسترده تری از 
فعالان اقتصادی در اقتصاد انحصارگرا و متمرکز کره ممکن و مقدور 
شد. تعاونی ها در روابط کار و بهبود شرایط کارگران برای جبران 
دستمزدهای پایین نیز در این مسیر به بنگاه ها و کارآفرینان کمک 
کردند. سومین مورد روح تعاونی و مدیریت به سبک تعاونی بود که 
اجازه می داد سه ضلع کارگران، کارفرمایان بخش خصوصی و دولت 
بتوانند در یک سیستم تصمیم گیری مشترک، اجرا و ارزیابی کارها 

را پیش ببرند ]۲1[. بنابراین تعاونی ها در روند مشارکتی  کردن 
اقتصاد کره از چند جهت اثرگذار بودند. نخست اینکه باعث شدند 
گستره بیشتری از مردم بتوانند با سازماندهی منابع مالی امکان 
حضور در نقاط استراتژیک اقتصادی را بیابند و دیگری این بود که با 
بر عهده  گرفتن بعضی نقش ها مانند تعاونی های کارگری به جبران 
برخی کمبودها در مسیر رشد اقتصادی کمک کردند تا دولت ها و 
کارآفرینان بتوانند بدون افزایش دستمزد و بدون افزایش بحران های 

کارگری مسیر را بپیمایند. 
مورد دیگری که باز از جهاتی محدود به وضعیت اقتصادی ایران 
شباهت دارد، لهستان بعد از فروپاشی کمونیسم شوروی بود. 
ساختارهای صنعتی لهستان بعد از گذار از دوره کمونیستی بین 
سال های 1۹۸۹ تا 1۹۹1 به علت عدم آمادگی و توان بخش خصوصی 
به انحصارگرایی مبتلا شد. اما تا سال 1۹۹۴ در دوران والدمار پاولاک1 
طرح های انحصارزدایی متعددی به سرعت در استقبال از بازار و با 
حضور گسترده بخش تعاونی اجرایی شد. این مشارکت اثرات مثبت 
زیادی در اقتصاد خرد، میانی و حتی کلان داشته است. به عنوان 
مثال، در یک مطالعه ضریب جینی تغییریافته بعد از ورود تعاونی ها 
به برنامه انحصارزدایی و مشارکتی  کردن بخش صنعت نشان  می دهد 
که ضریب جینی در دوره ذکر شده از ۰.۸۹۹ به ۰.71۹ کاهش یافته 
است که در نوع خود یک موفقیت به شمار می آید ]۲۲[. گرچه هنوز 
هم تردیدهایی درباره برخی آمار آن دوران وجود دارد، اما درباره 
اصل اتفاقی که افتاد یعنی کمک تعاونی ها به انحصارزدایی از اقتصاد 
و کمک به رشد حضور اقشار مختلف مردم در عرصه اقتصاد ملی 
تردیدی وجود ندارد. تعاونی ها با جمع  کردن نیروی کارگران صنعتی 
انگیزه بسیاری در آنها به وجود آورد که بنگاه ها و حتی کارخانه های 
صنعتی را به دست گیرند و بدون فساد و اختلاس چه در بازار داخلی 

و چه در تجارت خارجی حضور یابند.
وضع مجارستان نیز بسیار شبیه لهستان بوده است. دوران گذار 
از کمونیسم به بازار آزاد ابتدا با انحصارگرایی شدید دولتی مواجه 
شد. مطالعه ای نشان  می دهد؛ رفع تمرکز ساختاری در صنعت 
مجارستان نیز به  کمک تعاونی ها رخ داده است. در بعضی موارد این 
تعاونی ها به حدی بزرگ بودند که تا 5۰۰ نفر در آنها مشغول به کار 
می شدند. گاهی این تعاونی ها مجموعه ای از کارگران همان سازمان 
یا کارخانه صنعتی بودند ]۲3[. در مجارستان هم این روند با افت و 
خیز همراه بود که عامل اصلی این وضعیت، قانونگذاری نامناسب بود. 
قانونی مانند قانون »تبدیل سازمان های صنعتی« و قانون »فعالیت 
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الزامات و راهکارهای مشارکتی کردن 
اقتصاد به  کمک تعاونی ها

سازمان های صنعتی« که هر دو مصوب 1۹۸۸ بودند، با وجود 
اینکه به شرکت های دولتی دستور داده  بود سهام خود را به بخش 
خصوصی واگذار کنند، اما همچنان فرصت هایی را برای ادامه 
دخالت و مدیریت دولتی فراهم می آورد. گاهی نیز از تعاونی ها 
مانند شرکت های بخش خصوصی به عنوان یک برنامه صوری 
برای برنامه های اجباری انحصارزدایی و مشارکتی  کردن صنعت 
استفاده می شدند. تجربه کشورهای این چنینی نشان  می دهد که 
صرف روی  آوردن به تعاونی ها و بخش خصوصی نمی تواند مشکل 
انحصارگرایی و غیر مردمی بودن را حل کند. اما در نهایت با استمرار 
و پافشاری ها، مجارستان موفق شد در بخشی از تلاش خود با بالا 
بردن تعداد مشارکت کنندگان بخش تعاونی، کنترل قیمت و مهار 

تورم قابل توجهی را به دست  آورد ]۲۴[. 
تجربه این کشورها نشان  می دهد؛ تعاونی ها و بنگاه های خصوصی 
که در راستای بازار ملی وارد صحنه مشارکت اقتصادی شدند 
به موفقیت های قابل ذکری دست یافتند. همچنین آمار نشان 
 می دهد دسترسی مسئولان به بنگاه های خصوصی ساده تر و بیش 
از دست اندازی آنها به تعاونی ها بوده است. برخی پژوهشگران 
معتقدند که وجود مدیریت مشارکتی و نظارت داخلی اعضا )که 
شیوه مدیریت تعاونی هاست(، مانع اصلی برای امتداد حضور منابع 
قدرت و ثروت در مدیریت صنایع این گونه کشورها شده است ]۲5[ .
نکته دیگری که از مرور تجربی به دست آمد این است که مهم ترین 
عامل انحصارگرایی و تمرکزگرایی در اقتصاد کشورهای نام برده - 
به  رغم همه تفاوت هایشان- عدم آمادگی کافی جامعه برای پذیرش 
نقش های مهم و بزرگ در اقتصاد کشور بوده است. این عدم 
آمادگی، هم در شکل ضعف در تأمین مالی وجود داشته و هم در 
شکل عدم مهارت برای بازاریابی و توسعه کسب و کار و همچنین 
رقابت آفرینی بوده است. سابقه نبود بازار آزاد در این کشورها 
جوامع را ضعیف و غیرتخصصی کرده بود. در آغاز برنامه  روی  
آوردن به اقتصاد مشارکتی و مستقل، این عدم توانمندی های بخش 
خصوصی و تعاونی منجر به بروز مشکلات و حتی شکست هایی نیز 
شده است. اما پرسش اینجاست که چرا بعد از گذشت دهه ها تجربه 
هنوز برخی از این کشورها نتوانسته اند بخش خصوصی و تعاونی 

ماهری برای حضور در عرصه بازارهای بین المللی را پیدا کنند؟ 
برخی تحلیل گران این تفاوت را با وسعت بازار توضیح می دهند. 
آنها بر این باورند که بر خلاف کشور کره که توانست در بازار 
بزرگ تری حضور یابد، کشورهای تازه استقلال یافته از بلوک شرق 
یا کشورهای کمونیستی سابق اروپا، دسترسی محدودی به بازار 

بین المللی دارند. وجود این فرصت باعث می شود تا بنگاه ها انگیزه 
بیشتری برای آموختن و تلاش  کردن جهت حضور در فرصت بازار 
بیابند ]۲6[. هر قدر بنگاه های تعاونی و خصوصی توانمندتر شوند، 
میدان اقتصادی کشور با سرعت و کیفیت بیشتری به وضعیت عادی 
اقتصادی حرکت می کند. بنابراین در قانونگذاری یا طراحی برنامه 
استفاده از تعاونی ها برای انحصارزدایی، تمرکززدایی و مشارکتی  
کردن اقتصاد باید توجه کرد که تا نیروهای اقتصادی به سمت 
بازار ملی راه نیابند و دولت برای آنها خلق فرصت و منفعت نو در 

زمین های نو نکند، نباید توقع رخ  دادن اتفاقی بزرگ را داشت.  

2-5� تعاونی ها چگونه به تحقق ابعاد مشارکت کمک 
می کنند؟

همان گونه که اشاره شد برای تحقق مشارکت واقعی در عرصه 
اقتصادی باید مردم در تمام ابعاد تصمیم گیری، اجرا، نظارت و 
ارزیابی نتایج حاصله حضور داشته  باشند. اما ارتباط با توده مردم 
چه در سطح محلی و چه ملی و تبادل نظر با آنها بدون تقسیم کار 
نشدنی است. معمولاً نیروهای میانی یعنی تشکل ها واسطه این 
ارتباط هستند. تعاونی ها مردم توده وار را به گروه های ذی نفع 
قابل گفت و گو و همکاری تبدیل می کنند، مردم سازماندهی  شده 
علاوه بر اینکه می توانند در اظهارنظر و اجرا سهیم باشند، امکان 
دسترسی به منافع حاصل از اجرا و ارزیابی و مطالبه گری را هم 

می یابند ]۲7[.

3-5� تعاونی ها چگونه مردم را با مسائل ملی همسو و 
هم جهت می کنند؟ 

نتیجه سازماندهی که در مورد قبل توضیح داده شد خیلی بیشتر از 
فراهم  آوردن امکان مشارکت مردم در چهار بعد مشارکت اقتصادی 
است. زمانی که امکان گفت وگوی مسئولان با گروه ذی نفعان 
فراهم شود؛ اندک اندک هم فکری و همسویی بیشتر اجزای جامعه 
محقق می شود. مردمی که این گونه با حاکمیت ارتباط بیابند، با 
تصمیمات دولت و مسائل کشور همدل می شوند. به عنوان مثال، 
در کشور لائوس دولت ها توان مالی لازم برای ایجاد طرح های 
آبرسانی را به مدت چند سال نداشتند. در نهایت تصمیم گرفتند با 
توضیح ضرورت طرح آبرسانی به کشاورزان محلی از آنها بخواهند 
به جای نیروی کار به اجرای طرح کمک کنند. برای سهولت ارتباط 
با کشاورزان، دولت به سوی تعاونی های کشاورزی رفت و با متقاعد 
کردن کشاورزان درباره اینکه سود شخصی و گروهی آنان در 
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گرو این طرح آبرسانی است و در نهایت آنها از منافع اجرای طرح 
بهره مند خواهند شد، موفق شدند نیروی کار رایگان برای اجرای 

طرح به دست  آورد ]۲۸[.
»در برزیل برای دهه ها مشکلات مرتبط با سلامت وجود داشت. 
در نهایت در دهه اول سال ۲۰۰۰ دولت با سازماندهی مردم در قالب 
تعاونی های سلامت محور و سپردن نقش آموزش عمومی مردم و 
کاستن از هزینه های درمان موفق شد این مشکل ملی را به  کمک 
Énergie- تعاونی ها حل کند. در یک نمونه دیگر در تعاونی

Agri Coop کانادا که یک تعاونی کشاورزی است که به تولید 
انرژی های تجدیدپذیر در کبک اختصاص دارد، متعهد به کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای و ارائه راه حل ها ی خلاقانه در این حوزه 
است« ]۲۹[. در نهایت این امر می تواند به میزان زیادی اتحاد بین 
دولت - ملت را تقویت کند و بر هم بستگی ملی یا حتی بالا رفتن 

مشارکت سیاسی مردم نیز بینجامد.
در ایران نیز مشکلات مرتبط با تغییرات اقلیمی و اثر بر بخش 
کشاورزی، مشکلات مرتبط با تولید و کاستن از هزینه های 
آن به واسطه تأمین مواد اولیه ارزان و باکیفیت، حل مسائل 
مرتبط با محیط  زیست، توسعه صنعت گردشگری خارجی یعنی 
جذب گردشگر خارجی و بهبود سایت های گردشگری به کمک 
تعاونی های محلی، تأمین و یا ساخت قطعات تحریمی در کشور با 
کمک تعاونی ها، حل مشکلات مربوط به احتکار و حذف واسطه ها 
در بازار، همگی موضوعاتی هستند که یک سر در اقتصاد و یک 
سر در اجتماع دارند. تعاونی ها در ایران با داشتن انگیزه بالای 
اجتماعی می توانند کمک حال دولت ملی در رفع مشکلات اقتصاد 
ملی باشند. این کار از طرفی هم سرمایه های اقتصادی- اجتماعی 
را به صحنه آورده و ارتقا می دهد، هم به حل مسائل بر زمین مانده 
یاری می رساند و هم حس نشاط اجتماعی و ملی گرایی را به واسطه 
احساس مفید بودن در حل مسائل ملی افزایش می دهد ]3۰[. اگر 
بتوان در یک برنامه ملی تعاونی ها را در نقاط استراتژیک تولید و 
تجارت ایران یعنی نقاطی که بر قدرت ملی در جغرافیای اقتصادی 
و سیاسی در منطقه اثرگذار است گرد آورد، این سودمندی و فواید 

متعدد چندین برابر خواهد شد. 

4-5� تعاونی ها چگونه به توانمندسازی مردم برای بر عهده 
گرفتن نقش های اقتصادی کمک می کنند؟ 

تعاونی ها با شیوه مدیریت جمعی خود به رشد آگاهی و مهارت های 
مشارکتی جامعه - که یکی از الزامات تحقق اقتصاد مردمی است- 

کمک می کنند. باید توجه داشت که تنها آموزش های مستقیم 
نیست که باعث رشد و آمادگی مردم برای برعهده گرفتن نقش های 
اقتصادی یا بروز خلاقیت و کارآفرینی لازم در آنها می شود. بهترین 
مدرسه میدان عمل است و تعاونی ها این فرصت را برای مردمی که 
آمادگی سهیم شدن در اقتصاد ملی را ندارند فراهم می آورند. برخی 
از محققان این حوزه معتقدند تقویت و آموزش مردم به خصوص در 
اقشاری با درآمد کمتر از طریق تشکیلاتی که به خود آنها متعلق 
باشد کارآمدترین شیوه است؛ چرا که این » تجربه عینی پویا و فعال 
منجر به افزایش درک ذی نفعان از منافع، مشکلات و راه حل های 

خلاقانه اقتصادی می شود« ]31[.  

5-5� تعاونی ها چگونه می توانند سرمایه های اقتصادی و 
سرمایه های اجتماعی و فرهنگی مردم را به صحنه آورند؟

 برای مدیران و سیاستگذاران به صحنه  آوردن سرمایه های اقتصادی 
و غیر اقتصادی مردم و جلب مشارکت شان بدون تعاونی ها دشوار 
یا ناممکن است. فارغ از مشکل سازماندهی و ارتباط گیری با توده 
مردم، عواملی مانند اعتماد اجتماعی به نهادها، تقسیم ریسک 
مشارکت، وجود یک فضای همگون و هم جهت در جلب مشارکت 
بسیار مهم است. تعاونی یک گروه اجتماعی با فعالیت اقتصادی 
است که می تواند همه این موارد را محقق سازد. از سوی دیگر 
تعاونی ها مانند سایر مدل های کسب و کار نیستند و به واسطه اینکه 
اهداف اجتماعی برایشان اهمیت دارد بیشتر می توانند سرمایه های 
اجتماعی و فرهنگی را به میدان کنش اقتصادی وارد سازند ]3۲[.

6-5� تعاونی ها چگونه می توانند فرصتی برای حضور 
گسترده عامه مردم باشند؟

در فصل نخست آورده شد که مشارکت اقتصادی به معنای ظهور و 
کنترل طردشدگان بر منابع اقتصادی است. تعاونی ها چگونه این کار 
را انجام می دهند؟ در ایران، تعاونی ها می توانند نیروهای حاشیه 
اجتماع و اقتصاد را به صحنه آورند و سازماندهی کنند. بخش 
خصوصی به ندرت و به شکلی محدود می تواند چنین نقشی را ایفا 
کند. اما تعاونی ها این کار را به واسطه پتانسیلی که به عنوان یکی از 
تشکل های بخش مردمی )بخش سوم( اقتصاد دارند انجام می دهند. 
به عنوان مثال تعاونی های تولیدی در روستاها، تعاونی های 
کشاورزی، تعاونی های زنان، تعاونی های فعال در عرصه صنایع 
 دستی، تعاونی های عمران شهرستان بخشی از این نیروی عظیم 
اجتماعی - اقتصادی هستند که اگر دولت ها بخواهند طرح های 
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الزامات و راهکارهای مشارکتی کردن 
اقتصاد به  کمک تعاونی ها

تولیدی و تجاری محلی و ملی را به اجرا درآورند می توانند به  کمک 
این تعاونی ها از بسیج مردمی استفاده کنند و مردم نیز از اجرای این 
طرح ها منتفع شوند. قانونگذار در ایران با تعریف و وضع تعاونی های 
فراگیر ملی چنین قصد را داشته است. اما نکته مهم اینجاست که 
تعاونی های فراگیر ملی به سبب اینکه الزاماً در موضوعات مرتبط با 
حل مسائل ملی و محلی نیستند و مشارکت سه دهک پایین جامعه 
به لحاظ مالی و عملیاتی در آنها محقق نمی شود عملاً چنین فرصتی 
را برای حاشیه نشینان اقتصادی کشور فراهم نمی آورد. تغییرات 
قانونی مناسب در ساختار، اهداف و مأموریت این دست تعاونی ها 

می تواند سیاستگذار را به هدفش نزدیک تر سازد. 

7-5� تعاونی ها چگونه می توانند به ساختن جامعه ارگانیک 
و خروج از وضعیت توده وار کمک کنند؟

از دیگر الزامات تحقق اقتصاد مردمی ساختن جامعه 
ارگانیک و خروج از وضعیت توده وار است� تعاونی ها با 
سازماندهی مردم و نیز با به میدان آوردن حاشیه نشینان اقتصادی تا 
حدودی این کار را انجام می دهند؛ اما اهمیت طبقه متوسط و اقشار 
مختلف آن نباید در این مسیر نادیده گرفته شود و نباید صرفاً به 
مردم دهک های پایین توجه شود. در ایران تعاونی های دانش بنیان 
و سایر تعاونی های اشتغال دانشگاهی که بخش نوپایی از اقتصاد 
تعاونی هستند جوانان کارآفرین و تحصیل کرده طبقه متوسط را 

به صحنه آورده   است. تعاونی های تولید شهری و تعاونی های تأمین 
نیاز تولیدکنندگان نیز از دیگر تعاونی هایی هستند که با اقشار 
مهم تولیدکنندگان و کارآفرینان طبقه متوسط در ارتباط هستند. 
همچنین تعاونی های صادراتی فرصت مناسبی برای آن قشری از 
طبقه متوسط هستند که به تجارت و فروش محصولات تولیدی 
خود در بیرون از مرزهای جغرافیایی کشور علاقه مند هستند. 
برخی از جامعه شناسان اقتصادی بر این باور هستند که مهم ترین 
نیروی اجتماعی که می تواند مسئولیت اقتصاد ملی را بر عهده 
گیرد و ساختارهای دولت ملی را به بهبود وادار کند، اقشار مختلف 
طبقه متوسط هستند. این طبقه بالاترین میزان خلاقیت را معمولاً 
دارد و به دلیل اینکه منافع و علایق متنوع تری دارند فعالیت شان 
به تغییرات گسترده تری در جامعه منتهی می شود. می بینیم که 
تعاونی های متعددی در ایران با این قشر و طبقه سروکار دارند. 
اگر یک برنامه ملی مناسب وجود داشته  باشد که این شبکه ها و 
تعاونی ها را به طرح های مهم تولید ملی متصل سازد، ضمن بهینه  
کردن فعالیت تعاونی ها در ایران، موفق می شویم اجزای مختلف 
جامعه را در راستای مسائل ملی سازماندهی کرده و به آنها فرصت 
حضور و رشد بدهیم. بدون وجود این تعاونی ها دسترسی به اقشار 
مختلف طبقه متوسط برای به صحنه آمدن در عرصه تولید و تجارت 
ملی کار دشوارتری خواهد بود. جداول 3 و ۴ شمایی مختصر از 

بحث ارائه شده در این فصل را ارائه می دهند. 

جدول 4� نمای کلی از سازوکار تعاونی ها برای تحقق اقتصاد مردمی
موانع تحقق مردمی شدن 

اقتصاد
سازوکار تعاونی ها برای تحقق الزامات مردمی  کردن اقتصادالزامات مردمی  کردن اقتصاد

انحصار و تمرکز در نقاط 

استراتژیک اقتصاد ملی
رفع تمرکز و انحصار در اقتصاد

۱. شیوه مدیریت و نظارت عمومی در تعاونی ها

۲. شیوه تأمین مالی دسته جمعی به واسطه تشکیل تعاونی های مالی و اعتباری از سوی 

تولیدکنندگان یا صنعتگران

۳. تبدیل انگیزه های اجتماعی. – اقتصادی کارگران به نیروی مدیریت و خلاقیت و اداره 

بنگاه 

عدم آمادگی و توانمندی کافی 

در مردم و فعالان اقتصادی
گاهی بخشی و آموزش به مردم آ

۱. الزام تعاونی ها به آموزش های دائمی به اعضا

۲. قرار دادن مردم در یک میدان عملی مرتبط با منافعشان برای آموختن 

۳. گفت و گو و تبادل اطلاعات درون تعاونی به سبب لزوم مدیریت همگانی

عدم اعتماد اجتماعی به مشارکت 

با نهادها
تعاونی ها نهادهای میانی با اعتماد اجتماعی به نسبت بالایی هستند.ایجاد اعتماد اجتماعی به عنوان نهاد میانی

عدم تقسیم کار با مردم در نقاط 

استراتژیک اقتصاد

تقسیم کار اقتصاد ملی با مردم باهدف ساختن 

اجزای نیرومند اجتماعی 

۱. تقسیم کار ملی با طردشدگان اقتصادی از عامه مردم

۲. تقسیم کار ملی با طردشدگان اقتصادی از اقشار مختلف طبقه متوسط

به میدان نیامدن همه 

سرمایه های اقتصادی و انسانی 

اقشار مختلف

جلب سرمایه های انسانی و اقتصادی
 توان بیشتری برای جذب سرمایه های 

ً
تعاونی ها به سبب تأکید بر اهداف اجتماعی معمولا

اقتصادی و انسانی متفرق و معطل را دارند.

عدم همسویی جامعه با منافع 

ملی و سیاست های اقتصادی

ایجاد همسویی و همدلی بین جامعه و دولت در 

سیاست های کلان اقتصاد ملی
ایجاد فرصت ارتباط، گفت و گو و همکاری مشترک بین مردم با دولت

مأخذ: همان.
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ساز و کار تعاونی ها برای تحقق ابعاد مشارکت مردم در اقتصاد مردمیابعاد مشارکت اقتصادی

مشارکت در بعد تصمیم گیری

سازماندهی مردم در قالب یک بنگاه و مؤسسه مرتبط با ذی نفعان و فعالان مردمی
مشارکت در بعد اجرا

مشارکت در بعد ارزیابی 

دسترسی و سهیم بودن در منافع نهایی

جدول 5� نقش تعاونی ها در تحقق مشارکت اقتصادی در تمام ابعاد مشارکت

آیین نامه اجرایی مراکز موضوع ماده )16(، با تأخیری شش ساله 
پس از تصویب قانون مذکور مصوب شده است؛ در این آیین نامه 
تکالیف مختلفی برای دستگاه های ذی ربط در حوزه درمان 
اعتیاد تعیین شده است. از جمله مهم ترین این موارد، تأمین گروه 
درمان گر و تجهیزات لازم برای درمانگاه های مراکز ماده )16( 

توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استقرار مددکار 
اجتماعی و تهیه دستورالعمل های مربوط به اقدام های حمایتی و 
بازتوانی از سوی سازمان بهزیستی، نظارت بر فرایند غربالگری و 

عملکرد درمانی مراکز توسط کمیته نظارت کشوری.

مأخذ: همان.

با مشخص  شدن نقش تعاونی ها در اقتصاد مردمی، وظایف 
قانونگذاران و سیاستگذاران تا حد زیادی مشخص می شود؛ کمک 
به بهبود عملکرد تعاونی ها، کمک به اکوسیستم تعاونی و کمک 
به قرار گرفتن بخش تعاون در مدار سیاست های اقتصاد ملی و 
جهت دهی در ایران رئوس وظایفی است که باید مطمح نظر قرار 

گیرد. بر این اساس پیشنهادهای زیر ارائه می شود:

الف( پیشنهادهای اجرایی و سیاستگذارانه 
گام اول؛ اولویت بندی تعاونی ها براساس نیاز اقتصاد ملی است که 
این کار کمک می کند اولویت های قوانین حمایتی و محل اولویت ها 
در آموزش تعاونی ها مشخص شود. اما کمک بزرگ تر آن است که 
مسیر را برای قرار گرفتن بخش تعاون در کمک رسانی به سیاست 
 مرد می سازی اقتصاد هموارتر می کند. یکی از بهترین و سریع ترین 
راه ها برای انتخاب اولویت های اقتصادی کشور به طور کلی، 
سیاست های کلی نظام هستند. براساس مطالعه و مروری که بر 
روی این سیاست ها انجام شده است این موارد پیشنهاد می شود: 

 تعاونی های مرتبط با نظام سلامت، درمان و تأمین اجتماعی 
)براساس سیاست های کلی تأمین اجتماعی(،

 تعاونی های تولید شهری )براساس شعار سال و سیاست های کلی 
نظام با عناوین اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و سرمایه ایرانی(، 
 تعاونی های روستایی )براساس سیاست های کلی کشاورزی، 
سیاست های کلی نظام در بخش منابع آب، سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی(، 
 تعاونی های تجاری )پیشنهاد شده براساس سیاست های کلی 
نظام در بخش تشویق سرمایه گذاری که در بند »۲« از تعاونی ها به 

وضوح نام برده  است(، 
 تأمین نیاز تولیدکنندگان )پیشنهاد شده براساس شعار سال و 
سیاست های کلی نظام با عناوین اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید 
و سرمایه ایرانی و اهمیت تأمین مواد اولیه ارزان و با کیفیت برای 
کاستن از هزینه های تولید و رقابت پذیری کالای ایرانی در بازارهای 

خارجی(، 
 تعاونی های بومی و محلی مرتبط با اقتصاد دریا )پیشنهاد شده 
براساس فصل 1۲ برنامه هفتم توسعه و سیاست های کلی نظام در 

بخش توسعه اقتصاد دریا محور(،
 تعاونی های انرژی )پیشنهاد شده براساس سیاست های کلی 
نظام در بخش انرژی بند »ب« و نیز فصل ۹ برنامه هفتم توسعه(، 

6. جمع بندی و پیشنهادها
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الزامات و راهکارهای مشارکتی کردن 
اقتصاد به  کمک تعاونی ها

 تعاونی های تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی )پیشنهاد 
شده براساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی 

نظام در بخش انرژی  - بند »الف« سیاست های کلی نفت و گاز(، 
 تعاونی های دانش بنیان )پیشنهاد شده براساس سیاست های 
کلی اصل )۴۴( قانون اساسی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 
سیاست های کلی اقتصاد دانش بنیان و سند توسعه تعاون( البته 
در این مورد پیشنهاد اولویت با تعاونی هایی نام برده در بالاست که 
به سمت دانش بنیان  شدن پیش بروند، نه اینکه ضرورتاً به دنبال 

تأسیس شرکت مستقل تعاونی دانش بنیان پیش رویم. 
 این تعاونی ها به نحوی انتخاب  شده اند که بیشترین ارتباط را هم با 
مسائل مهم اقتصاد ملی دارند و هم با ذی نفعان مردمی در مناطق 
کم برخوردار. همچنین اقشار نخبه طبقه متوسط که تا حدودی 
امکان ورود به برخی از حوزه های انحصار اقتصادی را دارند، 
لحاظ شده اند. علاوه بر این موارد، تعاونی هایی مانند تأمین نیاز 
تولیدکنندگان و تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی از جمله 
تعاونی هایی هستند که می توانند تا حدودی در شبکه سازی و ایجاد 
اتصال ملی یا ادغام های عمودی و افقی در اقتصاد هم مؤثر باشند. 

گام دوم؛ ابلاغ سالیانه اهداف جزئی تر در این حوزه ها و برخط  
کردن پروژه های ملی و محلی با این موضوعات که برای فعالان 

بخش تعاون قابل دسترسی و مشارکت باشد. 
گام سوم؛ طراحی مدل مشارکت بخش تعاونی - بخش عمومی و 
تنظیم قراردادهای مشارکتی متناسب با طرح های مختلف به  کمک 
ظرفیت های موجود در مراکز پژوهشی و مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسلامی، با هدف کاستن از ریسک و هزینه های مشارکت و 

ایجاد شفافیت و جلب  اعتماد اجتماعی.  
گام چهارم؛ طراحی یک نظام ارزیابی و ارزشیابی مناسب برای 
سنجش نظرات ذی نفعان و مشارکت کنندگان بخش تعاونی در 
طرح های ملی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری 
اتاق تعاون ایران که دسترسی سازمانی تعریف  شده با اتحادیه ها و 

تعاونی های کشور دارد. 
گام پنجم؛ برپایی نمایشگاه های فصلی و دائمی برای ارتباط 

بیشتر اکوسیستم تعاون با دیگر بازیگران صحنه اقتصادی براساس 
اولویت های اقتصاد ملی. 

گام ششم؛ تدوین و اجرای برنامه های آموزشی، دادن اطلاعات و 
بینش تحلیلی لازم در خصوص اقتصاد ملی، منطقه ای و بین المللی 
به بخش تعاون که دارای اهمیتی وافر است. همچنین آموزش های 
لازم برای مدیریت کسب و کار براساس شرایط روز اقتصاد جهانی 
و اقتصاد منطقه به همراه آموزش بازاریابی و اطلاع از فرصت های 
اقتصادی فرامرزی و داخلی برای تعاونی ها نیز اهمیتی ویژه دارد. 
این موارد می تواند با استفاده از ظرفیت اتحادیه های تعاونی و 
شبکه های اجتماعی به خوبی صورت گیرد. طبق قانون بخش تعاون 
جمهوری اسلامی ایران این آموزش ها و نمایشگاه ها با مسئولیت 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید صورت گیرد. 
گام هفتم؛ تسهیل ارتباط گیری فعالانه بخش تعاون با مناطق آزاد و 
مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی. این مورد را باید در راستای زدودن 
موانع اقتصاد مردمی این گونه توضیح داد که هر قدر دسترسی مردم 
به نقاط ویژه و پر سود اقتصاد بیشتر شود، انحصار و فساد در آن 
حوزه کمتر می شود و البته در راستای تحقق الزامات مردمی  کردن 
اقتصاد می توان این گونه توضیح داد که هرقدر دولت ها تلاش کنند 
تعاونی ها در مسیر شبکه سازی قرار گیرند، خلق منفعت و فرصت 
بیشتری برای مردم فراهم کرده اند و انگیزه مردم برای پیوستن 
به تعاونی ها و آوردن امکانات اقتصادی و غیراقتصادی شان به این 

صحنه را بیشتر می کنند.

ب( پیشنهادهای قانونی
منطقاً پیشنهادهای قانونی در این بخش باید به گونه ای باشد 
که به نحوی خلاقانه مسیر را برای سیاستگذاری های پیشنهاد 
شده، برای بهبود اکوسیستم تعاون و برای تسهیل آن بخش از 
فعالیت های تعاونی ها که به تحقق سیاست های مردمی  کردن 
اقتصاد کمک می کنند، هموار کند. بر این اساس پیشنهادها در 

قالب جدول 6 ارائه می شود: 
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جدول 6� پیشنهادهای قانونی به منظور بهبود اکوسیستم تعاونی

محور
نوع 

توصیه
پیشنهاد راهبردیمسئله

دستگاه 
متولی

زمان بندی

ایجاد 
گاهی و  آ

توانمندسازی 
در حوزه 
تعاون و 
تعاونی

اصلاح

آموزش های منبعث از قانون 
بخش تعاونی اقتصاد، 
 پیرامون 

ً
تاکنون عمدتا

ارزش ها و اصول تعاونی 
بوده و کمتر به آموزش های 
تخصصی برای اداره تعاونی 

در شرایط روز و نیز پرورش 
نیروی کار ماهر به منظور 
مشارکت در اقتصاد ملی 

پرداخته  است. 
در واقع این تکلیف ذاتی 

متولیان امر اعم از تعاونی ها، 
اتحادیه ها، اتاق تعاون و 

وزارت تعاون است که با 
توجه به حجم عدیده مسائل 

اقتصادی و حقوقی نهادها 
مذکور، این مهم در حاشیه 

مانده  است. 
ماحصل این اتفاق، درگیر 

نشدن ذهن و فکر فعالان 
اقتصادی و بخش مردمی به 

مسائل اقتصاد ملی است. 
در صورتی که این اقدام یکی از 
الزامات پیشینی فرایند مردمی  
کردن اقتصاد در ایران به شمار 

می آید.

۱. تدوین »نظام نامه آموزش تعاون و توانمندسازی تعاونی ها« 
توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت اتاق 

تعاون، سازمان فنی و حرفه ای، وزارت آموزش و پرورش، وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری با ویژگی های زیر و تصویب آن در 

هیئت وزیران:
- آموزش دانش و مهارت های عملیاتی حوزه تعاون، فعالیت 

تعاون محور، قوانین و مقررات حوزه تعاون، الگو های کسب وکار 
و مدیریت در بستر تعاونی ، شبکه سازی، بازاریابی و سایر 

دانش ها و مهارت های لازم برای تأسیس و فعالیت تعاونی ها 
در کشور.

- تهیه و تدوین محتوا و برنامه های آموزشی براساس الزامات و 
ویژگی های جغرافیای اقتصادی.

- تبیین محتوا و برنامه های آموزشی متناسب با انواع ذی نفعان 
و مرتبطین اعم از عموم مردم، متقاضیان تأسیس، مؤسسین، 

هیئت مدیره، بازرسان و مدیران عامل تعاونی ها.
- اجرای برنامه های آموزشی با ابزار های متنوع آموزشی اعم از 
مربی گری، استاد- شاگردی، کلاسی، کارگاهی، مجازی و سایر 

موارد مشابه.
- اجرای برنامه های آموزشی از کانال های متنوع مانند 

اتحادیه های تعاونی، اتاق های تعاون، سازمان فنی  و حرفه ای، 
مدرسه و دانشگاه، مراکز و مؤسسات آموزشی، کانون های 

ارزیابی، رسانه  ملی و سایر کانال های شناخته شده آموزشی.
- ارزیابی محتوا و برنامه های آموزشی و ارزیابی عملکرد 

نهادهای متولی آموزش.
- ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی با استفاده از 

شاخص های کمّی و کیفی و با الگوی ارزیابی و ارزشیابی 
مشارکتی و جمعی.

- اعطای گواهی نامه های معتبر، جوایز و تسهیلات مناسب برای 
دانش آموختگان، مدرسین، مربی ها و متولیان آموزشی برتر و 

برگزیده.
۲. گسترش آموزش های همگانی در خصوص تعاونی ها و اینکه 

چگونه می توانند کسب و کار خود را با قرار دادن در مدار اهداف 
اقتصاد ملی گسترش دهند. 

وزارت 
تعاون، 

کار و رفاه 
اجتماعی

کوتاه مدت

تخصیص 
هدفمند 
منابع و 

ظرفیت های 
تعاونی در 

کشور

اصلاح

تعاونی ها و نهادهای 
متناظر دولتی آن، منابع و 
ظرفیت های بسیار زیادی 

در اختیار دارند که بخشی از 
آن به سبب همسو نبودن 
فعالیت های آنها با نیازها 
و مسائل اساسی اقتصاد 

کشور، در مسیر های کم اثر 
و غیرمولد صرف می شود و 

در نتیجه، آثار و دستاوردهای 
ملی چندانی به دنبال ندارد.

۱. تعیین اولویت ها، نیازهای اساسی و مسائل اقتصادی کشور.
۲. بازآفرینی شاخص ها و فرایند های مرتبط با »»حمایت های 

مالی و غیرمالی دولتی« تعاونی ها در جهت رفع نیازهای اساسی 
و حل مسائل اقتصادی ملی. 

۳. ایجاد قراردادهای فی مابین بخش تعاون با نهادها و 
دستگاه هایی مانند آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، 

ستاد اجرایی فرمان امام و نهادهای مشابه برای همکاری محلی 
و ملی با تعاونی هایی که در راستای منافع ملی می توانند مؤثر 

باشند.

- وزارت 
امور 

اقتصادی و 
دارایی

- وزارت 
تعاون، 

کار و رفاه 
اجتماعی

کوتاه مدت
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محور
نوع 

توصیه
پیشنهاد راهبردیمسئله

دستگاه 
متولی

زمان بندی

تسهیل گری 
و تنظیم گری 

صحیح در 
حوزه تعاون و 

تعاونی ها

اصلاح

ایجاد اعتماد و شفافیت و 
کاستن از هزینه های مبادله 
و مشارکت در شرایط موجود 

تعاونی های کشور، یک 
ضرورت محتوم است که 

نقصان آن آسیب های فراوانی 
به زیست بوم اقتصاد مردمی 

وارد کرده است.

۱. بهبود فضای کسب وکار تعاونی ها و تسهیل فرایند ها و 
فرصت های مبادله، همکاری و مشارکت تعاونی ها با سایر 

تعاونی ها و بنگاه های اقتصادی، دستگاه های اجرایی و 
نهادهای انقلابی و حاکمیتی.

۲. ایجاد حکمرانی داده در حوزه تعاونی و ثبت و انتشار اطلاعات 
مرتبط با فعالان، ظرفیت ها و کانال های ارتباطی و تعاملی آنها با 

رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
۳. ایجاد سازوکارهای شفافیت و پاسخ گویی در فرایند های 

واگذاری طرح ها، مشارکت عمومی و خصوصی، خرید خدمت و 
سایر کانال های مشارکت و همکاری با تعاونی ها.

- وزارت 
تعاون، 

کار و رفاه 
اجتماعی

- اتاق 
تعاون

میان مدت

خلق ارزش 
اقتصادی و 

اجتماعی
اصلاح

ایجاد تعاونی ها و ساختار 
نهادی آن در قالب اتحادیه 

و اتاق های تعاونی و 
همچنین تمامی ساختار و 

تشکیلات دولتی متناظر با 
آنها، همگی ایجاد شده اند 

و منابع هنگفتی را صرف 
می کنند تا در نهایت اثر 

مثبتی بر وضعیت اقتصادی 
و اجتماعی مردم و کشور 

داشته  باشند. اما کم توجهی 
به امر پایش، نظارت و ارزیابی 

اقدامات نهادهای مزبور 
منجر به ابهام و سردرگمی 

فعالان حوزه تعاونی و دولت 
در خصوص مؤثر بودن منابع 

و اعتبارات شان شده است. 

۱. بازطراحی سازوکار نظارتی در حوزه تعاون و تعاونی ها توسط 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت اتاق تعاون ایران، 
وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان 

بازرسی کل کشور با رعایت موارد زیر:
- شناسایی دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی متولی و 

مسئول در حوزه تعاون و تعاونی ها،
- تبیین تکالیف و وظایف حقوقی و ذاتی هر کدام از متولیان و 

مسئولان در حوزه تعاون و تعاونی ها،
- تدوین الگو، ابزار و فرایند های نظارتی بر »حسن اجرای قوانین 
و مقررات« و »تصمیمات و اقدامات متولیان و مسئولان در حوزه 

تعاون و تعاونی ها«، »صحت عملکردی و اثربخشی عملکرد 
متولیان و مسئولان« و »انضباط مالی« آنها،

- ارائه گزارش های نظارتی موردی، فصلی و سالیانه به 
کمیسیون های اجتماعی و اقتصادی مجلس، هیئت وزیران و 

مراجع نظارت و قضایی ذی صلاح و انتشار عمومی آنها براساس 
قوانین و مقررات موضوعه کشور.

- وزارت 
تعاون، 

کار و رفاه 
اجتماعی

- اتاق 
مرکزی 
تعاون 

ایران
-وزارت 

امور 
اقتصاد و 

دارایی
- سازمان 
برنامه و 

بودجه
- سازمان 

بازرسی کل 
کشور

کوتاه مدت

گفتنی است؛ پیشنهاد های راهبردی فوق الذکر ماحصل بررسی ها 
و آسیب شناسی انجام شده از وضعیت تعاونی های در کشور است و 
اجرایی شدن آنها مستلزم تدوین احکام قانونی در قالب الحاقیه یا 
اصلاحیه قوانین و مقررات موجود یا تدوین قانونی جدید و تصویب 
آنها در مراجع تقنینی کشور اعم از مجلس شورای اسلامی و 
هیئت وزیران است. تدوین چنین احکامی نیز به نوبه خود مستلزم 

شناسایی تمامی قوانین و مقررات مرتبط با پیشنهادهای راهبردی 
بیان شده است تا متناسب با ظرفیت ها و محدودیت های حقوقی 
هر کدام از آنها، پیشنهادهای تقنینی ارائه شود. دفتر مطالعات 
اجتماعی ارائه پیشنهادهای تقنینی را در گزارش آتی در دستور 

کار قرار داده است.

مأخذ: همان.
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تاثیر گرایش های کار آفرینانه و مدیریت 
دانش از طریق متغیر میانجی نوآوری باز بر 

عملکرد  نوآوری محصول1 
)مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان البرز(

عباس قاسمی صوفیانسر - دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه کارآفرینی-کسب و کار جدید، دانشگاه 
آزاداسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. 

چکیده
هــدف اصلی تحقیق حاضر تاثیر گرایش های کار آفرینانه و مدیریت دانــش از طریق متغیر میانجی نوآوری باز برعملکرد نو 
آوری محصول اســت. جامعه آماری تحقیق شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان البرز هستند که حدود 618  
شرکت می باشد. طبق جدول مورگان حجم نمونه تحقیق برابر با 242 شرکت تعیین شد که با استفاده روش نمونه گیری غیر 
احتمالی در دسترس انتخاب شدند. پاسخ دهندگان کارشناسان و مدیران شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان 
البرز می باشد. در این پژوهش به منظور سنجش متغیرها از پرسش نامه استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از آزمون های 
CVI و CVR مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ محاسبه شد که حاکی از پایایی بالای 

پرسشنامه بود. تجزیه وتحلیل داده ها به دو شکل توصیفی و استنباطی انجام گرفت. در این پژوهش از نرم افزار SPSS نسخه 

1 این طرح با حمایت مالی موسسه کار و تامین اجتماعی انجام شده است.
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26 برای آمار توصیفی و از نرم افزار Smart-PLS نســخه 
3 برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها اســتفاده شد. نتایج تحقیق 
نشان داد: گرایش های کارآفرینانه تأثیر معناداری بر عملکرد 
نوآوری محصــول دارد. مدیریت دانش تاثیــر معناداری بر 
عملکرد نوآوری محصول دارد. گرایش های کارآفرینانه تأثیر 
معناداری بر نوآوری باز دارد. مدیریت دانش تاثیر معناداری 
بر نوآوری باز دارد. همچنین نتایج فرضیه های میانجی نشان 
داد: گرایش های کارآفرینانه از طریــق نوآوری باز به عنوان 
متغیر میانجی بر عملکــرد نوآوری محصول تاثیر معناداری 
دارد. مدیریــت دانش از طریق نوآوری بــاز به عنوان متغیر 

میانجی بر عملکرد نوآوری محصول تاثیر معناداری دارد.
کلمــات کلیدی: گرایش های کارآفرینانــه، مدیریت دانش، 

نوآوری باز، عملکرد نوآوری محصول.

مقدمه
شــرکت های کوچک و متوسط، کاتالیزور رشد و توسعه هر 
کشــوری هستند.. شــرکت های کوچک و متوسط به دلیل 
داشــتن جهت گیری کارآفرینی )EO( مشهور هستند، به 
ویژه آنهــایی که درگیر نوآوری، ریســک پذیری و فعالیت 
حرفه ای برای کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد هستند. 
شــرکت های کوچک و متوسط، می توانند محصولات جدید 
را از طریــق نوآوری توســعه دهند و با کمــک دانش بازار، 
ارزش قابل توجــهی به محصولات موجود اضافه کنند )انور 
و شاه، 2021(. شــرکت های کوچک و متوسط می توانند با 
جهــت گیری کارآفرینی در بازار و با داشــتن رفتار فعالانه 
و نوآورانه عملکرد بهتری داشــته باشند )هیوز و همکاران، 
2022(. شرکت های کوچک و متوسط می توانند، با توجه به 
کارآفرینی، از مزیت محرک های اولیه در بازار بهره ببرند، و 
در عرضه محصولات جدید پیشگام باشند )اسد و همکاران، 
2021(. از این رو، جهت گیری کارآفرینی برای شرکت های 
کوچک و متوســط حیاتی است، با این حال، ادبیات مربوط 

به جهت گیری کارآفرینی روشن نیست. علیرغم این واقعیت 
کــه تعدادی از پژوهشــگران، تأثیر مثبــت قابل توجهی از 
جهت گیــری کارآفرینی بر عملکرد شناســایی کرده اند یا 
ادعا می کننــد که جهت گیری کارآفرینی تأثیر مســتقیم 
قابل توجهی بر عملکــرد دارد )آگنس و همکاران، 2019( 
عملکرد نوآوری )آلشانتی و امیگوالی، 2019(، عملکرد بازار 
)آکســوی، 2017(، یا حتی عملکــرد بین المللی )اگنس و 
همکاران، 2019(، با این حال چندین پژوهشگر ادعا کردند 
که جهت گیری کارآفرینی دارای یک تاثیر منفی بر عملکرد 
اســت. از این رو، ناســازگاری ها دلایل کافی برای کشــف 
عواملی که سبب این یافته های بحث برانگیز بین جهت گیری 
کارآفرینی و ادبیات عملکرد می شــوند، را فراهم می کند )تا 

آمنه و همکاران، 2023(.  
علاوه بر این، اکثر مطالعات )روآ و همکاران، 2018؛ اگنس 
و همــکاران، 2019(  در مورد جهت گیــری کارآفرینی بر 
عملکرد شرکت یا عملکرد صادرات متمرکز شده اند و نقش 
میانجی نوآوری باز مورد غفلت قرار گرفته اســت و شکاف 
تحقیقاتی در این زمینه مشــهود اســت. از طرفی، در کنار 
جهت گیری کارآفرینی، سازه مهمی که باید مورد توجه قرار 
گیرد مدیریت دانش )KM( اســت. مدیریت دانش عمدتاًً 
شــامل اکتشــاف و بهره برداری از دانش اســت )آصیف و 
همکاران، 2021(. مدیریت دانش به شــرکت های کوچک و 
متوسط در دستیابی به پایداری و توسعه چنین محصولاتی 
که نیازهای بازار هستند کمک می کند. شرکت های کوچک 
و متوسط، که دارای قابلیت های مدیریت دانش هستند بهتر 
از رقبای خود عمل می کنند )سلیمان و اسد، 2023(. با این 
حال، مدیریت دانش به سختی توسط شرکت های کوچک 
و متوســط در کشورهای در حال توســعه اعمال می شود، 
زیرا شرکت های کوچک و متوسط در این کشورها، سرمایه 
گذاری در مدیریت دانــش را که عمدتاًً به داده های بزرگ 
نیاز دارد )اســد و همکاران، 2021(. به عنوان یک فعالیت 
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پرهزینــه بدون اینکه متوجه منافع آن شــوند، در نظر می 
گیرند. شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در حال 
توســعه معمولًاً فاقد مهارت های مدیریت دانش هســتند و 
به دلیل منابع محدود، به سختی علاقه مند به سرمایه گذاری 
در فعالیت های مدیریت دانش هستند. علیرغم این واقعیت 
کــه مدیریت دانش برای بقا ضروری اســت. بــه ویژه برای 
شرکت های کوچک و متوسط، زیرا آنها سازنده روند نیستند 
بلکــه پیرو روند هســتند. بنابراین، علیرغــم نادیده گرفته 
شدن، مدیریت دانش یکی از بالاترین منابع مورد نیاز برای 
شرکت های کوچک و متوسط، به ویژه در کشورهای در حال 

توسعه است)هیوز و همکاران، 2022(. 
علیرغم داشــتن اهداف بــرای موفقیت و رقابــت در بازار، 
شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه 
فاقد مهارت های مدیریت دانش مناســب هستند. علاوه بر 
این، توســعه محصول جدید نیاز به اطلاعات بازار مناســب 
دارد )گریمزدوتــر و ادواردســون، 2018(. ادبیات قبلی در 
حوزه های مختلف به طور مداوم نیاز به مدیریت دانش برای 
کســب مزیت رقابتی از طریق نوآوری باز و بهبود مستمر را 
 برجسته می کند)عبدی و همکاران، 2018؛ اقبال و همکاران
، 2020(. این تنها در مورد کسب مزیت رقابتی نیست، بلکه 
توســعه یک سازمان نوآور مبتنی بر دانش با عملکرد بهبود 
یافته است. با این حال، عبیدات و همکاران )2016( مدعی 
شــدند که مدیریت دانش بر عملکرد نــوآوری تأثیر منفی 
دارد)عثمانوا و همکاران، 2021(. از بحث فوق بدیهی است 
که ادبیات مربوط به مدیریت دانش و جهت گیری کارآفرینی 
نیز تناقضات خاصی را نشــان داده است و محققان نظرات 
متناقــض و یافته هــای متناقضی دارنــد. علیرغم اختلاف 
نظرها، اهمیت مدیریت دانــش و جهت گیری کارآفرینی را 
نمی توان نادیده گرفت، اما نیاز به شناســایی متغیر مداخله 
ای وجــود دارد که باعث این ناســازگاری ها در ادبیات می 
شود. تصمیم برای بهره برداری از یک فرصت تجاری نیازمند 

ذهنیت کارآفرینی است. نوآوری بخش مهمی از جهت گیری 
کارآفرینی اســت که عمدتاًً توسط شــرکت های کوچک و 
متوســط در کشورهای در حال توســعه نادیده گرفته شده 
است و کارآفرینان در این کشورها ترجیح می دهند به شیوه 
های تجاری خود به روش های متعارف ادامه دهند)ستار و 

همکاران، 2023(. 
علاوه بر فقدان تحقیــق در زمینه جهت گیری کارآفرینی و 
مدیریت دانــش، درک محدود از نوآوری باز، که یک عنصر 
حیاتی بــرای عملکرد نوآوری محصول اســت، وجود دارد. 
نوآوری باز نیاز به دانش بازار دارد.  نوآوری باز به شــدت به 
ذهنیت کارآفرینی وابســته است. برای داشتن نگرش فعال 
نسبت به فرصت های بازار و مهارت های درک آن فرصت ها، 
که نیاز به مهارت های مدیریت دانش مناســب دارد. به طور 
مشــابه، نوآوری باز قابلیت به دست آوردن عملکرد نوآوری 
را، به دلیل توســعه محصولات مبتنی بر بازار، دارد. نوآوری 
بــاز بسیار مبتنی بر دانش بازار اســت و عامل اصلی تعیین 
کننده عملکرد پایین در میان شرکت های کوچک و متوسط 
اســت)آردیتو و همکاران، 2020(. علاوه بر این، ادبیات در 
مورد جهت گیری کارآفرینی و نوآوری باز و نوآوری و عملکرد 
نوآوری فراوان اســت، با این حــال، اثر ترکیبی جهت گیری 
کارآفرینی و مدیریت دانش برای دســتیابی به نوآوری باز و 
در نهایت به دست آوردن عملکرد نوآوری محصول، به ندرت 
در ادبیات دیده شده اســت، که تایید می کند شکاف قابل 
توجهی در این زمینه وجود دارد)تا آمنه و همکاران، 2023(. 
از این رو در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر گرایش های کار 
آفرینانه و مدیریت دانش از طریق متغیر میانجی نوآوری باز 
برعملکرد نو آوری محصول در شرکت‌های کوچک و متوسط 
صنایع غذایی استان البرز پرداخته می شود. لذا مسئله اصلی 
پژوهش پاسخگویی به این پرسش است که گرایش های کار 
آفرینانه و مدیریت دانش از طریق متغیر میانجی نوآوری باز 

چه تاثیراتی بر عملکرد نو آوری محصول دارد؟ 
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در ایــن پژوهش به بررسی تاثیر گرایش های کار آفرینانه و 
مدیریت دانش از طریق متغیر میانجی نوآوری باز بر عملکرد 
نوآوری محصول پرداخته می شود.  این مطالعه با نشان دادن 
اینکه گرایش های کار آفرینانه و مدیریت دانش بر عملکرد 
نو آوری محصول نیز به طور غیرمستقیم با نوآوری باز تأثیر 
می گذارند، به ادبیات پژوهش کمک می کند. پژوهش حاضر 
تحقیقات قبلی را گســترش می دهد. ایــن پژوهش ارتباط 
بین گرایش های کار آفرینانه و مدیریت دانش را با عملکرد 
نــوآوری از طریق نوآوری باز به عنوان یک واســطه توضیح 
می دهد. پژوهش حاضر تلاش می کند شــکاف موجود در 
ادبیــات را پر کند. همچنین، یکی از دغدغه های مدیران در 
شــرکت ها بهبود عملکرد و بهره وری شرکت و درک عواملی 
اســت که آنها را تحت تاثیر قــرار می دهد. آگاهی از عوامل 
موثر بر عملکرد نوآوری محصــول برای مدیران بسیار مهم 
اســت. یافته های این مطالعه بینش‌ مهمی را برای مدیران 
شرکت های کوچک و متوســط صنایع غذایی ارائه می دهد 
تــا تاثیر گرایش های کار آفرینانه و مدیریت دانش از طریق 
متغیــر میانجی نوآوری باز بر عملکــرد نوآوری محصول را 
درک کنند. شرکت ها همچنین باید تشویق شوند تا عملکرد 
نــوآوری، جهت گیری کارآفریــنی و مدیریت دانش خود را 

توسعه دهند تا عملکرد خود را بهبود بخشند.   

مبانی نظری و پیشینه پژوهش    
در زمینه تعریف نــوآوری دیدگاه های گوناگونی از ســوی 
صاحبنظران حوزه اســتراتژی نوآوری ارائه شــده اســت. 
درحالی که برخی از آنها معتقداند منشــاء نوآوری تغییرات 
بازار و تقاضا اســت، صاحبنظران دیگر عامــل اصلی آن را 
پیشــرفت های فناوری می دانند. در زمینه نوآوری محصول 
نیز این دیدگاه های گوناگون قابل مشــاهده است. درحالی 
کــه محققان مفهوم نوآوری محصول را مترادف با توســعه 
محصول جدید می دانند، برخی محققان دیگر مفاهیمی فراتر 

از محصول را نیز درنظر گرفته اند و معتقداند شرکتی مانند 
اپل نه تنها محصولات نوآورانه ای را به بازار ارائه می دهد بلکه 
القاکننده روحیه نوآوری و ایجادکننده هیجانات منحصربه فرد 
در مشتری است)پرهیزگار و همکاران، 1402(. اکثر مطالعات 
حاکی از این اســت که نــوآوری دارای توان تغییر بازارهای 
فعلی، ایجاد بازارهای جدید، معــرفی فناوری های جدید و 
خروجی های عملکردی بهبودیافته است. در حقیقت، نوآوری 
نشان دهنده میزانی اســت که یک محصول جدید، فناوری 
جدید و یا شیوه انجام کاری که تاکنون مطرح نبوده، حاصل 
شده اســت)یانگ و همکاران، 2021(. لذا نوآوری محصول 
دربرگیرنده خلق و ارائه محصــول یا خدمت جدید به بازار 
است. درواقع نوآوری محصول با توسعه محصولات جدید و 
بهبود محصولات فعلی از نظر کیفیت، عملکرد و یا طراحی 
ســروکار دارد که موجب تغییر در شیوه های انجام کار فعلی 
و فرآیندهای توســعه محصول میشــود و همچنین ارزش 
برتری را به بازار ارائه می کند. شرکت هایی که نوآور هستند 
به طور پیوســته فرآیندهای توسعه محصول خود را بهبود 
می دهند و ایده هــا و تاکتیک های جدیدی را اجرا می کنند 
که دربرگیرنده شیوه های جدید طراحی و توسعه محصول، 
بســته بندی، توزیع و ترفیع محصول اســت. شــرکت های 
نوآور به طور پیوســته خدمات و محصــولات فعلی خود را 
از نظر طــراحی و کیفیت ارتقا می دهند و همچنین با خلق 
محصــولات و خدمات جدید و ارائه آنها به بازار به ســرعت 
به نیازها و خواســته های مشتریان خود پاسخ می دهند. لذا 
مطالعــات پیشین به معرفی و ارزیــابی نوآوری محصول در 
شــرکت ها پرداخته اند و اگرچه نتایج پژوهش های گذشته 
نشانگر جهت گیری بازار، جهت گیری یادگیری و فرآیندهای 
مدیریــت راهبردی هســتند که موجبات ارتقــای نوآوری 
محصول می شوند، پژوهش ها باید نقش قابلیت های پویا در 
توســعه محصولات جدید و موفقیت در این زمینه را روشن 

سازند)پرهیزگار و همکاران، 1402(.
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مفهوم نــوآوری باز بــرای اولین بار در کتاب چســبرو در 
ســال 2003 مطرح شد و به منظور تعریف ماهیت شبکه ای 
ســازوکارهای نوآوری توســعه یافت. نوآوری بــاز به منظور 
بهره گیــری از ایده هــا و فناوری های خارج از ســازمان، بر 
توســعه شبکه هایی متشکل از شرکت‌ها و نهادهای مختلف 
تمرکــز دارد. در رویکــرد نــوآوری باز مرزهای شــرکت، 
نفوذپذیر می شــوند و تطبیق و ادغام منابع بین شــرکت و 
همکاران خارجی موردتأکید قــرار می گیرد مفهوم نوآوری 
 بــاز از دیــدگاه چســبرو )2006( و براکمــن و همکاران
 )2018( به عنــوان پرکاربردتریــن تعریــف نــوآوری باز 
موردتأکید قرار گرفته است. این پژوهشگران نوآوری باز  را 
شامل یک رویکرد مشارکتی برای نوآوری تعریف کرده اند که 
در آن شــرکت ها دانش و تخصص خارجی را در فرآیندهای 
نوآورانه خــود ادغام می کننــد. در تعاریف اخیــر، توانایی 
سازمانی برای مدیریت جریان های دانشی به عنوان مهمترین 
ویژگی نوآوری باز شناخته شــده است)هاگینز و همکاران، 
2020(. مطالعــات متعددی در حوزه نــوآوری باز صورت 
گرفته اســت که دیدگاه های متنوعی را در رابطه با الگوهای 
مختلف نوآوری باز در قالب منبع یابی دانش، جمع ســپاری، 
حل مســئله توزیع شده، ائتلاف بین ســازمانی و همکاری با 
انجمن ها، جامعه و شــبکه ای از افراد مطرح می سازند و هر 
یک، به توســعه بصیرتی منحصربه فرد بــرای درک فرایند 

نوآوری توزیع شده می پردازند )باگرز و همکاران، 2019(.
کارآفریــنی یک مفهــوم چندبعدی، چند ســطحی و بین 
رشــته ای است که رشته های اقتصاد، مدیریت و روانشناسی 
را تکمیل و توســعه آن نقش به سزایی داشته اند. این مفوم 
سابقه ای طولانی دارد اما در ادبیات اقتصادی نسبت به سایر 
رشته ها )تاریخ، روانشناسی، جامعه شناسی و انسان شناسی( 
کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت. در سال 1775 اصطلاح 
کارآفرینی برای اولین بار توســط کانتیلــون )1775( مواد 
اســتفاده قرار گرفت. وی کارآفرین را فردی ریســک پذیر 

معرفی کرد. در قرن بیستم، به واسطه تعریفی که شومییتر 
)1954( از فــرد کارآفرین ارائه کــرد، چرخشی متفاوت و 
تأثیرگــذار تعریف کارآفرینی به وجــود آمد. وی کارآفرین 
را عامــل تغییر در اقتصاد از طریق »تخریب خلاق« معرفی 
کرد؛ بدین معنا که فرد یا یا )تیم( نوآور محصول خلاقانه ی 
خود را به بــازار )رقابتی( وارد می کند)دانش نیا و همکاران، 
1400(. ســازمان ها در محیط پویــای رقابت جهانی امروز 
باوجــود تغییرات ســریع جهانی، جهت بقا و دســتیابی به 
موفقیت هــای رقابتی به طور فزاینده ای به انجام فعالیت های 
کارآفرینانه متعهد شده اند. امروزه کارآفرینی از طریق ایجاد 
فعالیت های اشــتغال زا، خلق نوآوری، گســترش خلاقیت و 
ایجاد محیط رقابتی نقشی محوری در توسعه اقتصادی ایفا 
می کند. به عنوان یک کشور درحال توسعه، باید در زمینه ی 
افزایش بهره وری دســتگاه های دولتی و پویاتر کردن دولت 
توجه بیشــتری صورت گیرد تا مسیر توسعه هموارتر گردد. 
امروزه کارآفرینی به عنوان چاره ی این مشــکلات شــناخته 
شده و مشاهده شده است که سازمان های کارآفرین همواره 
رشد و پویایی بیشتر و کارایی بالاتری نسبت به سازمان های 

سنتی داشته اند)نظیفی و همکاران، 1399(.
دانــش  مدیریــت  عنــوان  تحــت  موضــوعی  بــررسی 
بــرای اولیــن بــار با گــزارش ســالیانه 1994 شــرکتی 
 ســوئدی، پیشــرو در خدمــات مــالی بــه نام اســکاندیا
 شروع شد. این گزارش در برگیرنده یک سلسله تحلیل های 
مالی بود که تلاش می کرد ارزش سرمایه فکری دارائی های 
دانشی-را کمی کند. این شــرکت بــه یک جنبه غیر کمی 
شــده ای دســت یافت که از قدیم مورد توجه قرار داشت: 
ســرمایه فکری حداقل به اندازه ســرمایه مالی ســنتی در 
تأمین در آمدهای پایدار نقش دارد. اســکاندیا موضوعی را 
به اثبات رســاند که ســال ها مورد ظن و گمان بسیاری از 
مدیران بود: دانش، دارایی با ارزشی اســت که مثل ســایر 
دارایی هــا به مدیریت، رشــد و بهره برداری نیــاز دارد. اما 
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مطرح شــدن دانش به عنوان یک عامــل حیاتی در حفظ 
 مزیت رقابتی بنگاه ها چیز جدیدی نیســت. آلفرد مارشال
 بیــش از یک قرن پیش در کتاب مبانی اقتصاد خرد عنوان 
کرده بود که دانش، قوی ترین موتور تولید اســت. مدیریت 
دانش کوششی برای تبدیل دانش کارکنان )سرمایه انسانی( 
به دارایی مشترك سازمانی )سرمایه فکری ساختاری( است. 
مدیریت دانش فرآیندی اســت که این امکان را به سازمان 
می دهد که دانایی جدید را به شــکل ایجاد، اعتبار و پخش 
و کاربــرد به خدمت گیــرد و بدین ترتیب گســتره ای از 
ویژگی های ســازمانی را با قادر ساختن شرکت به عملکرد 

هوشمندانه تر بهبود بخشد)مائو و همکاران، 2015(.
تا آمنــه و همــکاران )2023( تحقیقی با عنــوان نوآوری 
باز: حلقه مفقوده بین اثر هم افــزایی گرایش کارآفرینانه و 
مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری محصول انجام دادند. این 
تحقیق به ویژه بر شــرکت های کوچک و متوسط فعال در 
اردن، متمرکز شده اســت. داده ها با استفاده از پرسشنامه 
اقتباس شــده از طریق نمونه گیری تصادفی ســاده جمع 
آوری شــده است. این چارچوب با استفاده از لنزهای نظری 
دیــدگاه مبتنی بر منبع، دیدگاه مبتــنی بر دانش و نظریه 
احتمالی توسعه یافته است. یک رویکرد مدلسازی معادلات 
ســاختاری برای آزمایش اثرات مســتقیم و غیرمســتقیم 
استفاده شده است. یافته ها همه روابط ایجاد شده را به جز 
رابطه مســتقیم بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد نوآوری 
محصول پشــتیبانی می کند. با این حال، تأثیر غیرمستقیم 
جهت گیــری کارآفرینی از طریق نوآوری بــاز قابل توجه 
است. یافته ها برای شاغلین بسیار مرتبط هستند، زیرا نشان 
می دهند که عملکرد نوآوری محصول به نوآوری باز وابسته 
اســت، تنها جهت گیری کارآفرینی کافی نیست. استورم و 
همــکاران )2023( در تحقیقی با عنوان پیوند جهت گیری 
کارآفریــنی و انعطاف پذیری زنجیره تامیــن برای تقویت 
عملکرد کسب و کار: یک تحلیل تجربی، به بررسی تعاملات 

بین گرایش کارآفریــنی، انعطاف پذیــری زنجیره تامین و 
همچنین ابعاد مالی و تجاری عملکرد تجاری پرداختند. آنان 
یک مدل تحقیقاتی برای شناسایی روابط مثبت بین پنج بعد 
خاص جهت گیری کارآفرینی، انعطاف پذیری زنجیره تامین 
و عملکرد تجاری بر اســاس دیدگاه قابلیت های پویا ایجاد 
کردند. سپس فرضیه ها با اســتفاده از مدل سازی معادلات 
ســاختاری حداقل مربعات جزئی )PLS-SEM( بر روی 
داده های نظرســنجی به دست آمده از یک پرسشنامه و 168 
شــرکت جهانی به طور تجربی اعتبارسنجی کردند. نتایج از 
فرضیه ها حمایت می کند و نشان می دهد که فعالیت های 
کارآفرینانه تاب آوری زنجیره تامیــن را در برابر اختلالات 
ناگهانی تکمیل می کند و بنابراین مزیت رقابتی را نیز تقویت 
می کند. اینس و همــکاران )2023( در پژوهشی با عنوان 
جهت گیری کارآفرینی، سرمایه اجتماعی و عملکرد شرکت: 
نقش میانجی عملکرد نوآوری، به بررسی اثر میانجی عملکرد 
نوآوری بر روابط بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد شــرکت 
و بین ســرمایه اجتماعی و عملکرد شــرکت پرداختند. این 
مطالعه شامل یک نظرسنجی مبتنی بر پرسشنامه از مدیران 
شــرکت های مختلف فعال در ترکیه است. در مجموع 665 
نظرســنجی از 298 شرکت دریافت شد و تحت تحلیل های 
مدل سازی معادلات ســاختاری قرار گرفت. آنان دریافتند: 
)1( جهت گیری کارآفرینانه و سرمایه اجتماعی بر عملکرد 
نــوآوری تأثیر می گذارد، )2( عملکــرد نوآوری بر عملکرد 
شــرکت تأثیر می گذارد، و )3( عملکرد نوآوری رابطه بین 
سرمایه اجتماعی و عملکرد شرکت و بین گرایش کارآفرینانه 

و عملکرد شرکت را واسطه می کند. 
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پرهیزگار و همکاران )1402( تحقیقی با عنوان شناســایی 
قابلیت های پویای موثر بر عملکرد نوآوری تجهیزات پزشکی 
انجام دادنــد. یافته های حاصل از کدگــذاری مضامین 36 
مصاحبه نیمه ســاختاریافته با مدیران شرکت های ایرانی در 
حوزه تجهیزات پزشــکی که منتج به 600 بخش کدگذاری 
شــده است، نشان دهنده 1۸ قابلیت پویای موثر بر عملکرد 
نوآوری محصول اســت که در سه دسته قابلیت های آگاهی، 
قابلیت هــای پاســخ دهی و قابلیت هــای پیکربندی مجدد 
طبقه بندی شــده اند. یافته های پژوهش نه تنها سهمی قابل 
توجه در توسعه حوزه نظری نوآوری محصول و قابلیت های 
پویا دارد بلکه مدیران شــرکت های ایرانی، به ویژه برندهای 
حوزه تجهیزات پزشــکی را قادر می ســازد از سهم بازار و 
سودآوری بیشــتر بهره مند شــوند. حسینی راد و همکاران 
)1401( در پژوهــشی به بررسی آثار گرایش کارآفرینانه بر 
عملکرد مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات 
حسابداری پرداختند. روش پژوهش از نوع همبستگی است 
و با استفاده از مدل معادلات ساختاری داده ها تجزیه وتحلیل 
شده است. جامعۀ آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهران اســت که با نمونه گیری حذف 
سیستماتیک، تعداد 140 شــرکت در بازه زمانی سال های 
1391 الی 1398 انتخــاب و بررسی شــدند. نتایج آماری 
فرضیه هــای پژوهش نشــان می دهنــد معیارهای گرایش 
کارآفرینانه باعث بهبود شاخص های عملکرد مالی )حسابداری 
و اقتصادی( می شــود. همچنین نتایج نشان داد معیارهای 
گرایش هــای کارآفرینانــه باعث ارتقــای کیفیت اطلاعات 
حسابداری می شــود. به علاوه، عملکرد مالی )حسابداری و 
اقتصادی( نیز کیفیت اطلاعات حسابداری را افزایش می دهد. 
کیفیت اطلاعات حسابداری، تأثیرپذیری گرایش کارآفرینانه 
را بر عملکرد مبتنی بر داده های حسابداری بهبود می بخشد؛ 
همچنین نتایج نشان می دهند کیفیت اطلاعات حسابداری 
بر رابطۀ معیارهای گرایش کارآفرینانه و شاخص های عملکرد 

اقتصــادی در بورس اوراق بهادر تهــران تأثیر منفی خواهد 
گذاشت. حسین پور و همکاران )1399( در پژوهشی با عنوان 
بررسی تأثیر نوآوري استراتژیک بر عملکرد نوآورانه با نقش 
تعدیلگر محیط تجاري )موردمطالعه: شرکت هاي کوچک و 
متوسط کرمانشــاه(، به بررسی تأثیر نوآوري استراتژیک بر 
عملکرد نوآورانه با نقش تعدیلگر محیطی در کسب وکارهاي 
کوچک و متوســط واقع در شــهر‌كهاي صنعتی در استان 
کرمانشــاه پرداختند. روش مورد اســتفاده در این پژوهش، 
توصیفی- پیمایشی اســت. جامعه آماري پژوهش شــامل 
شــرکت هاي کوچــک و متوســط صنعتی فعال در شــهر 
کرمانشاه می باشد که با توجه به جدول کرجسی و مورگان 
234 شرکت به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب 
گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازي 
معادلات ســاختاري با نرم افزار Smart PLS انجام گرفت. 
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نوآوري استراتژیک 
بر عملکرد کسب وکارهاي کوچک و متوسط به صورت مثبت 
و معنادار در ارتباط اســت و در محیط هاي رقابتی با درصد 
کمی اختلاف نســبت به محیط پویا، نوآوري استراتژیک بر 
عملکرد نوآورانه تأثیر بیشــتري را نشان می دهد؛ به گونه اي 
که هرچه رقابت بیشــتر باشــد تأثیر نوآوري استراتژیک بر 

عملکرد نوآورانه قويتر می شود.
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مدل مفهومی پژوهش

شکل )1(: مدل مفهومی پژوهش )تا آمنه و همکاران، 2023(

روش  تحقیق
  این پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد و از نظر نحوه ی 
گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی اســت. تحقیقات 
پیمایشی برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری 
بــکار می روند. هدف تحقیقات توصیــفی توصیف پدیده یا 
شرایط مورد بررسی است. اجرای تحقیقات توصیفی می تواند 
برای شناخت بیشــتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند 

تصمیم گیری باشد.
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از دو روش استفاده 

می شود:
1. مطالعه کتابخانه ای: استفاده از منابع و مآخذ برای تدوین 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2. مطالعه میدانی: جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه.

جامعه تحقیق شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی 
استان البرز حدود 618  شــرکت می باشد که طبق جدول 
مورگان حجم نمونه تحقیق شامل  242 شرکت می باشد که 
با استفاده روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس، 250 
پرسش نامه در بین شــرکت های کوچک و متوسط صنایع 

غذایی اســتان البرز توزیع شــد که از  242 پرسشنامه که 
تمیز و بدون قلم خوردگی بود برای تحلیل اســتفاده شــد. 
پاسخ دهندگان کارشناسان و مدیران شرکت های کوچک و 

متوسط صنایع غذایی استان البرز می باشد.   
در هر تحقیق علمی به روش  تجربی ابزار اندازه گیری باید 
روا و پایا باشــد. ابزار در این پژوهش پرسشنامه بوده است. 
که بر اساس مقیاس 5 گزینه ای لیکرت طراحی گردید. لذا 
پرسشنامه تحقیق باید به لحاظ روایی و پایایی بررسی شود. 
روایی پرشنامه با استفاده از CVR و CVI  سنجیده شده 

است که به شرح زیر است:
در ایــن مرحله، خبرگان و صاحب نظــران، مربوط بودن هر 
مورد را بر اساس مقیاس چهارتایی تعیین کردند: نامرتبط، 
نسبتاًً مرتبط، مرتبط و کاملًاً مرتبط. شاخص روایی محتوایی 

)CVI( با استفاده از رابطه زیر محاسبه می گردد: 
CVI = (n3 + n4) / Nرابطه 1

 n4 تعداد خبرگانی اســت گزینه »مرتبط« و n3 که در آن
تعداد خبرگانی اســت که گزینه »کاملًاً مرتبط« را علامت 
زده اند و N تعداد کل خبرگان است. اگر مقدار CVI کمتر 



             .       
                   

                    
                    

                 
                 

                
                 

                 
                      

                   
                    

                 
                    

                   
     Smart PLS                            

                      
                     

         

  

         

  

  

 
 

 

 
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از 0.7 باشــد، اعتبار گزاره رد می شــود؛ بین 0.7 تا 0.79 باشــد، نیاز به بازبینی دارد؛ و بالاتر از 0.79 باشد، تأیید می شود 
)حاجی زاده و اصغری، 1390(. 

در این مرحله، خبرگان و صاحب نظران، ضروری بودن هر گزاره را بر اساس مقیاس سه تایی تعیین می کنند: »ضروری است«، 
»مفید اســت ولی ضرورتی ندارد« و »ضرورتی ندارد«. ضریب نســبی روایی محتوا )CVR( با استفاده از رابطه زیر محاسبه 

می گردد:

رابطه 2

که در آن nE تعداد خبرگانی اســت که به گزینه »ضروری است« پاسخ داده اند و N تعداد کل خبرگان است. برای تأیید یا 
رد اعتبار گزاره ها مطابق جدول 1 عمل می شود.

جدول )1(: جدول تصمیم گیری در مورد CVR )حاجی زاده و اصغری، 1390(

حداقل مقدار رواییتعداد خبرگانردیف

150.99

260.99

370.99

480.85

590.78

6100.62

7110.59

8120.56

9130.54

10140.51

11150.49

12160.42

به دلیل این که تعداد خبرگان برابر با 10 نفر اســت، گزاره ای که مقدار CVR آن بزرگتر و یا مساوی 0.62 
باشــد، روایی آن گزاره تأیید می شود )حاجی زاده و اصغری، 1390(. نتایج CVI و CVR مرتبط با ارزیابی 

گزاره های پرسشنامه که توسط خبرگان ارزیابی شده است، به شرح جدول 2 می باشد.
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جدول )2(: مقدار CVI و CVR گزاره ها

وضعیتCVRوضعیتCVIگرایش کارآفرینانهرديف

شرکت به طور فعال پیشرفت ها و رویکردهای 1
تأیید0.9تأیید0.9نوآورانه صنعت شرکت داری را معرفی می کند.

شرکت در روش های کاری خود خلاقانه عمل 2
تأیید1تأیید1می کند.

شرکت در جستجوی روش های جدید انجام امور 3
تأیید0.8تأیید0.8شرکتی است.

تأیید1تأیید1شرکت در مقایسه با رقبای خود پیشرو است4

در شرکت خطر پذیری یک صفت مثبت برای 5
تأیید0.8تأیید0.8کارکنان در نظر گرفته می شود .

کارکنان این شرکت برای پذیرش خطرهای حساب 6
تأیید0.9تأیید0.8شده برای اجرای ایده های جدید تشویق می شوند.

شرکت بر شناسایی و بهره برداری از فرصت های 7
تأیید1تأیید1جدید ارائه خدمات سازمانی تاکید دارد.

شرکت به کارکنان خود برای تصمیم در مورد ارائه 8
تأیید1تأیید0.9تسهیلات سازمانی اختیار و استقلال می دهد.

کارکنان شرکت اجازه دارند بهبودهای لازم را در 9
تأیید0.8تأیید0.8روش انجام خدمات شرکتی محوله، ایجاد کنند.

شرکت در رقابت با سایر شرکت ها، روش های 10
تأیید1تأیید0.9سازمانی جسورانه به کار می گیرد.

11
مدیریت، دانش کارکنان را به تسهیم و مشارکت 

در اطلاعات و دانش، جهت پیشبرد اهداف سازمان 
تشویق می کند.

تأیید1تأیید1

کارکنان بر این اعتقادند که مشارکت در دانش به 12
تأیید1تأیید1ایشان در ارتقاء مسیر شغلی کمک می کند.

13
در شرکت برای کارکنانی که در امر مشارکت در 

دانش شرکت نمی کنند، عواقب منفی وجود خواهد 
داشت.

تأیید0.8تأیید0.8

اعتماد دو جانبه بین کارکنان به منظور تسهیل 14
تأیید0.8تأیید0.8جریان دانش در شرکت الزامی است.
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وضعیتCVRوضعیتCVIگرایش کارآفرینانهرديف

شرکت جلساتی را برای آشنایی هر چه بیشتر 15
تأیید0.8تأیید0.8کارکنان با یکدیگر برگزار می کند.

شرکت به منظور ایجاد دانش، به میزان زیادی 16
تأیید0.8تأیید0.8متکی بر کامپیوتر و شبکه می باشد.

شرکت در مواجه با تکنولوژی های جدید و استفاده 17
تأیید0.9تأیید0.9از آن با مشکل جدی ای روبرو نمی باشد.

18
در شرکت، خلاصه تجربیات و موضوعات آموخته 

شده به مدیران مرتبط به صورت مکتوب و منسجم 
ارائه می شود.

تأیید0.8تأیید0.8

19

شرکای خارجی مانند مشتریان، رقبا، موسسات 
تحقیقاتی، مشاوران و تامین کنندگان به طور 
مستقیم در تمام پروژه های نوآوری ما دخیل 

هستند.

تأیید1تأیید1

20

همه پروژه های نوآوری ما به شدت به مشارکت 
شرکای خارجی مانند مشتریان، رقبا، موسسات 
تحقیقاتی، مشاوران، تامین کنندگان، دولت یا 

دانشگاه ها وابسته هستند.

تأیید0.8تأیید0.8

21

شرکت ما اغلب خدمات مرتبط با تحقیق و توسعه 
را از شرکای خارجی مانند مشتریان، رقبا، موسسات 

تحقیقاتی، مشاوران، تامین کنندگان، دولت یا 
دانشگاه ها تهیه می کند.

تأیید0.8تأیید0.8

22

شرکت ما اغلب دارایی های معنوی مانند حق 
اختراع، حق چاپ یا علائم تجاری را از شرکای 
خارجی تهیه می کند تا در پروژه های نوآوری ما 

استفاده شود.

تأیید0.9تأیید0.9

23
شرکت ما در شرکت های دیگر سرمایه گذاری 

می کند، زیرا می خواهیم هم افزایی برای پروژه های 
نوآورانه ما مفید باشد.

تأیید0.8تأیید0.8

24
شرکت ما همیشه محصولات جدید تولید می کند، 
یا محصولات قدیمی را ارتقا می دهد تا نیازهای 

مصرف کننده را برآورده کند.
تأیید0.8تأیید0.8

شرکت ما یک سیستم مالی را به منظور بهبود 25
تأیید0.8تأیید0.8کارایی عملیاتی و کاهش هزینه ها توسعه می دهد.
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وضعیتCVRوضعیتCVIگرایش کارآفرینانهرديف

26

شرکت ما راه های جدیدی را برای ارائه محصولاتی 
که مشتریان از قبل استفاده می کنند و از آنها 
قدردانی می کنند، پیدا کرده است، مانند فروش 

مستقیم.

تأیید0.9تأیید0.9

شرکت ما از روش هایی برای به دست آوردن کالاها 27
تأیید1تأیید1یا خدمات با بهترین هزینه ممکن استفاده می کند.

28
در شرکت ما برنامه ریزی مناسب برای انجام پروژه 
محصول )انجام کارهای برنامه ریزی شده در پروژه 

محصول( انجام می شود.
تأیید0.8تأیید0.8

29
در شرکت ما پیش بینی صحیح تقاضای بازار و 

تبلیغات مناسب پیرامون محصولات جدید ارائه شده 
به بازار انجام می شود.

تأیید1تأیید1

در شرکت ما توجه مناسب و کافی به مقوله تحقیق 30
تأیید1تأیید1و توسعه انجام می شود.

31

در شرکت ایده های کاربردی که بتواند منجر به 
ایجاد محصول جدید شود )این ایده ها می تواند از 
مشتریان، رقبا، کارمندان شرکت و … اقتباس شود( 

ارائه می شود.

تأیید1تأیید1

در شرکت ما، اولویت دهی پروژها جهت توسعه 32
تأیید1تأیید1محصول جدید است.

در شرکت ما، تلاش می شود نیازها و خواسته های 33
تأیید1تأیید1مشتریان درک شود.

تحلیل پرسشنامه اولیه که توسط 10 نفر از خبرگان شامل تنی چند از اساتید دانشگاهی و فعالان در حوزه شرکت های کوچک 
و متوســط صنایع غذایی اســتان البرز مورد ارزیابی اولیه قرار گرفت، نشان داد گزاره های خوبی در پرسشنامه گنجانده شده 
است.  مشهورترین برآورد پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ است. پایایی پرسشنامه ها در این پژوهش بر اساس ضریب 
آلفای کرونباخ به دست آمد. با توجه به نتایج جدول ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه متغیرها و کل پرسشنامه بزرگتر از 0/7 

است لذا پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است.
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جدول )3(: نتایج آزمون ضریب آلفای کرونباخ

مقدار ضریب آلفای کرونباخ تعداد سؤالات متغیر مورد سوال ردیف

0.915 10 گرایش کارآفرینانه 1

0.893 8 مدیریت دانش 2

0.867 5 نوآوری باز 3

0.925 10 عملکرد نوآوری محصول 4

0.957 33 کل پرسشنامه 5

یافته ها
برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا آمار توصیفی که به توصیف متغیرهای اصلی و ویژگی های جمعیت شناختی 
می پردازد، مورد بررسی قرار می گیرد. ســپس آمار اســتنباطی مطرح می گردد. در آمار استنباطی به منظور بررسی مناسب 
بودن ابزار اندازه گیری )پرسشــنامه( از تحلیــل عاملی تأییدی )CFA( با رویکرد حداقل مربعــات جزئی )PLS( به وسیله 
نرم افزار Smart PLS3 اســتفاده شده است. همچنین به منظور بررسی نوع توزیع داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنف1 و 
جهت بررسی فرضیه های تحقیق از تحلیل مسیر اســتفاده شده است. جدول 4، میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی 

متغیرهای تحقیق را نشان می دهد. عنوان اختصاری متغیرها نیز در این قسمت معرفی شدهاند.
جدول )4(: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین کد متغیرها

-1.275 -0.630 1.189 3.3851 GK گرایش کارآفرینانه

-1.295 -0.560 1.235 3.3724 MD مدیریت دانش

-1.495 -0.356 1.345 3.2967 NB نوآوری باز

-1.625 -0.322 1.299 3.2202 EN عملکرد نوآوری محصول

جهت بررسی نوع توزیع داده ها از آزمون كلموگروف اسمیرنف استفاده شده است.

 1Kolmogorov–Smirnov Test
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جدول )5(: نتایج مربوط به آزمون نوع توزیع داده ها

متغیرها
كلموگروف اسمیرنف

نتیجه
سطح معناداریمقدار آماره

غیر نرمال0.2210.001گرایش کارآفرینانه

غیر نرمال0.2110.001مدیریت دانش

غیر نرمال0.1910.001نوآوری باز

غیر نرمال0.2140.001عملکرد نوآوری محصول

همان طور که در جدول 5 نمایان اســت، ســطح معنی داری آزمون كلموگروف اسمیرنف برای همه متغیرها كمتر از سطح 
خطای 0.05 به دست آمده است. لذا می توان این گونه استنباط نمود كه توزیع داده های همه متغیرها غیر نرمال بوده و باید 

از روش های متناسب با نوع توزیع داده ها استفاده كرد.
شکل 2 و شکل 3 مدل ساختاری تحقیق را در حالت تخمین ضرایب استاندارد و تخمین مقادیر t نشان میدهند. 

شکل )2(: مدل ساختاری در حالت تخمین ضرایب استاندارد
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t شکل )3(: مدل ساختاری در حالت تخمین مقادیر

 ،PLS پس از بررسی برازش مدل های اندازه گیری، مدل ســاختاری و مدل کلی، مطابق با الگوریتم تحلیل داده ها در روش
محقق اجازه می یابد که به بررسی و آزمون روابط بین متغیرهای خود بپردازد. در این قســمت ضرایب اســتاندارد شــده 
مسیرهای مربوط به فرضیه ها و مقادیر t بررسی می شود. برای تأیید فرضیه ها، مقدار t باید مساوی و یا بیشتر از 1.96 باشد. 

در غیر این صورت فرضیه رد می شود. 

 فرضیه 1: گرایش های کارآفرینانه تأثیر معناداری بر عملکرد نوآوری محصول دارد.
نتایج مربوط به فرضیه اول تحقیق در جدول 6 آمده است.

جدول )6(: نتایج برآورد ضرایب معناداری تی و ضریب مسیر استاندارد شده فرضیه اول

نتیجهسطح معناداریمقدار تی )t-value(ضریب مسیر )B(فرضیه اول

گرایش های کارآفرینانه  عملکرد نوآوری 
تأیید0.3204.1340.001محصول

بررسی ضریب اثر گرایش های کارآفرینانه بر عملکرد نوآوری محصول در جدول فوق نشــان می دهد که این ضریب مسیر به 
میزان 0.320 برآورد شده است. با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری )t-value( برابر با 4.134 و از 1.96 بیشتر می باشند و 
سطح معناداری کمتر از 0.05 به دست آمده؛ می توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 0.05 معنا دار است؛ 
یعنی گرایش های کارآفرینانه بر عملکرد نوآوری محصول تأثیر مثبت و معناداری دارد. با افزایش یک انحراف اســتاندارد در 
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نمرات گرایش های کارآفرینانه، شاهد افزایش در نمرات عملکرد نوآوری محصول به اندازه 0.320 انحراف استاندارد خواهیم 
بــود. بنابراین گرایش های کارآفرینانه موجب افزایش عملکرد نوآوری محصول خواهد شــد. درنتیجــه با توجه به داده های 
گردآوری شده می توان گفت فرضیه اول تحقیق مبنی بر وجود تأثیرگذاری گرایش های کارآفرینانه بر عملکرد نوآوری محصول 

با احتمال 95 درصد تأیید می شود.

فرضیه 2: مدیریت دانش تاثیر معناداری بر عملکرد نوآوری محصول دارد.
نتایج مربوط به فرضیه دوم تحقیق در جدول 7 آمده است.

جدول )7(: نتایج برآورد ضرایب معناداری تی و ضریب مسیر استاندارد شده فرضیه دوم

ضریب مسیر فرضیه دوم
)B(

مقدار تی 
)t-value(نتیجهسطح معناداری

تأیید0.2813.1580.001مدیریت دانش  عملکرد نوآوری محصول

بــررسی ضریب اثر مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری محصول در جدول فوق نشــان می دهد که این ضریب مسیر به میزان 
0.281 برآورد شده است. با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری )t-value( برابر با 3.158 و از 1.96 بیشتر می باشند و سطح 
معناداری کمتر از 0.05 به دست آمده؛ می توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 0.05 معنا دار است؛ یعنی 
مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری محصول تأثیر مثبت و معناداری دارد. با افزایش یک انحراف استاندارد در نمرات مدیریت 
دانش، شاهد افزایش در نمرات عملکرد نوآوری محصول به اندازه 0.281 انحراف استاندارد خواهیم بود. بنابراین مدیریت دانش 
موجب افزایش عملکرد نوآوری محصول خواهد شــد. بنابراین با توجه به داده های گردآوری شــده می توان گفت فرضیه دوم 

تحقیق مبنی بر وجود تأثیرگذاری مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری محصول با احتمال 95 درصد تأیید می شود.

فرضیه 3: گرایش های کارآفرینانه تأثیر معناداری بر نوآوری باز دارد.
نتایج مربوط به فرضیه سوم تحقیق در جدول 8 آمده است.

جدول )8(: نتایج برآورد ضرایب معناداری تی و ضریب مسیر استاندارد شده فرضیه سوم

ضریب مسیر فرضیه سوم
)B(

مقدار تی 
)t-value(نتیجهسطح معناداری

تأیید0.2803.5530.001 گرایش های کارآفرینانه  نوآوری باز

بررسی ضریب اثر گرایش های کارآفرینانه بر نوآوری باز در جدول فوق نشــان می دهد که این ضریب مسیر به میزان 0.280 
برآورد شــده اســت. با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری )t-value( برابر با 3.553 و از 1.96 بیشــتر می باشــند و سطح 
معناداری کمتر از 0.05 به دست آمده؛ می توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 0.05 معنا دار است؛ یعنی 
گرایش هــای کارآفرینانه بر نوآوری باز تأثیر مثبت و معناداری دارد. با افزایش یک انحراف اســتاندارد در نمرات گرایش های 
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کارآفرینانه، شاهد افزایش در نمرات نوآوری باز به اندازه 0.280 انحراف استاندارد خواهیم بود. بنابراین گرایش های کارآفرینانه 
موجب افزایش نوآوری باز خواهد شد. درنتیجه با توجه به داده های گردآوری شده می توان گفت فرضیه سوم تحقیق مبنی بر 

وجود تأثیرگذاری گرایش های کارآفرینانه بر نوآوری باز با احتمال 95 درصد تأیید می‌شود.

فرضیه 4: مدیریت دانش تاثیر معناداری بر نوآوری باز دارد.
نتایج مربوط به فرضیه چهارم تحقیق در جدول 9 آمده است.

جدول )9(: نتایج برآورد ضرایب معناداری تی و ضریب مسیر استاندارد شده فرضیه چهارم

ضریب مسیر فرضیه چهارم
)B(

مقدار تی 
)t-value(نتیجهسطح معناداری

تأیید0.4455.6760.001مدیریت دانش  نوآوری باز

بررسی ضریب اثر مدیریت دانش بر نوآوری باز در جدول فوق نشان می دهد که این ضریب مسیر به میزان 0.445 برآورد شده 
است. با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری )t-value( برابر با 5.676 و از 1.96 بیشتر می باشند و سطح معناداری کمتر از 
0.05 به دست آمده؛ می توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 0.05 معنا دار است؛ یعنی مدیریت دانش بر 
نوآوری باز تأثیر مثبت و معناداری دارد. با افزایش یک انحراف اســتاندارد در نمرات مدیریت دانش، شاهد افزایش در نمرات 
نوآوری باز به اندازه 0.445 انحراف اســتاندارد خواهیم بود. بنابراین مدیریت دانش موجب افزایش نوآوری باز خواهد شــد. 
درنتیجه با توجه به داده های گردآوری شده می توان گفت فرضیه چهارم تحقیق مبنی بر وجود تأثیرگذاری مدیریت دانش بر 

نوآوری باز با احتمال 95 درصد تأیید می شود.

فرضیه 5: گرایش های کارآفرینانه از طریق نوآوری باز به عنوان متغیر میانجی بر عملکرد نوآوری محصول تاثیر 
معناداری دارد. 

جهت بررسی فرضیه پنجم دو مسیر اثرگذاری گرایش های کارآفرینانه بر نوآوری باز و مسیر اثرگذاری نوآوری باز بر عملکرد 
نوآوری محصول مورد آزمون قرار گرفت. نحوه داوری بدین صورت است که اگر تأثیر متغیر مستقل بر میانجی و تأثیر متغیر 
میانجی بر وابسته همزمان معنادار شود، نقش میانجی گری تأیید شده و تأثیر غیر مستقیم را تأیید خواهیم کرد. نتایج مربوط 

به فرضیه پنجم تحقیق در جدول 10 آمده است.
جدول )10(: بررسی فرضیه پنجم تحقیق

سطح آماره تيضریب مسیر استانداردمسیرها
نتیجهمعناداری

تأیید0.2803.5530.001گرایش های کارآفرینانه  نوآوری باز

تأیید0.2152.8760.001نوآوری باز  عملکرد نوآوری محصول
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سطح آماره تيضریب مسیر استانداردمسیرها
نتیجهمعناداری

آزمون سوبل

سطح معناداریمقدار آمارهتأثیر کلتأثیر غیر مستقیمتأثیر مستقیم

0.3200.0600.0602.2350.001

همان طور که در جدول فوق مشــاهده می گردد، تأثیر متغیر گرایش های کارآفرینانه بر نوآوری باز با ضریب مسیر 0.280 و 
مقدار آماره تي 3.553 مورد قبول واقع شد. همچنین تأثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآوری محصول نیز با ضریب مسیر  0.215 
و مقــدار آمــاره تي 2.876 تأیید گردید. با توجه به آزمون این دو مسیر در قالب یک مدل می توان اســتنباط کرد که متغیر 
نوآوری باز نقش واسطه ای را در تأثیرگذاری گرایش های کارآفرینانه و عملکرد نوآوری محصول ایفا می نماید. از طرفی با توجه 
به اینکه مقدار قدر مطلق آماره سوبل )Sobel( برابر با 2.235 از 1/96 بیشتر محاسبه شده و سطح معناداری آزمون )0.001( 
کمتر از ســطح خطای 0/05 به دست آمده است، می توان در ســطح اطمینان 95 درصد تأثیر میانجی گری نوآوری باز را در 

رابطه بین گرایش های کارآفرینانه و عملکرد نوآوری محصول را بار دیگر تأیید کرد. لذا فرضيه پنجم تحقيق تأیید ميشود.

فرضیه 6: مدیریت دانش از طریق نوآوری باز به عنوان متغیر میانجی بر عملکرد نوآوری محصول تاثیر معناداری 
دارد.

جهت بررسی فرضیه ششم دو مسیر اثرگذاری مدیریت دانش بر نوآوری باز و مسیر اثرگذاری نوآوری باز بر عملکرد نوآوری 
محصول مورد آزمون قرار گرفت. نحوه داوری بدین صورت است که اگر تأثیر متغیر مستقل بر میانجی و تأثیر متغیر میانجی بر 
وابسته همزمان معنادار شود، نقش میانجی گری تأیید شده و تأثیر غیر مستقیم را تأیید خواهیم کرد. نتایج مربوط به فرضیه 

ششم تحقیق در جدول 11 آمده است.

جدول )11(: بررسی فرضیه ششم تحقیق

نتیجهسطح معناداریآماره تيضریب مسیر استانداردمسیرها

تأیید0.4455.6760.001مدیریت دانش  نوآوری باز

تأیید0.2152.8760.001نوآوری باز  عملکرد نوآوری محصول

آزمون سوبل

سطح معناداریمقدار آمارهتأثیر کلتأثیر غیر مستقیمتأثیر مستقیم

0.2810.0980.0982.5650.001



شماره 273 . زمستان 1404 88

همان طور که در جدول فوق مشاهده می گردد، تأثیر متغیر 
مدیریت دانش بر نوآوری باز با ضریب مسیر 0.445 و مقدار 
آماره تي 5.676 مورد قبول واقع شد. همچنین تأثیر نوآوری 
بــاز بر عملکرد نوآوری محصول نیز با ضریب مسیر  0.215 
و مقدار آماره تي 2.876 تأیید گردید. با توجه به آزمون این 
دو مسیر در قالب یک مدل می توان استنباط کرد که متغیر 
نوآوری باز نقش واسطه ای را در تأثیرگذاری مدیریت دانش 
و عملکرد نوآوری محصول ایفا می نماید. از طرفی با توجه به 
اینکه مقدار قدر مطلق آماره سوبل )Sobel( برابر با 2.565 
از 1/96 بیشــتر محاســبه شده و ســطح معناداری آزمون 
)0.001( کمتر از ســطح خطای 0/05 به دست آمده است، 
می توان در ســطح اطمینان 95 درصــد تأثیر میانجی گری 
نوآوری باز را در رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری 
محصــول را بار دیگر تأیید کرد. لذا فرضيه ششــم تحقيق 

تأیید م‌يشود.

نتیجه گیری و پیشنهادها
نتایج نشان داد ضریب اثر گرایش های کارآفرینانه بر عملکرد 
نوآوری محصول به میزان 0.320 برآورد شده است. با توجه 
به اینکه مقدار عدد معنــاداری )t-value( برابر با 4.134 
و از 1.96 بیشــتر می باشــند و ســطح معناداری کمتر از 
0.05 به دســت آمده، می توان نتیجه گرفت که گرایش های 
کارآفرینانــه بر عملکرد نــوآوری محصــول تأثیر مثبت و 
معنــاداری دارد. بنابراین گرایش هــای کارآفرینانه موجب 
افزایش عملکرد نوآوری محصول خواهد شــد. درنتیجه، با 
توجه به داده های گردآوری شــده می توان گفت فرضیه اول 
تحقیــق مبنی بر وجود تأثیرگذاری گرایش های کارآفرینانه 
بر عملکرد نــوآوری محصول با احتمــال 95 درصد تأیید 
می شــود. این نتیجــه مطابق با نتیجه تــا آمنه و همکاران 
)2023( است. نتایج نشان داد ضریب اثر مدیریت دانش بر 
عملکرد نوآوری محصول به میزان 0.281 برآورد شده است. 

با توجه به اینکه مقدار عدد معنــاداری )t-value( برابر با 
3.158 و از 1.96 بیشــتر می باشند و سطح معناداری کمتر 
از 0.05 به دســت آمده، می توان نتیجه گرفت که مدیریت 
دانش بر عملکــرد نوآوری محصول تأثیر مثبت و معناداری 
دارد. بنابراین مدیریت دانش موجب افزایش عملکرد نوآوری 
محصول خواهد شد. درنتیجه با توجه به داده های گردآوری 
شــده می توان گفــت فرضیه دوم تحقیق مبــنی بر وجود 
تأثیرگذاری مدیریت دانش بــر عملکرد نوآوری محصول با 
احتمال 95 درصد تأیید می شود. این نتیجه مطابق با نتیجه 
تا آمنه و همکاران )2023( است. نتایج نشان داد ضریب اثر 
گرایش های کارآفرینانه بر نوآوری باز به میزان 0.280 برآورد 
 )t-value( شده است. با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری
برابر با 3.553 و از 1.96 بیشتر می باشند و سطح معناداری 
کمتــر از 0.05 به دســت آمده، می تــوان نتیجه گرفت که 
گرایش های کارآفرینانه بر نوآوری باز تأثیر مثبت و معناداری 
دارد. بنابراین گرایش های کارآفرینانه موجب افزایش نوآوری 
باز خواهد شد. درنتیجه با توجه به داده های گردآوری شده 
می توان گفت فرضیه سوم تحقیق مبنی بر وجود تأثیرگذاری 
گرایش هــای کارآفرینانه بر نوآوری باز با احتمال 95 درصد 
تأیید می شود. این نتیجه مطابق با نتیجه تا آمنه و همکاران 
)2023( است. نشان داد ضریب اثر مدیریت دانش بر نوآوری 
باز به میزان 0.445 برآورد شــده اســت. با توجه به اینکه 
مقدار عدد معنــاداری )t-value( برابر با 5.676 و از 1.96 
بیشتر می باشند و ســطح معناداری کمتر از 0.05 به دست 
آمده، می توان نتیجه گرفت کــه مدیریت دانش بر نوآوری 
بــاز تأثیر مثبت و معنــاداری دارد. بنابراین مدیریت دانش 
موجب افزایش نوآوری باز خواهد شــد. درنتیجه با توجه به 
داده های گردآوری شده می توان گفت فرضیه چهارم تحقیق 
مبنی بر وجــود تأثیرگذاری مدیریت دانش بر نوآوری باز با 
احتمال 95 درصد تأیید می شود. این نتیجه مطابق با نتیجه 
تا آمنه و همکاران )2023( است. جهت بررسی فرضیه پنجم 
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دو مسیــر اثرگذاری گرایش های کارآفرینانه بر نوآوری باز و 
مسیر اثرگذاری نوآوری باز بر عملکرد نوآوری محصول مورد 
آزمــون قرار گرفت. نحوه داوری بدین صورت اســت که اگر 
تأثیر متغیر مســتقل بر میانجی و تأثیــر متغیر میانجی بر 
وابسته همزمان معنادار شود، نقش میانجی گری تأیید شده 
و تأثیر غیر مســتقیم را تأیید خواهیم کرد. نتایج نشان داد 
تأثیــر متغیر گرایش های کارآفرینانه بر نوآوری باز با ضریب 
مسیــر 0.280 و مقدار آماره تــي 3.553 مورد قبول واقع 
شــد. همچنین تأثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآوری محصول 
نیــز با ضریب مسیر  0.215 و مقدار آماره تي 2.876 تأیید 
گردید. با توجه به آزمــون این دو مسیر در قالب یک مدل 
می توان استنباط کرد که متغیر نوآوری باز نقش واسطه ای 
را در تأثیرگذاری گرایش های کارآفرینانه و عملکرد نوآوری 
محصول ایفا می نماید. از طرفی با توجه به اینکه مقدار قدر 
مطلق آماره سوبل )Sobel( برابر با 2.235 از 1/96 بیشتر 
محاسبه شده و ســطح معناداری آزمون )0.001( کمتر از 
سطح خطای 0/05 به دســت آمده است، می توان در سطح 
اطمینان 95 درصد تأثیر میانجی گری نوآوری باز را در رابطه 
بین گرایش های کارآفرینانــه و عملکرد نوآوری محصول را 
بار دیگر تأیید کرد. لذا فرضيه پنجم تحقيق تأیید ميشود. 
این نتیجه مطابق با نتیجه تا آمنه و همکاران )2023( است. 
جهت بررسی فرضیه ششم دو مسیر اثرگذاری مدیریت دانش 
بر نوآوری باز و مسیر اثرگذاری نوآوری باز بر عملکرد نوآوری 
محصول مورد آزمــون قرار گرفت. نحوه داوری بدین صورت 
اســت که اگر تأثیر متغیر مستقل بر میانجی و تأثیر متغیر 
میانجی بر وابسته همزمان معنادار شود، نقش میانجی گری 
تأیید شده و تأثیر غیر مستقیم را تأیید خواهیم کرد. نتایج 
نشان داد تأثیر متغیر مدیریت دانش بر نوآوری باز با ضریب 
مسیر 0.445 و مقدار آماره تي 5.676 مورد قبول واقع شد. 
همچنین تأثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآوری محصول نیز با 
ضریب مسیر  0.215 و مقدار آماره تي 2.876 تأیید گردید. 

با توجه به آزمــون این دو مسیر در قالب یک مدل می توان 
اســتنباط کرد که متغیر نوآوری باز نقش واســطه ای را در 
تأثیرگــذاری مدیریت دانش و عملکرد نوآوری محصول ایفا 
می نمایــد. از طرفی با توجه به اینکه مقدار قدر مطلق آماره 
سوبل )Sobel( برابر با 2.565 از 1/96 بیشتر محاسبه شده 
و ســطح معناداری آزمون )0.001( کمتر از سطح خطای 
0/05 به دست آمده اســت، می توان در سطح اطمینان 95 
درصد تأثیر میانجی گری نوآوری باز را در رابطه بین مدیریت 
دانــش و عملکرد نوآوری محصول را بار دیگر تأیید کرد. لذا 
فرضيه ششــم تحقيق تأیید ميشــود. این نتیجه مطابق با 

نتیجه تا آمنه و همکاران )2023( است.
برای تقویــت گرایش هــای کارآفرینانه و بهبــود عملکرد 
نوآوری محصول در شــرکت های کوچک و متوسط صنایع 
غذایی استان البرز، پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی 
و کارگاه هــای عملی در زمینــه کارآفرینی و نوآوری برگزار 
شــود. این برنامه ها می توانند شــامل آموزش مهارت های 
خلاقیت، مدیریت پروژه و بازاریابی محصول جدید باشند تا 
به افزایش توانایی های کارآفرینانه مدیران و کارکنان کمک 
کنند. پیشنهاد می شــود که شرکت های کوچک و متوسط 
صنایع غذایی اســتان البرز برنامه های آموزشی منظم برای 
کارکنان خــود برگزار کنند تا مهارت های مدیریت دانش را 
تقویت کنند. این برنامه ها می توانند شامل کارگاه های عملی، 
دوره های آنلاین و نشست های تبادل تجربیات باشند تا بهبود 
عملکرد نوآوری محصول را تسهیل کنند. برای تقویت تأثیر 
گرایش های کارآفرینانه بر نوآوری باز، پیشنهاد می شود که 
شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان البرز به 
تشکیل شبکه های همکاری با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
بپردازند. این همکاری می تواند شــامل برگزاری جلســات 
ایده پردازی مشــترک و پروژه های تحقیق و توسعه باشد تا 
از دانــش و فناوری های نوین بهره مند شــوند. برای تقویت 
نوآوری باز در شــرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی 
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اســتان البرز، پیشنهاد می شــود که این شرکت ها به ایجاد 
شبکه های همکاری با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بپردازند. 
این همکاری ها می توانند شامل پروژه های مشترک تحقیق 
و توسعه، تبادل دانش و برگزاری رویدادهای مشترک باشند 
کــه به افزایش نوآوری و بهبــود محصولات کمک می کند. 
به شــرکت های کوچک و متوســط صنایع غذایی اســتان 
البرز، پیشــنهاد شود با ایجاد شبکه‌های همکاری و تشکیل 
کنسرسیوم هابا همکاران، دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی از 
تبادل دانش برای ارتقا عملکــرد نوآوری محصول بهره مند 
شوند. همچنین با برگزاری کارگاه ها و سمینارها برای تبادل 
ایده ها و تجربیات میان کارآفرینان و متخصصان و اســتفاده 
از پلتفرم هــای آنلاین که امکان ارتبــاط میان کارآفرینان، 
مصرف کنندگان و محققان را فراهــم می کند با جمع آوری 
و تحلیل داده های مربوط به ســلیقه و نیازهای مشــتریان 
برای توســعه محصولات جدید، عملکرد نوآوری محصولات 
خود را بهبود بخشــند. به شــرکت های کوچک و متوسط 

صنایع غذایی استان البرز، پیشنهاد شود، با ایجاد بسترهای 
تبادل دانش توســط پلتفرم های آنلاین امکان تبادل دانش 
و تجربیات بیــن کارکنان، محققــان و مصرف کنندگان را 
فراهم کند. پیاده سازی سیستم های نرم افزاری برای مدیریت 
و ذخیره سازی دانش ســازمانی، به طوری که دسترسی به 
اطلاعات آســان باشــد و اســتفاده از ابزارهای تحلیل داده 
برای شناســایی روندها و نیازهای بازار بر اســاس داده های 
جمع آوری شده می تواند منجر به ارتقا شاخص های کلیدی 
عملکــرد مرتبط با مدیریت دانش و نــوآوری برای ارزیابی 

تأثیرات آن ها بر عملکرد محصولات گردد. 

پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
-	 پیشنهاد می‌گردد موضوع این پژوهش در میان دیگر 

صنایع در استان البرز بررسی گردد.
-	 پیشــنهاد می‌گردد موضوع ایــن پژوهش در میان 

صنایع غذایی در کل کشور بررسی گردد.
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واکاوی اجتماعی ناامنی شغلی کارگران1
منصوره نظری تنها2

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی تأثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت شغلی کارگران شرکت های زیرمجموعه سازمان 
تأمین اجتماعی در شــهر تهران انجام شــده اســت. مطالعه با اتخاذ پارادایم عمل گرایی و رویکرد ترکیبی متوالی اکتشافی 
)کیفی–کمی( طراحی گردید. در فاز کیفی، از طریق مصاحبه های نیمه ســاختاریافته عمیق با ۱۵ خبره حوزه کار و تحلیل 
مضمون، چارچوب مفهومی بومی شده ای استخراج شد که امنیت شغلی را به مثابه سازه ای چندلایه در سطوح فردی، سازمانی 
و فراســازمانی تبیین می کند. در فاز کمی، با روش پیمایشی و نمونه گیری تصادفی طبقه ای، داده های ۳۸0 نفر از کارگران 
گردآوری و با اســتفاده از SPSS-26 و AMOS-24 تحلیل شــد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی از روایی و پایایی مناســب ابزار 
پژوهش حکایت داشــت )α=0.89( و شــاخص های برازش مدل )CFI=0.92، RMSEA=0.06، χ²/df=2.8( تناسب مطلوب 
مدل با داده ها را تأیید کردند. یافته های مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر 
امنیت شغلی دارد)β=0.707، p<0.001(. در سطح خرد، اعتماد اجتماعی و کارآمدی فردی؛ در سطح میانی، حمایت سازمانی 
و شبکه سازی حرفه ای؛ و در سطح کلان، انتفاع مشترک و مشارکت اجتماعی، نقش معناداری در تبیین امنیت شغلی ایفا کردند.

نتایج پژوهش نشــان می دهد امنیت شــغلی صرفاًً برآمده از قراردادهای رســمی نیســت، بلکه به طور بنیادین در کیفیت 
سرمایه های اجتماعی و روابط نهادی ریشه دارد. از این رو، تقویت سرمایه اجتماعی باید به عنوان راهبردی مکمل و ضروری در 

سیاست گذاری های بازار کار و رفاه اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، امنیت شغلی، کارگران، بازار کار، شستا، امنیت در کار

1 - این مقاله مستخرج از رساله تحصیلی در مقطع دکترای تخصصی رشته جامعه شناسی تحت عنوان »مطالعه جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی 
بر امنیت شغلی کارگران« می باشد و با حمایت مالی موسسه کار و تامین اجتماعی انجام شده است.

2 - معاون حوزه وزارتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
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مقدمه
ناامنی شــغلی به عنوان یــکی از پدیده هــای محوری بازار 
کار معاصر، در دهه های اخیر از یک وضعیت اســتثنایی به 
تجربه ای فراگیر در میان گروه های مختلف شــغلی تبدیل 
شده اســت. تحولات ســاختاری اقتصاد جهانی، گسترش 
سیاســت های انعطاف پذیــری بازار کار، خصوصی ســازی، 
مقــررات زدایی و تغییرات فناورانه، موجب تضعیف الگوهای 
کلاسیک اشتغال پایدار و گســترش اشکال متنوع اشتغال 
غیراستاندارد شده اند. در این بستر، امنیت شغلی دیگر صرفاًً 
به معنای حفظ موقعیت شغلی نیست، بلکه به مجموعه ای از 
ادراک ها، انتظارات و نگرانی ها درباره تداوم شغل، کیفیت آن 

و آینده حرفه ای فرد اشاره دارد.
در ادبیــات نظری، برای تبیین ناامنی شــغلی از مفاهیمی 
چون »هزینه فرصت از دست دادن شغل« و »ریسک جدایی 
شغلی« استفاده شده اســت که کاهش درآمد، افت منزلت 
اجتماعی و از دست رفتن فرصت های ارتقا را دربر می گیرد 
)1(. همچنین، مدل های شناختی–عاطفی ناامنی شغلی بر 
دو بعد مکمل تأکید دارند: بعد شناختی که ناظر بر احتمال 
ادراک شــده از دست دادن شــغل است و بعد عاطفی که به 
احســاس ترس، نگرانی و نااطمینانی اشاره دارد )2,3(. این 
رویکردها نشــان می دهند که ناامنی شغلی، حتی در غیاب 
بیکاری واقعی، می تواند آثار عمیــق و ماندگاری بر زندگی 

فردی و اجتماعی برجای گذارد.
پیامدهای ناامنی شــغلی را می توان در چهار سطح فردی، 
خانوادگی، ســازمانی و کلان تحلیل کرد. در ســطح فردی، 
ناامنی شغلی به مثابه یک عامل استرس زای مزمن عمل کرده 
و با افزایش اختلالات روان تنی نظیر اضطراب، افســردگی و 
مشکلات خواب همراه است. یافته های تجربی نشان می دهد 
کارگرانی که ثبات شغلی کمتری را تجربه می کنند، به طور 
معنــاداری بیش از دیگــران در معرض فرســودگی روانی 
و افــت سلامت ذهنی قرار دارنــد )4(. افزون بر این، ترس 

مداوم از دست دادن شــغل، انگیزه کاری، رضایت شغلی و 
خودکارآمدی را تضعیف کرده و توان شناختی و تمرکز فرد 

را کاهش می دهد )5(.
در ســطح خانوادگی، ناامنی شــغلی به انتقال فشــارهای 
اقتصادی و روانی به درون خانواده منجر می شود. کاهش یا 
بی ثباتی درآمد، افزایش تعارضات زناشویی، تنش های مالی 
و نااطمینانی نســبت به آینده را تشدید می کند. پژوهش ها 
نشــان داده اند خانواده هایی که یــکی از اعضای اصلی آن ها 
ناامنی شغلی را تجربه می کند، با نرخ بالاتری از ناسازگاری 
و تنش هــای درون خانوادگی مواجه اند )6(. از ســوی دیگر، 
والدینی که در معرض ناامنی شــغلی قرار دارند، اغلب برای 
جبران نگرانی های اقتصادی ســاعات کاری خود را افزایش 
می دهند که ایــن امر به کاهش کیفیــت روابط عاطفی با 

فرزندان و افت عملکرد تحصیلی آنان می انجامد )7(.
در ســطح ســازمانی، عوامل ســاختاری و رابطه ای نقش 
تعیین کننده ای در تشدید یا تعدیل ناامنی شغلی ایفا می کنند. 
اندازه و نوع بنگاه، ثبات اقتصادی سازمان، فرهنگ سازمانی، 
کیفیت روابط کاری و میزان ســرمایه اجتماعی کارکنان در 
شبکه های حرفه ای، از جمله متغیرهای کلیدی در این سطح 
به شــمار می روند )8(. شواهد تجربی نشان می دهد افزایش 
ادراک ناامنی شغلی، با کاهش تعهد سازمانی، افت بهره وری، 
افزایــش قصد ترک خدمت و تضعیف اعتماد میان کارکنان 
و مدیران همراه اســت )9(. تداوم این وضعیت، سازمان را با 
چرخه ای از بی اعتمادی، تعارضات درون ســازمانی و کاهش 

خلاقیت مواجه می سازد )10(.
در سطح کلان، ناامنی شغلی تحت تأثیر وضعیت اقتصادی 
کشور، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، چارچوب های حقوقی–

قانونی بازار کار و میزان حمایت های نهادی شکل می گیرد. 
سیاست های کلان اشــتغال و درجه انعطاف پذیری مقررات 
کار، به طور مســتقیم بر توزیع ریسک شغلی میان گروه های 
مختلف نیــروی کار اثرگذارنــد )11,12(. پیامدهای کلان 
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ناامنی شــغلی شــامل کاهش قدرت خرید خانوارها، افت 
تقاضای کل، تشدید نابرابری های اجتماعی و تضعیف اعتماد 
اجتماعی اســت )13,14(. در بعد فرهنگی نیز، گســترش 
اشــتغال ناپایدار به بی ثباتی هنجارهای کار، تضعیف اخلاق 
کاری و بدبینی نسل های جدید نسبت به نهادهای اقتصادی 

و شغلی منجر می‌شود )15(.
در ایران، شواهد تجربی و آماری حاکی از گسترش گسترده 
ناامنی شغلی اســت. نتایج طرح های آمارگیری نیروی کار 
نشــان می دهد بخش قابل توجهی از بیکاران فعلی، پیش تر 
شاغل بوده اند و اکثریت آنان به صورت غیرارادی شغل خود 
را از دست داده اند )16(. بررسی های انجام شده در سال های 
اخیر نشــان می دهد عواملی نظیر موقــتی بودن کار، پایین 
بودن دســتمزد، اخراج یا تعدیل نیرو، تعطیــلی بنگاه ها و 
فصلی بودن مشــاغل، نقش تعیین کننده ای در ترک شغل 
و افزایش بیکاری داشــته اند )17(. افزون بر این، بر اســاس 
گزارش های غیررســمی، بیــش از ۹۶ درصد کارگران ایران 
با قراردادهای موقت، کوتاه مدت یا حتی سفیدامضا اشتغال 
دارند که از شکل گیری پدیده »ناامنی شغلی مزمن« حکایت 

می کند )18(.
سیاســت های اقتصــادی دهه های اخیــر، از جمله تعدیل 
ساختاری، خصوصی سازی گسترده و مقررات زدایی از قانون 
کار، اگرچه با هدف افزایش بهره وری و کارایی اقتصادی اجرا 
شــده اند، اما در عمل موجب تضعیف سازوکارهای حمایتی 
نیروی کار و انتقال ریســک های اقتصادی به سطح فردی و 
خانوادگی شده اند. این وضعیت، در کنار تحریم های اقتصادی 
و کاهــش درآمدهــای نفتی، ظرفیت دولت بــرای مداخله 

حمایتی در بازار کار را نیز محدود ساخته است.
با وجود اهمیت و گستردگی این پدیده، بخش قابل توجهی 
از پژوهش های انجام شــده در ایران، ناامنی شغلی را عمدتاًً 
از منظــر حقوقی و قانــونی یا در ســطح پیامدهای فردی 
بــررسی کرده انــد و ابعاد اجتماعی، فرهنــگی و نهادی آن 

کمتر به صورت یکپارچه مورد توجه قرار گرفته است. به ویژه 
نقش »ســرمایه اجتماعی« به عنوان یک منبع ناملموس اما 
تعیین کننده در کاهش یا تشدید ادراک ناامنی شغلی، کمتر 
به طور نظام مند واکاوی شــده است. این خلأ پژوهشی، مانع 
از ارائه تحلیل های جامع و طراحی سیاست های متناسب با 

واقعیت های اجتماعی و ساختار بازار کار ایران شده است.
در چنیــن زمینه ای، مســئله اصلی ایــن پژوهش تبیین 
جامعه شناختی ناامنی شــغلی کارگران در ایران با تأکید بر 
ابعاد چندســطحی آن و بررسی نقش سرمایه اجتماعی در 
شکل دهی به ادراک امنیت یا ناامنی شغلی است؛ به گونه ای 
که ناامنی شغلی نه صرفاًً به عنوان پیامد نوع قرارداد یا شرایط 
اقتصادی، بلکه به مثابه برساخته ای اجتماعی در بستر روابط، 
اعتماد، شــبکه های حمایتی و زمینه های نهادی فهم شود و 
امکان ارائه چارچوبی تحلیلی و سیاست پذیر برای مواجهه با 

این پدیده در ایران معاصر فراهم آید.

اهداف پژوهش
هدف کلی تحقیق عبارت اســت از تحلیل تجربی )کیفی–

کمّّی( تأثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت شغلی کارگران شاغل 
در شرکت های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی در شهر 

تهران.

 اهداف تحلیلی 
-	 تحلیل و سنجش ابعاد ســرمایه اجتماعی در میان 

کارگــران، بــا تأکید بــر مؤلفه‌هایی چــون اعتماد 
اجتماعی، شبکه‌های ارتباطی و هنجارهای همکاری. 

-	 تبیین و اندازه‌گیری ابعاد امنیت شغلی در سه سطح 
فردی، سازمانی و فراسازمانی، با تمرکز بر ابعاد کمّی 

و کیفی ناامنی شغلی. 
-	 تحلیل روابط معنادار میان ابعاد ســرمایه اجتماعی 

و امنیت شــغلی و بررسی ســازوکارهای اجتماعی 
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اثرگذاری این سرمایه‌ها بر ادراک امنیت شغلی. 
-	 تعیین وزن و ســهم نســبی هر یک از ابعاد سرمایه 

اجتماعــی در تبییــن و پیش‌بینی امنیت شــغلی 
کارگران با اســتفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری 

 .)SEM(
-	 اســتخراج دلالت‌های سیاستی و سازمانی مبتنی بر 

شــواهد تجربی به‌منظور تقویت سرمایه اجتماعی و 
ارتقای امنیت شغلی در ســاختارهای منابع انسانی 

شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی.

چارچوب نظری و مفهومی ناامنی شغلی
در پژوهــش حاضر، مرور مبانی نظــری و پیشینه تجربی با 
هدف آزمون مســتقیم نظریه ها یا صورت بندی فرضیات از 
پیش تعیین شده انجام نشده است، بلکه این منظومه نظری 
به مثابه مجموعه ای از منابــع تحلیلی و تفسیری برای فهم 
ماهیت چندبعدی، سیال و اجتماعی ناامنی شــغلی به کار 
گرفته شــده اســت. امنیت شــغلی در این تحقیق نه یک 
متغیــر صرفاًً حقوقی یا فردی، بلکه برســاخته ای اجتماعی 
تلقی می شــود که در برهم کنش پیچیده ای از تجربه زیسته 
کارگران، روابط ســازمانی، شــبکه های اجتماعی، نهادهای 
حمایــتی و ســاختارهای کلان بازار کار شــکل می گیرد. 
ازاین رو، بهره گیری هم زمان از نظریه های سرمایه اجتماعی 
و نظریه های جامعه شناختی امنیت شغلی، ضرورتی تحلیلی 
برای پرهیز از تقلیل گرایی و فهم چندســطحی این پدیده 

بوده است. 
مرور نظریه های سرمایه اجتماعی، از سنت های کلاسیک تا 
رویکردهای شبکه محور معاصر، به پژوهشگر امکان می دهد 
نسبت به ســازوکارهایی چون اعتماد، هنجارهای همکاری، 
پیوندهــای قوی و ضعیف، دســترسی بــه منابع، حمایت 
اجتماعی و سرمایه نهادی حساس شود؛ عناصری که نقش 
تعیین کننده ای در تداوم یا تضعیف امنیت شــغلی، حتی در 

شرایط ناپایداری اقتصادی، ایفا می کنند. این نظریات در فاز 
کیفی پژوهش، حساسیت نظری لازم برای تحلیل مضمون 
و ارتقای داده های توصیفی به ســطوح مفهومی و تحلیلی را 
فراهم ساخته و در فاز کمی، بستر تفسیر روابط معنادار میان 

سرمایه اجتماعی و امنیت شغلی را مهیا کرده اند. 
در سوی دیگر، نظریه های جامعه شناختی امنیت شغلی—از 
رویکردهای کلاسیک نظم، همبستگی و تضاد تا تحلیل های 
متأخرِِ مدرنیته سیال، جامعه ریسک و ساخت یابی—توجه 
را از ویژگی های فردی یا سازمانی فراتر برده و ناامنی شغلی را 
در بستر نابرابری های ساختاری، تحولات نهادی و منطق های 
مســلط بازار کار قرار می دهند. کارکرد اصلی این نظریه ها، 
امکان تفسیر تجربه های فردی کارگران در پیوند با نیروهای 
کلان اجتماعی و تاریخی و جلوگیری از فروکاســت امنیت 

شغلی به صرف نوع قرارداد یا وضعیت استخدامی است. 
در مجموع، مــرور مبانی نظری و پیشینــه تجربی در این 
تحقیق، نقشی دوگانه ایفا می کند: از یک سو به عنوان ابزاری 
برای افزایش حســاسیت نظری، هدایت فرایند کدگذاری و 
ســازمان دهی مضامین در فاز کیفی و از سوی دیگر به مثابه 
چارچوبی تفسیری بــرای معنا بخشی به یافته های آماری و 
برساخت مدلی مفهومی و زمینه مند از ناامنی شغلی در بازار 
کار ایــران. به این معنا، نظریه هــا در این پژوهش نه نقطه 
آغاز تحمیل مفاهیــم، بلکه نقطه عزیمت فهمی عمیق تر از 
پدیده ای هســتند که ذاتاًً اجتماعی، چندسطحی و در حال 

دگرگونی است.
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در  جامعه شناختی  صاحب نظران  از  برخی  آراء  مرور 
باب سرمایه اجتماعی

مفهوم سرمایه اجتماعی در جامعه شناسی به مجموعه منابعی 
اطلاق می شود که از دل روابط اجتماعی، شبکه ها، هنجارها 
و اعتماد متقابل زاده می شوند و کنشگران را در دستیابی به 
اهداف فردی و جمعی یاری می کنند. پیر بوردیو، ســرمایه 
اجتماعی را در پیوندی ناگسستنی با قدرت و نابرابری تحلیل 
می کند. از نظر او، سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموع 
منابع بالفعل و بالقوه ای که از عضویت در شــبکه های پایدار 
روابط اجتماعی حاصل می شود. این شبکه ها خنثی نیستند، 
بلکه بازتولیدکننده نابرابری هــای طبقاتی اند؛ به گونه ای که 
گروه های مسلط، از سرمایه اجتماعی برای تثبیت موقعیت 

شغلی و حذف رقبا بهره می برند ]19[.
در مقابل، جیمز کلمن با رویکردی کارکردگرایانه، ســرمایه 
اجتماعی را منبعی جمعی می داند که از هنجارهای اعتماد، 
تعهد متقابل و شــبکه های حمایتی ناشی می شود. از منظر 
کلمن، سرمایه اجتماعی با کاهش هزینه های کنش جمعی، 
هماهنگی و همکاری را تســهیل کــرده و به ثبات نقش ها 
و امنیت موقعیت های شغلی در ســطح گروهی و سازمانی 

کمک می کند ]20[.
رابرت پاتنام، ســرمایه اجتماعی را عمدتاًً در سطح کلان و 
مدنی تحلیــل می کند. او میان ســرمایه اجتماعی پیوندی 
)Bonding( و ارتباطی )Bridging( تمایز قائل می شود 
و نشــان می دهد کــه جوامع برخــوردار از اعتماد عمومی، 
مشــارکت مدنی و شــبکه های افقی گســترده، از انسجام 
اجتماعی و ثبــات اقتصادی بیشــتری برخوردارند. در این 
چارچوب، امنیت شــغلی نه صرفاًً نتیجه سیاست های بازار 
کار، بلکه پیامد کیفیت سرمایه اجتماعی جامعه است ]21[.

فرانسیس فوکویاما، با تأکید بر »اعتماد«، سرمایه اجتماعی 
را زیربنای نظم نهادی و توسعه اقتصادی می داند. به باور او، 
جوامعی که از اعتماد نهادی و بین فردی بالاتری برخوردارند، 

قادر به ایجاد ســازمان های پایدارتر و بــازار کار باثبات تری 
هستند. در مقابل، فقدان اعتماد، هزینه های نظارت و کنترل 

را افزایش داده و ناامنی شغلی را تشدید می کند ]22[.
نان لین، با ارائه نظریه منابع اجتماعی، ســرمایه اجتماعی 
را به مثابه دســترسی به منابع ارزشمند از طریق شبکه های 
اجتماعی تعریف می کند. از نظر او، جایگاه فرد در شــبکه ها 
تعیین کننده میزان دســترسی به اطلاعات شغلی، حمایت 
و فرصت های ارتقاء اســت. در این معنا، ســرمایه اجتماعی 
مســتقیماًً با کاهش ریسک بیکاری و افزایش تحرک شغلی 

پیوند می خورد ]23[.
رونالد برت با نظریه »شکاف های ساختاری« نشان می دهد 
که افرادی که میان شــبکه های جــدا از هم پل می زنند، از 
مزیت اطلاعاتی و کنترلی برخوردار می شــوند. این موقعیت 
شــبکه ای، به ویژه در بازارهای کار ناپایدار، می تواند امنیت 
شغلی نسبی ایجاد کند، حتی در غیاب حمایت های رسمی 

.]24[
مارک گرانووتر نیز با نظریه »پیوندهای ضعیف« نشــان داد 
که روابط غیرصمیمی و دور، نقش مهم تری در دستیابی به 
فرصت های شغلی جدید دارند. این رویکرد، سرمایه اجتماعی 
را از ســطح روابط عاطفی فراتر برده و آن را به ســازوکاری 
کلیدی در پویایی بازار کار و مدیریت ناامنی شــغلی تبدیل 

می کند ]25[.

در  جامعه شناختی  صاحب نظران  از  برخی  آراء  مرور 
باب امنیت شغلی

در سنت جامعه شناختی، امنیت شــغلی بازتابی از کیفیت 
نظم اجتماعی، روابط قدرت و نحوه ســازمان یابی نهادهای 
اقتصادی و سیاسی تلقی می شود. امیل دورکیم با تمرکز بر 
انسجام اجتماعی و تقسیم کار، امنیت شغلی را پیامد کارکرد 
درست همبستگی ارگانیک می داند؛ جایی که نقش ها روشن، 
نهادها، حمایتی و قواعد اجتماعی باثبات اند. در مقابل، ضعف 
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انسجام و گسترش آنومی، به بی هنجاری و ناامنی ساختاری 
در حوزه اشتغال می انجامد و شغل را از منبع معنا و ثبات به 

منبع اضطراب بدل می کند ]26[.
کارل مارکــس، امنیــت شــغلی را در بســتر روابط تولید 
ســرمایه داری تحلیل می کنــد. از نظــر او، کارگر به دلیل 
فقــدان مالکیت بر ابزار تولید، ناگزیــر به فروش نیروی کار 
خویش است و همین وابستگی ساختاری، ناامنی شغلی را به 
وضعیتی مزمن بدل می سازد. مفاهیمی چون »ارتش ذخیره 
بیکاران« نشان می دهد که ناامنی شغلی ابزاری برای اعمال 
فشــار، کاهش دســتمزد و انضباط نیروی کار است. در این 
چارچوب، امنیت شــغلی نه یک حق پایــدار، بلکه امتیازی 

مشروط به سودآوری سرمایه تلقی می شود ]27,28[.
ماکس وبر، با تأکید بر عقلانیت بوروکراتیک، امنیت شــغلی 
را حاصــل نظم عقلانی–قانــونی می داند. قواعد رســمی، 
شفافیت رویه ها و غیرشخصی شدن روابط استخدامی، امکان 
پیش بینی پذیری و ثبات شغلی را فراهم می کنند. در مقابل، 
غلبه روابط شــخصی، رانت و اقتدار سنتی، امنیت شغلی را 

وابسته به اراده افراد و مناسبات قدرت می سازد ]29[.
گئورگ زیمل، با تمرکز بر تجربه زیسته فرد در ساختارهای 
مدرن، نشان می دهد که امنیت شغلی صرفاًً محصول قوانین 
رســمی نیســت، بلکه به کیفیت تعاملات روزمره، احساس 
تعلق و شبکه های اجتماعی در محیط کار وابسته است. این 
رویکرد، مسیر تحلیل های خرد و شبکه محور امنیت شغلی را 

هموار می کند ]30[.
تالکوت پارسونز امنیت شــغلی را در چارچوب نظم نهادی 
و ایفای نقش هــای اجتماعی تحلیل می کنــد. از منظر او، 
ثبــات و امنیت شــغلی زمانی تحقق می یابــد که نهادهای 
اقتصــادی، سیاسی و فرهنــگی جامعه بتواننــد به صورت 
هماهنگ چهار کارکرد اســاسی نظــام اجتماعی؛ انطباق با 
شــرایط اقتصادی )Adaptation(، تحقق اهداف جمعی 
)Goal Attainment(، یکپارچــگی و انســجام نهــادی 

)Integration( و حفــظ الگوهــای هنجــاری و ارزشی 
)Latency(را ایفا کنند.  در این چارچوب، ناامنی شــغلی 
نه صرفاًً پیامد ناکارآمدی فردی یا ضعف مدیریت سازمانی، 
بلکه نشانه ای از اختلال در هماهنگی نهادی، تضعیف انسجام 
اجتماعی و ابهام در انتظارات نقشی در سطح نظام اجتماعی 

است]31[.
لویی آلتوسر، با تمرکز بر ایدئولوژی، امنیت شغلی را بخشی 
از فرآیند بازتولیــد روابط تولید می داند. به باور او، نهادهای 
ایدئولوژیــک دولت بــا بازنمایی نمادیــن »امنیت«، نوعی 
احساس کاذب ثبات ایجاد می کنند که با واقعیت مادی بازار 
کار همخوانی ندارد و شــکاف میان امنیت ادراکی و امنیت 

واقعی را تعمیق می کند ]32[.
در نظریه مدرنیته سیال زیگمونت باومن، ناامنی شغلی پیامد 
طبیعی زوال ثبات در جهان مدرن متأخر است. قراردادهای 
موقت، انعطاف پذیری افراطی و رقابت دائمی، امنیت شغلی 
را به اســتثنا تبدیل کرده و اضطراب شــغلی را به تجربه ای 

فراگیر بدل ساخته اند ]33[.
آنتونی گیدنز، با نظریه ساخت یابی، امنیت شغلی را حاصل 
تعامل پویا میان ســاختار و عاملیت می داند. ســاختارهای 
بــازار کار هم محدودکننده اند و هم امکان زا و کنش آگاهانه 
کارگــران می تواند به بازتولیــد یا تغییر الگوهــای ناامنی 
بینجامد ]34[. اولریش بک نیز در چارچوب جامعه ریسک، 
ناامنی شغلی را نتیجه ریسک های ساختاری جهانی می داند 
که به طور نابرابر بر افراد تحمیل شده و از سطح کنترل فردی 

فراتر رفته اند ]35[.
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مرور پیشینه تجربی تحقیق
مطالعات داخلی نشان می دهند امنیت شغلی در ایران بیش 
از آنکه صرفاًً تابع قراردادهای رسمی باشد، تحت تأثیر عوامل 
سازمانی و اجتماعی قرار دارد. در یک مطالعه همبستگی در 
صنعت فولاد، امنیت شغلی بیشترین اثر مستقیم را بر تعهد 
ســازمانی کارکنان داشت و سرمایه اجتماعی نقش میانجی 
معناداری در این رابطــه ایفا کرد ]36[. همچنین پژوهشی 
پیمایشی در میان کارگران صنایع تهران نیز نشان داد ابعاد 
ســرمایه اجتماعی، به ویژه اعتماد و شبکه های اجتماعی، با 

ادراک امنیت شغلی رابطه مثبت و معنادار دارند ]37[.
برخی مطالعات با تمرکز بر بســتر کلان اقتصادی، نشــان 
داده اند تحریم ها و نوسانات اقتصادی از طریق کاهش ثبات 
تولید و افزایش قراردادهای موقت، امنیت شــغلی کارگران 
را تضعیف می کنند ]38[. همچنین یافته های پژوهش های 
سلامت محور حاکی از آن اســت که ناامنی شغلی با افزایش 
اضطراب و افســردگی در میان کارگران ایرانی همراه بوده و 
امنیت شــغلی یکی از تعیین کننده‌های مهم سلامت روان 

محسوب می شود ]39[.
در ســطح نهادی، پژوهش هــای کیفی نقش تشــکل ها و 
اتحادیه هــای کارگری را در ارتقای امنیت شــغلی از طریق 
افزایش قــدرت چانه زنی و حمایت جمــعی تأیید کرده اند 
]40[. در مقابل، مطالعات مرتبط با اقتصاد گیگ و مشــاغل 
غیررسمی نشان می دهند فقدان بیمه و قراردادهای پایدار، 
امنیت شغلی بلندمدت کارگران را به طور ساختاری تضعیف 

می کند ]41[.
مطالعات خارجی نیز به طور منســجم نشــان می دهند که 
ســرمایه اجتماعی و امنیت شــغلی، از طریق سازوکارهای 
سازمانی و نهادی، پیامدهای شــغلی و عملکردی کارکنان 
را تحت تأثیر قرار می دهنــد. پژوهشی مبتنی بر مدل یابی 
ساختاری نشان داد سرمایه گذاری های سازمانی در سرمایه 
اجتماعی، تعهد سازمانی، عملکرد شغلی و رفتارهای حرفه ای 
کارکنان را به طور معناداری ارتقــا می دهد ]42[. در حوزه 
شــغل یابی، یافته ها حاکی از آن اســت که دســترسی به 

شــبکه های اجتماعی، به ویژه پیوندهای غیررسمی، کیفیت 
شغل و رضایت شغلی را افزایش می دهد، هرچند نابرابری های 

جنسیتی در بهره گیری از این شبکه ها پابرجاست ]43[.
مطالعات کیفی درباره مهندســان مهاجر در کانادا نشــان 
می دهد موفقیت شــغلی آنان به ترکیب ســرمایه اجتماعی 
و فرهنگی و بســترهای مکانی وابسته است و موانع نهادی 
می توانند امنیت شــغلی را تضعیــف کنند ]44[. همچنین 
پژوهش هــایی در محیط هــای کاری چندقومیــتی تأیید 
کرده اند که امنیت شغلی، عامل کلیدی بهبود عملکرد فردی 
و تیمی است و ناامنی شغلی می تواند به تشدید نابرابری های 
درون سازمانی بینجامد ]45[. در نهایت، مقایسه سازمان های 
دارای اتحادیــه و فاقد اتحادیه نشــان می دهد عضویت در 
اتحادیه ها با امنیت شغلی ادراک شده بالاتر و عملکرد شغلی 

بهتر همراه است ]46[.

روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و مســئله محور است؛ 
زیرا بــا تمرکز بر ناامنی شــغلی کارگران و ســازوکارهای 
اجتماعی مؤثر بر آن، در پی تولید دانشی اســت که قابلیت 
اســتفاده مستقیم در سیاســت گذاری اجتماعی و مدیریت 
روابط کار را داشــته باشــد. از حیث پارادایــم، تحقیق در 
چارچوب عمل گرایی )Pragmatism( سامان یافته است؛ 
پارادایمی کــه بر کفایت روش ها برای فهم مســائل واقعی 
تأکید دارد و امکان تلفیق رویکردهای تفسیری و تجربی را 

فراهم می سازد.
از نظر رویکرد روش شــناختی، پژوهــش از روش ترکیبی 
متوالی اکتشافی)کیفی-کمی( بهره می گیرد؛ بدین معنا که 
فاز کیفی، نقش بنیان گذار در کشــف مفاهیم، ابعاد و روابط 
پدیده مــورد مطالعه را بر عهده دارد و فاز کمی، مســئول 
اعتبارســنجی مدل مفهومی و آزمون فرضیــات برآمده از 
مرحله کیفی است. در این الگو، میان دو فاز تحقیق پیوندی 
ارگانیک برقرار اســت و یافته های کیفی مســتقیماًً مبنای 

طراحی ابزار و مدل کمی قرار می گیرند]47[.
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الف(روش تحقیق در فاز کیفی
در گام نخست، با توجه به فقدان مدل های بومی و زمینه مند 
در حوزه امنیت شــغلی و سرمایه اجتماعی کارگران ایرانی، 
از رویکرد کیفی توصیفی–اکتشــافی اســتفاده شد. هدف 
این مرحله، واکاوی معنای امنیت شــغلی، شناســایی ابعاد 
و سازوکارهای شــکل گیری آن و بازسازی مفهومی سرمایه 
اجتماعی در بســتر واقعی روابط کار ایران بود. این رویکرد 
امکان می دهد معانی برساخته خبرگان و منطق های درونی 
میــدان کار، بدون تحمیل چارچوب هــای نظری پیشینی، 

استخراج شود]48[.
داده های کیــفی از طریق مصاحبه های نیمه ســاخت یافته 
گردآوری شــد. مشارکت کنندگان شامل ۱۵ نفر از خبرگان 
حوزه کار بودند که عمدتاًً از میان متخصصان روابط و حقوق 
کار، جامعه شــناسی و روان شــناسی کار و مدیریــت منابع 
انسانی انتخاب شــدند. نمونه گیری به صورت هدفمند، آغاز 
و بــا روش گلوله برفی ادامه یافت و مصاحبه ها تا دســتیابی 
به اشــباع نظری تداوم پیدا کرد؛ به گونــه ای که در مراحل 
پایانی، داده جدید معناداری به مقولات پژوهش افزوده نشد 
]49[. تمامی مصاحبه ها پس از اخذ رضایت آگاهانه ضبط و 

به صورت کامل پیاده سازی شد.
برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون استفاده گردید؛ 
روشی نظام مند و انعطاف پذیر برای شناسایی الگوهای معنایی 
تکرارشــونده در متن ]50[. فرایند تحلیل شامل کدگذاری 
اولیه، سازمان دهی کدها در قالب مضامین فرعی و استخراج 
مضامین فراگیر بود کــه در نهایت به صورت بندی مفهومی 
ابعاد امنیت شــغلی و ســرمایه اجتماعی انجامید. به منظور 
مدیریت و انسجام داده ها، از نرم افزار تحلیل داده های کیفی 

استفاده شد.
به منظــور اطمینان بخشی به یافته هــا، معیارهای چهارگانه 
لینکلن و گوبا شــامل اعتبار، انتقال‌پذیــری، اتکاپذیری و 
تأییدپذیــری به کار گرفته شــد. بازبینی یافته ها توســط 

مشارکت کنندگان )Member Checking(، نقد همتایان 
علمی و تطبیق نتایج بــا ادبیات نظری و تجربی، به تقویت 

اعتبار تفسیرها انجامید]46,51[.

ب( روش تحقیق در فاز کمی
پس از مرحله کیفی و استخراج ابعاد و شاخص های بومی شده 
سرمایه اجتماعی و امنیت شغلی، فاز کمی پژوهش با هدف 
آزمون تجربی مدل مفهومی و ســنجش شدت و جهت اثر 
ســرمایه اجتماعی بر امنیت شغلی کارگران طراحی شد. در 
این مرحله، مفاهیم برآمده از تحلیل مضمون به متغیرهای 
قابل سنجش تبدیل و در ســطح جامعه آماری گسترده تر 
اعتبارســنجی گردید. این فاز، نقش تعمیم پذیری و آزمون 
روابط علّیّ پیشــنهادی را در چارچوب پارادایم عمل گرای 

تحقیق ایفا می کند]52[. 
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارگران شاغل در شرکت 
ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( در شهر تهران بود؛ 
نهادی با تنوع بالای فعالیت های صنعتی و سازمانی که امکان 
مشاهده طیف متکثری از شرایط شغلی و اجتماعی کارگران 
را فراهم می سازد. به منظور پوشش این تنوع، از نمونه گیری 
تصادفی طبقه ای متناسب استفاده شد؛ بدین صورت که ابتدا 
جامعه بر اســاس هلدینگ ها، طبقه بندی و سپس سهم هر 
طبقه متناســب با حجم آن تعیین گردیــد. حجم نمونه با 
اســتفاده از فرمول کوکران و در سطح اطمینان ۹۵ درصد 
محاسبه شد و در نهایت ۳۸۰ پرسشنامه معتبر برای تحلیل 

نهایی مورد استفاده قرار گرفت ]53[.
ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ساخت یافته محقق ساخته 
بود کــه بر مبنای یافته های فاز کیفی و تلفیق آن با ادبیات 
نظری تدوین شــد. پرسشنامه شامل ســه بخش اطلاعات 
جمعیت شناختی، شاخص های سرمایه اجتماعی )شبکه ها، 
اعتمــاد، مشــارکت، حمایــت اجتمــاعی، حــس تعلق و 
خودکارآمدی( و شاخص های امنیت شغلی در سطوح خرد، 
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میــانی و کلان بود. گویه ها عمدتــاًً در قالب مقیاس لیکرت 
پنج درجه ای تنظیم شدند.

روایی ابزار از طریق روایی صوری و محتوایی با نظر خبرگان و 
همچنین روایی سازه با اجرای تحلیل عاملی تأییدی بررسی 
شــد؛ نتایج، بارهای عاملی قابل قبول و شاخص های برازش 
مناسب مدل را نشان داد. پایایی ابزار نیز با استفاده از آلفای 
کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید گردید و ضرایب به دست آمده 

در دامنه قابل قبول گزارش شدند ]54[.
داده هــا پس از پاکســازی اولیــه در نرم افزارهای SPSS و 
AMOS تحلیل شــدند. در سطح تحلیلی، از تحلیل عاملی 

اکتشافی و تأییدی برای تأیید ساختار سازه ها و از مدل یابی 
معادلات ســاختاری )SEM( برای آزمــون روابط علّیّ بین 
متغیرها استفاده شــد. همچنین، برای بررسی سهم نسبی 
ابعاد ســرمایه اجتماعی در پیش بینی امنیت شغلی، تحلیل 

رگرسیون و آزمون های تکمیلی به کار رفت.
در تمــامی مراحــل، اصول اخلاق پژوهش شــامل رضایت 
آگاهانه، محرمانگی داده ها، اختیاری بودن مشــارکت و حق 
انصراف رعایت شــد. در مجموع، تلفیــق فاز کیفی و کمی 
در قالب رویکرد آمیخته اکتشــافی متــوالی، امکان تولید 
مــدلی بومی، معتبر و قابل تعمیم را فراهم ســاخت که هم 
از نظــر نظری و هــم از حیث کاربــردی، قابلیت اتکا برای 

سیاست گذاری اجتماعی را دارد.

یافته های پژوهش: 
الف( یافته های پژوهش در فاز کیفی

 منطق تحلیل داده های کیفی
تحلیل داده هــای کیفی پژوهش حاضر با اتــکا بر رویکرد 
نظریه پــردازی داده بنیــاد )Grounded Theory( و بــا 
بهره گیری از تحلیل مضمون انجام شــد. هدف این مرحله، 
فراتر رفتن از توصیف تجربیات و حرکت به ســوی کشــف 
ســاختارهای مفهومی پنهان در پــس روایت های خبرگان 

حوزه کار بود؛ ساختارهایی که بتوانند چگونگی شکل گیری 
و بازتولید امنیت شغلی کارگران را در بستر سرمایه اجتماعی 

تبیین کنند.
گــردآوری و تحلیــل داده ها به صورت هم زمــان، تعاملی و 
رفت وبرگشتی پیش رفت؛ بدین معنا که تحلیل از نخستین 
مصاحبه ها آغاز شد و در تعامل مستمر میان داده ها، مفاهیم 
و بازاندیشی های نظری تداوم یافت. مصاحبه ها تا دســتیابی 
به اشباع نظری ادامه پیدا کرد؛ مرحله ای که در آن، داده های 
جدید دیگر منجر به تولید مفهوم یا بعد تازه ای نمی شدند و 

الگوهای تحلیلی به ثبات رسیده بودند.
مشــارکت کنندگان ایــن مرحله را خبرگان و کنشــگران 
کلیدی حوزه کار )کارشناســان زبده حقــوق و روابط کار، 
جامعه شناسی کار، اقتصاد و روان شناسی کار و مدیران منابع 
انسانی( تشکیل دادند. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق 
نیمه ساختاریافته گردآوری، به طور کامل پیاده سازی و سپس 

سطر به سطر مورد تحلیل قرار گرفتند.

مراحل کدگذاری و استخراج مضامین
فرآیند تحلیل داده ها در سه گام به هم پیوسته کدگذاری باز، 
محوری و انتخابی انجام شد. این مراحل نه به صورت خطی، 

بلکه به شکلی پویا، انعطاف پذیر و تعاملی پیش رفتند.
در مرحلــه کدگذاری باز، واحدهای معنایی متن مصاحبه ها 
شناسایی و مفاهیم اولیه )مضامین پایه ای( استخراج شد. در 
ایــن مرحله، هر جمله یا بخش معنادار از متن به عنوان یک 
کد اولیه در نظر گرفته شد و تلاش گردید ویژگی ها، شرایط 
و ابعاد نهفته هر مفهوم ثبت و مستندسازی شود. حاصل این 
مرحله، مجموعه ای گسترده از مفاهیم اولیه بود که شالوده 

تحلیل مفهومی پژوهش را شکل داد.
در مرحلــه کدگــذاری محــوری، مفاهیم اولیه بر اســاس 
شباهت های معنایی، روابط مفهومی و الگوهای تکرارشونده، 
در قالــب مقوله هــای فرعی یــا مضامین ســازمان دهنده 
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ســامان دهی شــدند. در این مرحله، روابط میان مفاهیم و 
مقوله هــا )اعم از روابط علّیّ، زمینه ای و پیامدی( بازســازی 
شــد. برای افزایش دقت تحلیلی، تفاسیــر اولیه با برخی از 
مصاحبه شــوندگان و نیز خبرگان حوزه کار مورد بازبینی و 

اصلاح قرار گرفت.
در مرحله کدگذاری انتخابی، مقوله های محوری در قالب یک 
ساختار نظری منسجم یکپارچه شــدند. تمرکز این مرحله 
بر پدیده محوری پژوهش، یعنی تأثیر ســرمایه اجتماعی بر 
امنیت شغلی کارگران بود و سایر مقوله ها به صورت نظام مند 
در ارتباط با آن ســازمان دهی شــدند. خروجی این مرحله، 
چارچوب نظری کیفی پژوهش و مبنای تدوین مدل مفهومی 

تحقیق را فراهم ساخت.

امنیت  و  اجتماعی  سرمایه  اصلی:  مقولات  استخراج 
شغلی

نتیجه نهــایی فرآیند کدگذاری نشــان داد کــه مفاهیم و 
مضامین استخراج شده به صورت معناداری در قالب دو مقوله 

اصلی قابل سامان دهی هستند:

 سرمایه اجتماعی 
تحلیل داده های کیفی نشــان داد سرمایه اجتماعی از منظر 
خبرگان، پدیده ای چندبعدی و کارکردی است که در تجربه 
زیسته کارگران به واســطه مجموعه ای از روابط، اعتمادها و 
کنش های متقابل شــکل می گیرد. در این پژوهش، سرمایه 
اجتماعی در قالب شش بعد اصلی صورت بندی شد که شامل: 
اعتماد به همکاران، انتفاع مشترک و احساس انتساب، حمایت 
اجتماعی، شبکه سازی، مشارکت و همچنین کارآمدی فردی 

است. 

این ابعاد، برآمده از تجمیع منطقی مفاهیم و مضامین پایه ای هستند که در جدول نخست یافته های کیفی )جدول مفاهیم و 
مضامین سرمایه اجتماعی( به صورت نظام مند ارائه می شوند.

جدول شماره ۱: مفاهیم اولیه، مضامین سازمان دهنده و مقوله های اصلی سرمایه اجتماعی)نگارنده(

مفاهیم/ مضامین پایه مقولات فرعی/مضامین 
سازمان دهنده

مقولات اصلي/
مضامین فراگیر

اعتماد مورد انتظار

  سرمايه اجتماعي    اعتماد به همكاران  

اعتماد به قابليت ها و رفتار اخلاقي همكاران

اعتماد به عدالت و انصاف در روابط كاري

اعتماد به وفاداري و رفتار قابل اعتماد همكاران

اعتماد به انجام وظايف با يكفيت
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مفاهیم/ مضامین پایه مقولات فرعی/مضامین 
سازمان دهنده

مقولات اصلي/
مضامین فراگیر

احساس انتساب به سازمان

  انتفاع مشترك و احساس 
انتساب

  سرمايه اجتماعي  

احساس انتساب به گروه كاري

اشتراك دانش و تجربه

همبستگي مأموريتي

احساس انتساب به نتايج و دستاوردها

اشتراك مأموريت

حمايت اجتماعي همكاران

  حمايت اجتماعي  
حمايت رهبران سازمان

فرهنگ حمايت اجتماعي

حمايت در مواقع استرس و فشار  

تعداد و يكفيت ارتباطا ت

شبكه سازي

وجود شبكه هاي اجتماعي قوي

ارتباط با منابع خارج از سازما ن

  شبكه سازي آنلاين  

شبكه سازي درون گروه هاي كاري  

مشاركت در تصميم گيري ها  

مشاركت كارگران  

مشاركت در اجراي فعاليت ها  

توانمندسازي كارگران

توسعه تشكل هاي كارگري

سپردن كارها به خود كارگران

نخبگي شغلي  

کارآمدی فردی
نخبگي رفتاري

نخبگي اخلاقي

نخبگي مديريتي
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 امنیت شغلی 
یافته های کیفی نشــان داد امنیت شــغلی در نگاه خبرگان، مفهومی تک بعدی و صرفاًً حقوقی نیســت، بلکه پدیده ای 
چندســطحی و درهم تنیده است که از تعامل عوامل فردی، سازمانی و ساختاری شکل می گیرد. بر این اساس، امنیت شغلی 
در قالب ســه ســطح تحلیلی خرد، میانی و کلان صورت بندی شد. ســطح خرد به ادراک ها و توانمندی های فردی کارگران، 
سطح میانی به ساختارها و حمایت های سازمانی و سطح کلان به بسترهای نهادی، قانونی و سیاستی بازار کار اشاره دارد. این 
ســطوح، حاصل دسته بندی مفاهیم و مضامین استخراج شده در فرآیند کدگذاری هستند که در جدول دوم یافته های کیفی 

ارائه می شود.
جدول شماره ۲: مفاهیم اولیه، مضامین سازمان دهنده و مقوله های اصلی امنیت شغلی)نگارنده(

مفاهیم/ مضامین پایه مقولات فرعی/مضامین 
سازمان دهنده

مقولات اصلي/
مضامین فراگیر

درآمد شغلي

امنيت شغلي خرد امنیت شغلی
کارگران

برخورداري از پوشش بيمه اي

ايمني شغلي

اهميت شغل

شغل استاندارد/غيراستاندارد

شغل برخوردار ازفرصت رشد

انعطاف پذيري شغلي

ميزان استقلال در برنامه ريزي و سازماندهي كار )اختيار (

علاقه به شغل

درجه انگيزه حفظ شغل

تمركز به شغل

رضايت شغلي

درجه اشتغال پذيري

درجه وابستگي فرد به بنگاه

درجه دفاع از بنگاه

نرخ جابجايي

سطح دانش حقوق كار
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مفاهیم/ مضامین پایه مقولات فرعی/مضامین 
سازمان دهنده

مقولات اصلي/
مضامین فراگیر

موقعيت جغرافيايي واحد اقتصادي

 امنیت شغلی میانی

امنیت شغلی
کارگران

نرخ بقاء)عمر(بنگاه اقتصادي

نوع ماليكت بنگاه اقتصادي فرد

اندازه بنگاه اقتصادي )تعداد شاغلين(

محيط كاري

درجه وابستگي واحد اقتصادي به

نوع غالب قرارداد كاري در بنگاه اقتصادي

نرخ بكياري و حجم جمعيت بكيار در كشور

 امنیت شغلی کلان

سهم قراردادهاي كاري كوتاه مدت از كل قراردادها در سطح جامعه

نرخ سالانه رشد فرصت هاي شغلي

درجه انعطاف پذيري بازار كار

درجه حمايت تشكل هاي كارگري

درجه حمايت از افراد)شاغلين( بكيار شده

درجه حمايت از بنگاه هاي مشكل دار

درجه حمايت قانون كارو تامين اجتماعي از كارگران

 

گذار به مدل مفهومی تحقیق
در مجمــوع، فاز کیــفی پژوهش با عبــور نظام مند از 
داده های خام به مفاهیم، از مفاهیم به مضامین و از مضامین 
به مقوله هــای اصلی، زمینه لازم برای تدوین مدل مفهومی 
اولیــه تحقیق را فراهم ســاخت. این مدل، بــر پایه تجربه 
زیســته خبرگان و منطق تحلیلی داده بنیاد، نشان می دهد 

چگونه ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی در سطوح متفاوت، به 
شکل گیری و تقویت امنیت شغلی کارگران منجر می شوند. 
در گام بعد، بــر مبنای این یافته ها، مــدل مفهومی اصلی 
پژوهش ارائه می شود که چارچوب تحلیلی تحقیق و مبنای 

فاز کمی و آزمون تجربی روابط را شکل می دهد.
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شکل1. مدل مفهومی نهایی تحقیق

فرضیات تحقیق 
فرضیه اصلی:

-	 ســرمایه اجتماعی بر امنیت شــغلی کارگران تأثیر 
مثبت و مستقیم دارد.

فرضیات فرعی:
-	 اعتماد اجتماعی به همکاران بر امنیت شــغلی آنها 

تأثیر مثبت و مستقیم دارد.
-	 انتفاع مشــترک و احساس انتساب بر امنیت شغلی 

آنها تأثیر مثبت و مستقیم دارد. 
-	 حمایت اجتماعی بر امنیت شغلی آنها تأثیر مثبت و 

مستقیم دارد. 
-	 شبکه ســازی بر امنیت شــغلی آنها تأثیر مثبت و 

مستقیم دارد. 
-	 مشارکت اجتماعی بر امنیت شغلی آنها تأثیر مثبت 

و مستقیم دارد. 
-	 کارآمدی کارگران بر امنیت شــغلی آنها تأثیر مثبت 

و مستقیم دارد. 

یافته های پژوهش: فاز کمی
ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

در این بخش، ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 
به منظور ترسیــم تصویری کلی از ترکیــب نمونه آماری و 
زمینه اجتماعی کارگران مورد مطالعه بررسی شــد. جامعه 
نمونه شــامل ۳۸0 نفر از کارگران شــرکت سرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی )شســتا( در شــهر تهران بود که به روش 

تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.
یافته ها نشــان داد64/1 درصد پاسخ دهندگان مرد و 35/9 
درصد زن بوده اند. از نظر وضعیت تأهل، 73/4 درصد متأهل 
و مابقی مجرد بوده اند. بیشــترین فراوانی ســنی مربوط به 
گروه ۳۵ تا ۴۵ ســال با 38/8 درصد اســت که بیانگر غلبه 
نیروی کار در ســنین میانی و فعال بازار کار می باشد. از نظر 
ســطح تحصیلات، 32/8 درصد زیر دیپلم بوده اند و ســایر 
پاسخ دهندگان در سطوح دیپلم و تحصیلات دانشگاهی قرار 
داشته اند. همچنین، 25/5 درصد از افراد دارای ۵ تا ۱۰ سال 
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سابقه خدمت بوده اند که نشان دهنده ترکیبی از نیروی کار 
نسبتاًً باتجربه و در حال تثبیت شغلی است. در نهایت، از نظر 
نوع استخدام، 46/6 درصد از پاسخ دهندگان دارای استخدام 
رسمی بوده اند و سایرین در قالب های غیررسمی، قراردادی 

یا پیمانکاری فعالیت داشته اند.
این ترکیب جمعیت شناختی، امکان بررسی امنیت شغلی و 
ســرمایه اجتماعی را در میان گروه های متنوعی از کارگران 
با شرایط استخدامی و موقعیت های اجتماعی متفاوت فراهم 
ساخته است؛ نکته ای که برای تعمیم پذیری یافته ها اهمیت 

ویژه دارد.

تحلیل عاملی تأییدی و برازش مدل های اندازه گیری
در گام بعد، به منظور ارزیابی ســاختار مفهومی ســازه های 
سرمایه اجتماعی و امنیت شغلی و بررسی روایی و پایایی ابزار 
پژوهش، از تحلیل عاملی تأییدی )CFA( با رویکرد حداقل 
مربعات جزئی )PLS( اســتفاده شــد. انتخاب روش PLS با 
توجه به عدم حســاسیت آن نســبت به نرمال بودن توزیع 
داده ها و مناســب بودن برای مدل های مفهومی چندبعدی و 

اکتشافی صورت گرفت.

در ایــن مرحله، مدل های اندازه گیری هر یک از ســازه های 
اصلی به صــورت جداگانه مورد آزمون قــرار گرفتند. مدل 
اندازه گیری، بخشی از مدل کلی پژوهش است که در آن، هر 
سازه پنهان به واسطه مجموعه ای از شاخص ها و زیرمقوله ها 
ســنجیده می شــود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد 
گویه ها و شاخص های انتخاب شده، از بارهای عاملی مناسب 
برخــوردار بوده و به خوبی ســازه های مفهــومی مورد نظر 
را تبییــن می کنند. بر این اســاس، مقوله های فرعی و ابعاد 
تشــکیل دهنده ســرمایه اجتماعی کارگران و امنیت شغلی 
کارگران مورد تأیید تجربی قرار گرفتند و ســاختار مفهومی 
استخراج شده از فاز کیفی، در سطح کمی نیز اعتبار لازم را 

به دست آورد.

در این بخش، مدل اندازه گیری سرمایه اجتماعی کارگران در 
قالب شکل )2( و مدل اندازه گیری امنیت شغلی کارگران در 

قالب شکل )3( ارائه می شود.

شکل 2. مدل اندازه گیری سرمایه اجتماعی کارگران
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شکل 3. مدل اندازه گیری امنیت شغلی کارگران

گذار به تحلیل مدل ساختاری
با تأیید روایی و پایایی مدل های اندازه گیری، شرایط لازم برای ورود به مرحله بعدی، یعنی آزمون روابط علّیّ و بررسی تأثیر 
سرمایه اجتماعی بر امنیت شغلی کارگران در قالب مدل ساختاری فراهم شد. به منظور آزمون تجربی مدل مفهومی پژوهش 
و بررسی روابط علّیّ میان سرمایه اجتماعی و امنیت شغلی کارگران، از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل 
مربعات جزئی )PLS-SEM( اســتفاده شــد. انتخاب این روش با توجه به ماهیت اکتشافی–تبیینی مدل، چندبعدی بودن 

سازه ها و عدم الزام به نرمال بودن داده ها صورت گرفت. در این مرحله، دو مدل ساختاری مورد آزمون قرار گرفت: 
1. مدل ساختاری تأثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت شغلی کارگران، که روابط کلی میان سازه سرمایه اجتماعی و امنیت شغلی 

را بررسی می کند. 
2. مدل ساختاری تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر امنیت شغلی کارگران، که نقش ابعاد و مؤلفه های سرمایه اجتماعی را 
به صورت تفکیکی در تبیین امنیت شغلی تحلیل می کند.  نتایج این دو مدل به ترتیب در شکل )4( و شکل )5( ارائه شده است.
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شکل 4. مدل ساختاری تأثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت شغلی کارگران 

شکل 5. مدل ساختاری تأثیرمولفه های سرمایه اجتماعی بر امنیت شغلی کارگران 
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ارزیابی نیکویی برازش مدل های ساختاری
به منظور ارزیابی کیفیت برازش و توان پیش بینی مدل های 
ســاختاری، از مجموعه ای از شــاخص های رایج در رویکرد 
PLS اســتفاده شد که شامل شــاخص افزونگی اشتراکی 

)CV.RED(، ضریب تعیین )R²(، شاخص نیکویی برازش 
کلی )GOF( و شاخص SRMR است.

کیفیت کلی مدل و شاخص های برازش
در گام بعد، ضریب تعیین )R²( سازه امنیت شغلی، به عنوان 
متغیــر درون زای اصــلی، مورد بررسی قــرار گرفت. نتایج 
نشــان داد مقدار R² امنیت شغلی در هر دو مدل در سطح 
متوسط قرار دارد که حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی 

و مؤلفه هــای آن بخــش قابل توجــهی از واریانس امنیت 
شــغلی کارگران را تبیین می کنند؛ بــدون آنکه مدل دچار 
اغراق تبیینی شــود. همچنین، شاخص نیکویی برازش کلی 
)GOF( برای مدل تأثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت شغلی 
برابر با 0.646 و برای مدل تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی 
بر امنیت شغلی برابر با 0.654 به دست آمد که بیانگر برازش 
قوی و کیفیت کلی مطلوب هر دو مدل است. افزون بر این، 
مقادیر شاخص SRMR در هر دو مدل کمتر از 0.10 بوده 
و در دامنه قابل قبول قرار دارند که مؤید تناســب مناسب 
 ،R² مدل ها با داده های تجربی است.  شاخص های مربوط به
GOF و SRMR هر دو مدل در جدول)4( گزارش شده اند.

جدول)4(. شاخص های نیکویی برازش مدل بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و مولفه های آن بر امنیت شغلی کارگران

GOFGOFسطحR2 مدل

سرمایه اجتماعی

0.6460.080متوسط0.500 امنیت شغلی

قابل توجه0.816امنیت شغلی خرد

قابل توجه0.746امنیت شغلی میانی

متوسط0.639امنیت شغلی کلان

قابل توجه0.690 اعتماد اجتماعی به همکاران

0.6540.072قابل توجه0.676انتفاع مشترک و احساس انتساب

متوسط0.600حمایت اجتماعی

قابل توجه0.760شبکه سازی

قابل توجه0.744مشارکت اجتماعی

امنیت شغلی

متوسط0.516کارآمدی کارگران

متوسط0.546 امنیت شغلی

قابل توجه0.816امنیت شغلی خرد

قابل توجه0.746امنیت شغلی میانی

قابل توجه0.639امنیت شغلی کلان
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در مجموع، نتایج مدل ســازی معادلات ساختاری نشان 
می دهــد که مدل مفهومی استخراج‌شــده از فاز کیفی، در 
ســطح کمی نیز از روایی ساختاری، برازش مناسب و قدرت 
تبیین قابل قبول برخوردار اســت. این یافته ها حاکی از آن 
است که ســرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن، نقشی معنادار 
و چندســطحی در شکل گیری امنیت شــغلی کارگران ایفا 
می کننــد و می توانند به عنوان ســازوکاری اجتماعی برای 
کاهش ناامنی شــغلی در بســتر بازار کار ایران مورد توجه 

سیاست گذاران و مدیران سازمانی قرار گیرند.

بررسی فرضیات:
فرضیه اصلی:

ســرمایه اجتماعی بر امنیت شــغلی کارگران شــاغل در 
شرکتهای زیرمجموعهی ســازمان تأمین اجتماعی در شهر 

تهران تأثیر معنادار دارد.
ضریــب اســتاندارد مسیر ســرمایه اجتماعی بــر امنیت 
شــغلی0.707 برآورد شــده که مقداری مثبت و معنی دار 
است )P >0.001وT=20.594( و نشان دهنده این موضوع 
اســت که سرمایه اجتماعی بر امنیت شغلی کارگران شاغل 
در شرکت های زیرمجموعه ی ســازمان تأمین اجتماعی در 
شــهر تهران تأثیر مثبت و مستقیم دارد و لذا فرضیه اصلی 

تایید می شود.

فرضیه های فرعی:
اعتماد اجتماعی به همکاران بر امنیت شغلی -	

آنها تأثیر معنادار دارد. 
ضریب اســتاندارد مسیر اعتماد اجتماعی بــه همکاران بر 
امنیت شغلی 0.247 برآورد شده که مقداری مثبت و معنی 
دار اســت )P >0.001 و T=4.803( و نشان دهنده این 
موضوع اســت که اعتماد اجتماعی به همــکاران بر امنیت 
شغلی کارگران شاغل در شرکت های زیرمجموعه ی سازمان 

تأمین اجتماعی در شهر تهران تأثیر مثبت و مستقیم دارد. 
لذا فرضیه فرعی اول تایید می شود

انتفاع مشــترک و احساس انتساب بر امنیت -	
شغلی آنها تأثیر معنادار دارد. 

ضریب اســتاندارد مسیر انتفاع مشترک و احساس انتساب 
بر امنیت شــغلی 0.206 برآورد شــده که مقداری مثبت و 
معنی دار است )P =0.003 و T=3.039( و نشان دهنده این 
موضوع است که انتفاع مشترک و احساس انتساب بر امنیت 
شغلی کارگران شاغل در شرکت های زیرمجموعه ی سازمان 
تأمین اجتماعی در شهر تهران تأثیر مثبت و مستقیم دارد. 

لذا فرضیه فرعی دوم هم تایید می شود.
حمایت اجتماعی بر امنیت شــغلی آنها تأثیر -	

معنادار دارد. 
ضریب اســتاندارد مسیر حمایت اجتماعی بر امنیت شغلی 
0.204 برآورد شــده که مقداری مثبت و معنی دار اســت 
)P =0.008 و T=2.725( و نشان دهنده این موضوع است 
که حمایت اجتماعی بر امنیت شــغلی کارگران شــاغل در 
شرکت های زیرمجموعه ی سازمان تأمین اجتماعی در شهر 
تهران تأثیر مثبت و مستقیم دارد. لذا فرضیه فرعی سوم هم 

تایید می شود.
شبکه سازی بر امنیت شغلی آنها تأثیر معنادار -	

دارد. 
ضریب استاندارد مسیر شبکه سازی بر امنیت شغلی 0.197 
برآورد شده که مقداری مثبت و معنی دار است )P >0.001 و 
T=3.712( و نشان دهنده این موضوع است که شبکه سازی 
بر امنیت شغلی کارگران شاغل در شرکت های زیرمجموعه ی 
سازمان تأمین اجتماعی در شهر تهران تأثیر مثبت و مستقیم 

دارد. بنابراین فرضیه فرعی چهارم هم تایید می شود.
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مشارکت اجتماعی بر امنیت شغلی آنها تأثیر -	
معنادار دارد. 

ضریب استاندارد مسیر مشارکت اجتماعی بر امنیت شغلی 
0.083 برآورد شــده که مقداری مثبت و معنی دار اســت 
)P =0.025 و T=2.270( و نشان دهنده این موضوع است 
که مشــارکت اجتماعی بر امنیت شغلی کارگران شاغل در 
شرکت های زیرمجموعه ی سازمان تأمین اجتماعی در شهر 
تهــران تأثیر مثبت و مســتقیم دارد. بنابراین فرضیه فرعی 

پنجم نیز تایید می شود.
تأثیر -	 امنیت شــغلی آنها  بر  کارآمدی فردی 

معنادار دارد. 
ضریب اســتاندارد مسیر ویژگی هــای کارگران )کارآمدی( 
بر امنیت شــغلی 0.072 برآورد شــده که مقداری مثبت و 
معنی دار است )P =0.049 و T=1.994( و نشان دهنده این 
موضوع است که ویژگی های کارگران )کارآمدی( بر امنیت 
شغلی کارگران شاغل در شرکت های زیرمجموعه ی سازمان 
تأمین اجتماعی در شهر تهران تأثیر مثبت و مستقیم دارد. با 

این حساب، فرضیه فرعی ششم نیز تایید می شود.

نتیجه گیری و تفسیر نهایی پژوهش
این پژوهــش تلاشی نظام مند بــرای بازاندیشی در معنای 
»امنیت شــغلی« در جامعه ایران است؛ بازاندیشی ای که از 
نقد فهم های تقلیل گرایانه رایج آغاز می شــود و به بازتعریف 
امنیت شغلی به مثابه یک سازه اجتماعی چندسطحی ختم 
می گردد. یافته های پژوهش نشــان دادند که امنیت شغلی 
کارگران را نمی توان صرفاًً به نوع قرارداد، وضعیت استخدامی 
یا ویژگی های فردی فروکاســت؛ بلکه این پدیده در بســتر 
شبکه ای از روابط اجتماعی، اعتماد متقابل، حمایت سازمانی 
و پیوندهای نهادی شــکل می گیرد. در این میان، ســرمایه 
اجتماعی به عنوان متغیر محــوری، نقش کانونی در تبیین 

احساس امنیت یا ناامنی شغلی ایفا می کند.
نتایج مدل ســازی معادلات ساختاری نشان داد که سرمایه 
اجتماعی با ضریب اثر 0.707 تأثیری قوی، مثبت و معنادار 
بر امنیت شــغلی دارد. این یافتــه از منظر تجربی، تأییدی 
صریح بر این گزاره است که امنیت شغلی پیش از آن که یک 
وضعیت حقوقی باشــد، یک تجربه اجتماعی است. به بیان 
دیگر، کارگران زمانی احساس امنیت می کنند که خود را در 
شــبکه ای از روابط قابل اعتماد، حمایت گر و پیش بینی پذیر 
ببینند؛ حتی در شــرایطی که ساختارهای اقتصادی یا بازار 
کار ناپایدار اســت. این نتیجه، به طور ضمنی، مرز روشــنی 
میان »امنیت شغلی رسمی« و »امنیت شغلی ادراک شده« 
ترسیم می کند و نشــان می دهد که دومی، بیش از هر چیز، 

ریشه در سرمایه های اجتماعی دارد.
تحلیل مؤلفه ای سرمایه اجتماعی نشان داد که تمامی ابعاد 
آن—از اعتماد اجتماعی و حمایت گرفته تا شبکه ســازی، 
مشارکت و احساس انتساب—در تقویت امنیت شغلی نقش 
دارند، هرچند شــدت اثر آن ها یکســان نیست. برجستگی 
اعتماد اجتماعی به همکاران و حمایت اجتماعی در مقایسه 
با مشارکت اجتماعی، حاکی از آن است که در بستر سازمانی 
شســتا، روابط نزدیک و روزمره بیش از پیوندهای گسترده 
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مدنی در شــکل گیری احساس امنیت شــغلی مؤثرند. این 
الگو با بافت فرهنگی–ســازمانی ایران سازگار است؛ جایی 
که اعتماد چهره به چهره، همدلی و حمایت غیررسمی، اغلب 

کارکردی پررنگ تر از سازوکارهای رسمی مشارکت دارند.
از منظــر نظری، این یافته هــا با قرائت کلمن از ســرمایه 
اجتماعی هم راستا هســتند؛ جایی که اعتماد و هنجارهای 
همکاری به عنوان منابع تســهیل کننده کنش جمعی عمل 
می کننــد. در عین حــال، نتایج پژوهش فراتــر از رویکرد 
کارکردگرایانه صــرف می روند و به بُعُد قــدرت و نابرابری 
نیز توجه می دهند. در این جا، تحلیل بوردیویی از ســرمایه 
اجتماعی اهمیت می یابد: شبکه ها و روابط اجتماعی نه تنها 
منابعی برای حمایت، بلکه ابزارهایی برای دسترسی نابرابر به 
امنیت شــغلی هستند. کارگرانی که در شبکه های قوی تری 
جــای دارند، عملًاً در موقعیت امن تــری در میدان کار قرار 
می گیرنــد؛ حتی اگر از نظر حقوقی یا قراردادی در وضعیت 

مشابهی با دیگران باشند.
نقش »انتفاع مشــترک و احساس انتســاب« به عنوان یکی 
از مؤلفه های معنادار ســرمایه اجتماعی، پیوند مستقیمی با 
نظریه قرارداد روان شناختی دارد. یافته ها نشان می دهند که 
امنیت شغلی زمانی تقویت می شــود که کارگران احساس 
کنند ســازمان صرفاًً مصرف کننده نیروی کار آنان نیســت، 
بلکه بخشی از یک رابطه دوسویه و نسبتاًً منصفانه است. این 
امر به ویژه در سازمانی مانند شستا، با ساختار بزرگ، پیچیده 
و نیمه دولــتی، اهمیت مضاعف دارد؛ چــرا که فاصله میان 
تصمیم گیری هــای کلان و تجربه روزمره کارگران، می تواند 
به تضعیف احســاس تعلق و در نتیجه افزایش ناامنی شغلی 

بینجامد.
شبکه ســازی و مشــارکت اجتماعی نیز، هرچند با شــدت 
اثر کمتــر، اما به طور معنــاداری امنیت شــغلی را تقویت 
می کنند. این یافتــه با نظریه پیوندهــای ضعیف گرانووتر 
هم خوان است؛ شبکه ها، حتی اگر عمیق نباشند، کانال های 

دســترسی به اطلاعات، فرصت هــا و حمایت های جایگزین 
را فراهم می کنند. در شــرایط نااطمینــانی بازار کار، همین 
»دانستن« و »دسترسی داشتن« می تواند احساس کنترل و 
پیش بینی پذیری را در کارگران افزایش دهد. به عبارت دیگر، 
ســرمایه اجتماعی از طریق گســترش افق های انتخاب، اثر 

روانی مهمی بر امنیت شغلی دارد.
یافتــه قابل تأمل دیگــر پژوهش، نقش نســبتاًً محدود اما 
معنادار کارآمدی فردی اســت. این نتیجه، در نگاه نخست، 
ممکن اســت با ادبیات غالب ســرمایه انسانی که بر مهارت 
و شایســتگی فردی تأکید دارد، در تعارض به نظر برسد. اما 
در بســتر اجتماعی–ســازمانی ایران، این یافته حامل پیام 
روشــنی است: کارآمدی فردی شــرط لازم است، اما کافی 
نیست. بدون شبکه های حمایتی،اعتماد سازمانی و سرمایه 
اجتماعی، مهارت فردی به تنهــایی نمی تواند ضامن امنیت 
شــغلی باشــد. این نکته، یکی از تمایزات اساسی پژوهش 
حاضر با بسیاری از مطالعات غربی است که امنیت شغلی را 

عمدتاًً به قابلیت های فردی گره می زنند.
در ســطح نظری کلان، نتایج پژوهش با دیــدگاه دورکیم 
درباره نقش انســجام اجتماعی در کاهش آنومی هم خوانی 
دارد. ناامنی شــغلی را می توان یــکی از صورت های مدرن 
آنومی دانســت؛ وضعیتی که در آن قواعد، انتظارات و آینده 
شغلی نامطمئن می شود. سرمایه اجتماعی، در این چارچوب، 
نقش ســازوکاری ترمیمی را ایفا می‌کند و از طریق تقویت 
پیوندهای اجتماعی، شــدت این آنومی را کاهش می دهد. 
از ســوی دیگر، قرائت انتقادی مارکسی نیز همچنان معتبر 
اســت: ناامنی شغلی ریشه در ســاختارهای نابرابر بازار کار 
دارد. با این حال، پژوهش حاضر نشــان می دهد که سرمایه 
اجتماعی می تواند به عنوان مکانیســمی جبرانی و مقاومتی، 
اثرات ایــن نابرابری ها را تا حدی تعدیــل کند؛ نه با حذف 
ســاختارهای نابرابر، بلکه با افزایش ظرفیت کنش جمعی و 

حمایت متقابل.
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در مقایســه با مطالعات پیشین داخلی و خارجی، پژوهش 
حاضــر از چند جهت نوآورانه اســت. نخســت، ارائه مدل 
مفهومی سه ســطحی امنیت شــغلی )خرد، میانی و کلان( 
که امکان پیوند دادن تجربه زیســته کارگران با ساختارهای 
سازمانی و سیاستی را فراهم می کند. دوم، نشان دادن برتری 
نســبی عوامل اجتماعی و رابطه ای بــر عوامل صرفاًً فردی 
در تبیین امنیت شــغلی. سوم، اســتفاده از رویکرد ترکیبی 
متوالی اکتشافی که اجازه داده مفاهیم از دل داده های کیفی 
برســاخته شوند و سپس در ســطح کمی اعتبار یابند. این 
رویکرد، دانش تولیدشده را از حالت ترجمه صرف نظریه های 
خــارجی خارج کــرده و به آن خصلتی بــومی و زمینه مند 

بخشیده است.
تز مرکزی این پژوهش آن اســت که امنیت شغلی در ایران 
صرفا یک وضعیت قراردادی نیســت، بلکه یک برســاخت 
اجتماعی چندلایه اســت که بیش از هــر چیز، در کیفیت 
سرمایه اجتماعی ریشــه دارد. در چنین چارچوبی، ناامنی 
شغلی را نمی توان صرفاًً با اصلاح قوانین یا افزایش مهارت های 
فردی حل وفصل کرد؛ بلکه بایــد آن را در پیوند با تضعیف 
اعتماد، فرسایش شبکه های حمایتی و گسست های سازمانی 
فهم کرد. تقویت سرمایه اجتماعی، نه یک مداخله حاشیه ای، 
بلکه یک راهبرد بنیادین سیاســتی برای مواجهه با ناامنی 

شغلی است.
در نهایت، این پژوهش امنیت شــغلی را از حاشیه مباحث 
حقــوق کار به متن سیاســت گذاری اجتمــاعی می آورد و 
نشــان می دهد که بدون توجه به بعد اجتماعی کار، هرگونه 
سیاست گذاری در حوزه اشتغال، ناتمام و کم اثر خواهد بود. 
اگر امنیت شغلی را مسئله ای اجتماعی بدانیم، آنگاه سرمایه 
اجتماعی دیگر یک مفهوم تزئینی دانشگاهی نیست؛ بلکه به 
یکی از کلیدهای اصلی فهم و مداخله در بحران ناامنی شغلی 

در جامعه ایران تبدیل می شود.

پیشنهادهای تحقیق 
با توجه به نتایج پژوهش حاضر که نشــان داد امنیت شغلی 
کارگران بیش از آنکه تابع صرفِِ قراردادهای رسمی باشد، در 
بستر شبکه ای از روابط اجتماعی، اعتماد، حمایت و پیوندهای 
نهادی شــکل می گیرد، پیشنهادهای زیر در دو سطح اصلی 
)سیاســتی–راهبردی( و فــرعی )اجرایی–عملیــاتی( و به 
تفکیک ابعاد ســرمایه اجتماعی و سطوح امنیت شغلی ارائه 

می شود.
۱. پیشنهادهای اصلی )راهبردی – سیاستی(

 ۱–۱. بازتعریف امنیت شــغلی در سیاســت گذاری 
اجتماعی 

پیشــنهاد می شود نهادهای سیاســت گذار حوزه کار و رفاه 
اجتماعی، مفهوم امنیت شغلی را از یک مقوله صرفاًً حقوقی–

قراردادی، به عنوان یک سازه اجتماعی چندسطحی )فردی، 
ســازمانی و نهادی( بازتعریف کنند. نتایج پژوهش نشــان 
داد کــه مؤلفه های اجتماعی ســرمایه اجتماعی، اثرگذاری 
معنادارتر و قوی تری نســبت به عوامــل صرفاًً فردی دارند. 
ازاین رو، سیاست های اشتغال باید به طور هم زمان بر تقویت 
روابط اجتماعی در محیط کار و پایداری نهادی تمرکز یابند.
اجتماعی در بســته‌های  ۱–۲. گنجاندن ســرمایه 

سیاستی بازار کار 
پیشــنهاد می شــود ســرمایه اجتماعی به عنــوان یکی از 
شاخص های پنهان اما کلیدی، در طراحی برنامه های ارتقای 
امنیت شــغلی، بهره وری نیروی کار و سلامت روان کارگران 
لحاظ شود. این امر مستلزم آن است که برنامه های حمایتی 
دولت، صرفاًً به بیمه و قرارداد محدود نشــوند، بلکه اعتماد 
ســازمانی، حمایت اجتماعی و شبکه‌ســازی حرفه ای را نیز 

هدف قرار دهند.
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۲. پیشنهادهای فرعی )اجرایی – عملیاتی( به تفکیک 
ابعاد سرمایه اجتماعی

 ۲–۱. بعد »اعتماد اجتماعی« 
- پیشــنهاد اجرایی: طراحی و استقرار سازوکارهای شفاف 
ارتباطی میان مدیریت و کارگران )نظیر جلسات گفت وگوی 
منظم، گزارش دهی شفاف تصمیمات مدیریتی و اعلام دلایل 

تغییرات سازمانی(.
- منطق پژوهشی: یافته ها نشــان دادند که اعتماد متقابل، 
مهم ترین پیش بین امنیت شغلی است. هرچه رفتار مدیران 
قابل پیش بینی تر و منصفانه تر باشــد، ادراک امنیت شغلی 

تقویت می شود.
۲–۲. بعد »حمایت اجتماعی و سازمانی« 

- پیشنهاد اجرایی: تقویت نظام های حمایت سازمانی، شامل 
حمایت مدیریتی در شرایط بحران، توجه به مسائل رفاهی و 
روانی کارگران و ایجاد سازوکارهای رسمی حمایت در برابر 

تعدیل های ناگهانی.
- منطــق پژوهشی: حمایــت اجتماعی، نقــش ضربه گیر 
)Buffer( در برابر نااطمینانی های ســاختاری بازار کار ایفا 

می کند و احساس رهاشدگی شغلی را کاهش می دهد.
۲–۳. بعد »انتفاع مشترک و احساس تعلق« 

- پیشــنهاد اجرایی: طراحی نظام های مشارکت در منافع، 
تشــویق های مبتنی بر عملکرد جمعی و تقویت حس »ما« 

به جای »من« در سازمان.
- منطق پژوهشی:کارگرانی که خود را ذی نفع و عضو معنادار 
سازمان می دانند، حتی در شرایط ناپایدار اقتصادی، امنیت 
شغلی بالاتری را تجربه می کنند. این یافته با نظریه قرارداد 

روان شناختی و رویکرد کلمن هم خوان است.
۲–۴. بعد »شبکه سازی حرفه ای«

- پیشــنهاد اجرایی: حمایت از شــکل گیری شــبکه های 
حرفه ای رسمی و غیررسمی، گروه های کاری میان بخشی و 

انجمن های تخصصی درون سازمانی.

- منطــق پژوهشی: شــبکه های حرفــه ای، مطابق نظریه 
پیوندهــای ضعیف گرانووتر، کانال دســترسی به اطلاعات، 
حمایــت و فرصت های جایگزین هســتند و از این طریق، 

احساس کنترل و امنیت شغلی را افزایش می دهند.
۲–۵. بعد »مشارکت اجتماعی« 

- پیشــنهاد اجــرایی: تقویــت مشــارکت کارگــران در 
تصمیم گیری های سازمانی، شوراهای کارگری و سازوکارهای 

مشورتی.
- منطق پژوهشی: اگرچه اثر مشــارکت اجتماعی نسبت به 
سایر ابعاد کمتر است، اما نقش آن به عنوان پل ارتباطی میان 
ســطوح خرد، میانی و کلان امنیت شغلی قابل چشم پوشی 

نیست.
۲–۶. بعد »کارآمدی فردی« 

- پیشنهاد اجرایی: تداوم برنامه های توانمندسازی مهارتی و 
آموزش های تخصصی، اما نه به عنوان راه حل مستقل، بلکه در 

پیوند با حمایت سازمانی و شبکه های اجتماعی.
- منطق پژوهشی: یافته ها نشــان دادند که کارآمدی فردی 
به تنهایی تضمین کننده امنیت شــغلی نیست؛ بلکه زمانی 

اثرگذار است که در بستر سرمایه اجتماعی تقویت شود.

۳. پیشنهاد برای پژوهش های آتی
- انجام مطالعات طولی برای بررسی پویایی رابطه ســرمایه 

اجتماعی و امنیت شغلی در طول زمان؛ 
- گسترش دامنه پژوهش به کارگران غیررسمی، پیمانکاری 

و اقتصاد گیگ؛ 
- بــررسی نقش نوســانات کلان اقتصادی و سیاســت های 

تعدیل ساختاری به عنوان متغیرهای مداخله گر.
﻿
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اقدام برای شكل دهی آینده ای عادلانه

تازه های 
خبری

گیلبرت اف. هونگبو، مدیرکل ســازمان بین المللی کار، در 
روز جهانی عدالت اجتماعی خواستار اقدام برای شکل دهی 
آینده ای عادلانه برای همه شــد؛ آن هــم به گونه ای که نه 
تنها تعهد برای اجرا را شــامل شود، بلکه رسمی سازی کار، 
تضمین دســتمزدهای معیشتی، استفاده از هوش مصنوعی 
برای پیشرفت اجتماعی و اجرای اعلامیه دوحه برای ساختن 

آینده ای عادلانه و فراگیر برای همه را دربرگیرد.
 وی در پیام خود به مناســبت این روز، خاطر نشان ساخت: 
امروز، در روز جهانی عدالت اجتماعی، یک حقیقت ســاده 

به ما یادآوری می شــود: تحقق عدالت اجتماعی یک آرمان 
نیست، بلکه یک مسئولیت است. نوامبر گذشته، در دومین 
اجلاس جهانی توســعه اجتماعی، دولت ها اعلامیه دوحه را 

تصویب کردند.
آنها پیام روشــنی به جهان فرستادند: توســعه تنها زمانی 
پایدار، فراگیر یا تاب آور است که بُعُد اجتماعی خود را به طور 
کامل در بر بگیرد. دیگر سؤال این نیست که آیا ما موافقیم یا 

نه. سؤال این است که آیا ما آماده اقدام هستیم یا نه.
به همین دلیل است که ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی 
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ایجاد شــده اســت. امروز، این ائتلاف بیش از ۴۰۰ شریک 
- دولت ها، ســازمان های کارگری و کارفرمــایی، نهادهای 
بین المللی، دانشــگاه ها، جامعه مدنی و بخش خصوصی - را 
گردهم آورده اســت. من به ویژه از تنوع و عمق مشارکت ها، 
دلگرم شــده ام. شــرکاء در حال همکاری و مشــارکت در 
ابتکارات ملموس و تأثیرگذار هستند و تجربه، ابزار و ظرفیت 

خود را برای ایجاد تغییر در عمل، به کار می گیرند.
آنها بر مســائلی که در قلب اعلامیه دوحه قرار دارند، تمرکز 
دارند. اول، رسمی‌سازی برای حمایت از میلیون ها کارگری که 
در دام اشتغال غیررسمی گرفتار شده اند. دوم، دستمزدهای 
معیشتی برای اطمینان از این که پیشرفت اقتصادی به نفع 
همه است. ســوم، هوش مصنوعی برای اطمینان از این که 

هوش مصنوعی با توســعه ابزارها و حمایت از دسترسی به 
توسعه مهارت ها، پیشرفت اجتماعی را هدایت می کند.

 ایــن ابتکارات بخــشی از یک تلاش گســترده تر و جمعی 
برای اجرای اعلامیه دوحه اســت، به طوری که برنامه هایی 
ماننــد گفتگوی اجتماعی برای یک گذار عادلانه، تشــویق 
رفتار تجاری مســئولانه، از بین بردن شــکاف جنسیتی در 
پرداخت از طریق ائتلاف بین المللی حقوق برابر و همچنین 

توانمندسازی جوانان را پیش ببریم.
 در این روز جهانی عدالت اجتماعی، می خواهم از همه شرکای 
خود به خاطر تعهدشــان تشکر کنم. بیایید به همکاری خود 
ادامه دهیم و اطمینان حاصــل کنیم که عدالت اجتماعی، 
آینده توسعه را برای همه شکل می دهد. بسیار سپاسگزارم.



شماره 273 . زمستان 1404 122

رعایت استانداردهای بین المللی كار توسط 
كشورهای عضو

گزارش ســالانه کمیته کارشناســان ســازمان بین المللی 
کار دربرگیرنــده جزئیات مربوط به رعایــت و حتی نقض 
اســتاندارهای بین المللی کار توسط کشــورهای عضو این 
ســازمان می باشــد. نســخه ۲۰۲۶ این گزارش از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت، زیرا همزمان با صدمین ســالگرد 
تأسیس این کمیته است که ســنگ بنای سیستم نظارتی 
سازمان بین المللی کار بر اســتانداردهای بین المللی کار را 

تشکیل می دهد.
 کمیته کارشناســان ســازمان بین المللی کار به مدت یک 
قرن اســت که نقشی محوری را در سیستم نظارتی سازمان 

بین المللی کار ایفا نمــوده و چگونگی اجرای مقاوله نامه ها 
و پروتکل های مصوب توســط کشــورهای عضو را در قانون 
و عمــل، بررسی می نماید و همچنین، مســئولیت تضمین 
پاسخگویی، ثبات و پیشرفت در پیشبرد عدالت اجتماعی و 

کار شایسته را برعهده دارد.
این کمیته در گزارش ســالانه خود که در ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ 
منتشر شده است، بیانیه ای صادر کرده و بر ارزش ها و اصولی 
که صد سال راهنمای فعالیت این کمیته در سیستم نظارتی 

سازمان بین المللی کار بوده، تأکید کرده است.
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 ایــن گزارش در خصــوص تبادل تعاملی خود با روســای 
نهادهای ســازمان ملل متحد که بر معاهــدات بین المللی 
حقوق بشر نظارت دارند و همچنین در خصوص فعالیت های 
رئیس گروه کاری سازمان ملل متحد در امور کسب و کار و 

حقوق بشر، شرح مختصری ارائه می نماید.
 اســتانداردهای بین المللی کار، ابزارهای قانونی بین المللی 
هستند که توســط دولت ها، کارفرمایان و کارگرانی که در 
کنفرانس بین المللی کار )ILC( نماینده دارند، مورد تصویب 
قرار می گیرند. این استاندارها می توانند به شکل مقاوله نامه، 
پروتکل ها و توصیه نامه ها باشــند و هدفشان پیشبرد عدالت 
اجتمــاعی و کار شایســته در سراســر جهان اســت. این 
اســتانداردها منعکس کننده آســتانه ای جهانی و قابل اجرا 
در خصوص ارزش ها و اصول مشــترک حاکم بر دنیای کار 

می باشند.
هنگامی که کشــوری به یک مقاوله نامه یا پروتکل سازمان 
بین المللی کار ملحق می شــود، موظف است به طور منظم 
در مورد اقداماتی که برای اجرای آن انجام می دهد، گزارش 
دهد. در حالی که کشــورهای عضو سازمان بین المللی کار 
می تواننــد در مورد الحاق یا عدم الحــاق به مقاوله نامه ها 
یــا پروتکل های ســازمان بین الملــلی کار تصمیم بگیرند، 
سیستم نظارتی ســازمان بین المللی کار نیز به طور منظم 
تأثیر مقاوله نامه و پروتکل های الحاق نشده را مورد بررسی 

قرار می دهد.
کمیته کارشناســان ســازمان بین المللی کار هر ساله، یک 
گزارش عمــومی را تهیه می کند که موضوع خاصی را مورد 
بررسی قرار می دهد. گزارش عمومی امســال به اشتغال و 
کار شایســته برای صلح و تاب آوری پرداخته است. کمیته 
کارشناســان، نهادی مستقل و متشــکل از ۲۰ کارشناس 
حقوقی عالیرتبه از سراســر جهان اســت که وظیفه بررسی 
اجرای مقاوله نامه ها، پروتکل ها و توصیه  نامه های سازمان 
بین المللی کار توسط کشورهای عضو سازمان بین المللی کار 

در قانــون و عمل را بر عهده دارند. آنها به صورت شــخصی 
خدمت کرده و مســتقل و بی طرف هســتند. تخصص های 
متنــوع منطقه ای و حرفه ای آنهــا، تضمین می کند که این 
کمیتــه از تجربیات دســت اول در سیســتم های مختلف 

حقوقی، اقتصادی و اجتماعی بهره مند شود.
 این گــزارش به صــد و چهاردهمیــن اجلاس کنفرانس 
بین المللی کار ارائه خواهد شد که در آن دولت ها، کارفرمایان 
و کارگــران یافته های آن را در کمیتــه کنفرانس در مورد 

کاربرد استانداردها مورد بحث قرار خواهند داد.
در گزارش ســال 2006، جمهــوری اسلامی ایران در مورد 
مقاوله نامه های 95 )حمایــت از مزد( و 111 )تبعیض در 

اشتغال( مورد پرسش قرار گرفته است.
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قرار گرفتن اشتغال عادلانه در بطن عدالت اجتماعی

مدیر کل ســازمان بین المللی کار به دعوت ریاست شورای 
اتحادیه اروپا در قبرس، در نشست غیررسمی وزرای اشتغال 
و امور اجتماعی اتحادیه اروپا سخنرانی کرد و بر لزوم تقویت 
عدالت اجتماعی و اشتغال عادلانه، که پایه و اساس انسجام 
اجتماعی و سرمایه گذاری در ثبات و رفاه بلندمدت کشورها 

هستند، تأکید نمود.
 ،)ILO( گیلبرت اف. هونگبو، مدیر کل سازمان بین المللی کار 
در سخنرانی خود در نشست غیررسمی وزرای اشتغال و امور 
اجتمــاعی )EPSCO(، از وزرا، نمایندگان نهادهای اتحادیه 
اروپا و شرکای اجتماعی اروپایی درخواست نمود تا اشتغال 
عادلانه که برای امنیت اقتصادی، انســجام اجتماعی و صلح 

ضروری است را در بطن عدالت اجتماعی قرار دهند.
هونگبو در سخنرانی خود در جلسه عمومی افتتاحیه نشست 
غیررســمی وزرای اشــتغال و امور اجتماعی اتحادیه اروپا 
)EPSCO(، هشــدار داد که نابرابــری جنسیتی مداوم، فقر 
کاری و موانع اشــتغال، باید فوراًً مورد توجه قرار گیرند. وی 

در سخنان خود خاطر نشان ســاخت: »عدالت اجتماعی و 
اشــتغال عادلانه، پایه و اساس انسجام اجتماعی و همچنین 
سرمایه گذاری در ثبات و رفاه بلندمدت کشورها می باشند«.

این جلسه که متمرکز بر »اشتغال و سیاست های اجتماعی 
عادلانه، فراگیر و آینده نگر« بود، توســط قبرس که ریاست  
شورای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، مدیریت و سازماندهی 

شد.
 سیاست های اتحادیه اروپا که با محوریت "حقوق اجتماعی 
اروپا" تدوین شــده اند، منعکس کننده چهار مولفه دستور 
کار کار شایسته سازمان بین المللی کار هستند، با این حال 
همچنان چالش های قابل توجهی باقی مانده است. اتحادیه 
اروپا بــرای رسیدگی به نابرابری جنسیــتی مداوم، به ویژه 
شکاف های دستمزد جنسیتی؛ موانع مداوم اشتغال - به ویژه 
بــرای جوانان، مهاجران و افراد دارای معلولیت؛ و فقر کاری 
که میلیون ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است، نیازمند اقدام 

فوری در این زمینه ها می باشد.
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هونگبو در ادامه سخنان خود در این نشست تأکید کرد که 
"اشتغال عادلانه باید ریشه در استانداردهای بین المللی کار 
داشته باشد" و از کشورهای اتحادیه اروپا درخواست نمود تا 
به دو مقاوله نامه بنیادین ایمنی و بهداشــت شغلی سازمان 
بین المللی کار )مقاوله نامه های شماره ۱۵۵ و ۱۸۷( ملحق 

شوند.
 مدیرکل سازمان بین المللی کار همچنین از تمرکز مجدد 
اتحادیه اروپا بر کیفیت شغل به منطور ایجاد اشتغال عادلانه، 
از جمله تضمین حمایت اجتماعی کافی، دستمزد منصفانه، 
فرصت های توســعه مهارت ها و کاهش نابرابری ها، استقبال 

کرد.
وی با توجه به افزایش هزینه های زندگی و تداوم فقر، تاکید 
کرد که دستمزدهای معیشتی برای پیشبرد عدالت اجتماعی 
ضروری بوده و به توافق ســه جانبه اخیر سازمان بین المللی 
کار در مورد اهمیت دســتیابی به دســتمزدهای معیشتی 
نیز اشاره کرد. مدیرکل ســازمان بین المللی کار همچنین 
به دســتورالعمل اتحادیه اروپا در مورد حداقل دستمزدهای 
کافی )۲۰۲۲( و تأیید آن توسط دیوان دادگستری اروپا در 
نوامبر گذشته، به عنوان کمک مهمی برای تحقق این هدف 

اشاره کرد.
هونگبو با اشــاره به تغییرات ســاختاری در اروپا، گفت که 
تغییرات جمعیتی و گذارهای ســبز و دیجیتال، ضروری و 
فوری بوده و سیاست گذاری برای اطمینان از عادلانه و پایدار 
بودن این گذارها حیاتی می باشند. وی توضیح داد که بدون 
سیاســت های آگاهانه، شــاهد افزایش خطرات محرومیت، 
نابرابری های منطقه ای و مقاومت اجتماعی خواهیم بود. وی 
خواستار اشــتغال عادلانه و گذارهای عادلانه برای اطمینان 
از پایــداری اجتماعی تحــول اقتصادی شــد و تأکید کرد 
که گفتگــوی اجتماعی برای طراحی سیاســت های مؤثر و 
حفظ اعتماد در دوره های تغییر ضروری اســت. وی افزود: 

»کشــورهایی که دارای سیستم های گفتگوی قوی هستند، 
به طور مداوم برای مدیریت شوک ها و بهبود فراگیر مجهزتر 

می باشند«.
مدیر کل سازمان بین المللی کار ائتلاف جهانی برای عدالت 
اجتماعی را که دو ســال پیش راه اندازی شــده است را به 
عنوان یک نقطه عطف کلیدی برای پیشبرد عدالت اجتماعی 
در ســطح بین المللی مورد تاکید قــرار داد و از دولت های 
اتحادیه اروپا به خاطر حمایتشــان تشکر کرد و خاطرنشان 
ساخت که اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا اکنون در این 

ائتلاف شرکت دارند.
مدیرکل ســازمان بیــن المللی در پایــان، کار وزرای کار و 
امور اجتماعی اتحادیه اروپا را تشــویق کرد تا در راســتای 
اعلامیه سیاسی دوحه، که تعهد جهانی به توسعه و همکاری 
اجتماعی را تجدید می کند، تعهد خود به عدالت اجتماعی، 
تاب آوری دموکراتیک و رفاه مشــترک را مجدداًً مورد توجه 

قرار دهند.
مارینوس موشــوتاس، وزیر کار و بیمه اجتماعی قبرس، نیز 
در پایان این نشســت از ســازمان بین المللی کار به خاطر 
حمایتش از این جلسه و تضمین انجام این گفتگو بر اساس 
اســتانداردهای بین المللی و با احتــرام به عدالت اجتماعی، 

تشکر کرد.
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 واكنش انسان محور به تغییرات فناوری 
و چندپارگی بازار كار جهانی

گیلبــرت اف. هونگبو، مدیرکل ســازمان بین المللی کار، در 
کنفرانــس جهانی بازار کار در ریاض، بر لزوم رشــد فراگیر، 
گذار عادلانه و گفتگوی اجتماعی مجدد در بحبوحه اختلال 

در بازار کار و عدم قطعیت ژئوپلیتیکی تأکید کرد.
 گیلبــرت اف. هونگبو، مدیــرکل ســازمان بین المللی کار 
)ILO(، حضور خود در ســومین دوره کنفرانس جهانی بازار 
کار در ریاض را با درخواست از کشورهای در خصوص اتخاذ 
سیاســت های هماهنگ، انســان محور و مبتنی بر حقوق به 
منظور رسیدگی به تحــولات عمیقی که بازارهای کار را در 

سراسر جهان تغییر شکل می دهند، به پایان رساند.
هونگبو در سخنرانی خود در نشست وزیران این کنفرانس که 
از ۲۶ تا ۲۷ ژانویه برگزار شد، تأکید کرد که چگونه تغییرات 
ســریع فناوری، تغییرات جمعیتی، مهاجرت، شــوک های 
اقلیــمی و چندپارگی و عدم قطعیت اقتصادی، دنیای کار را 
از نو تعریف کرده اســت. وی تأکید کرد که این تغییرات بر 

ایجاد شغل، کیفیت شغل و نابرابری در مناطق مختلف تأثیر 
گذاشــته و نیازمند واکنش های سیاستی مبتنی بر عدالت 
اجتماعی، اســتانداردهای بین المللی کار، همکاری جهانی و 

حاکمیت بازار کار مبتنی بر شواهد می باشد.
هونگبــو همچنین گفت: »چالش پیش روی ما، تنها مربوط 
به تعداد مشــاغل ایجاد شده نمی باشد، بلکه نوع مشاغل و 
اینکه برای چه کسانی و تحت چه شرایطی ایجاد شده اند را 
نیز دربر می گیرد. آزمون واقعی امروز این است که ما چقدر 
سریع و موثر اصلاحات را به مشاغل، فرصت ها و کرامت برای 
افراد تبدیل می کنیم و مطمئن می شویم که مشاغل سریع تر 

از اختلال به دست می آیند«.
وی در بخش پایانی سخنان خود گفت که "فناوری می تواند 
محرک قدرتمندی برای بهره وری و رشــد باشد، اما تنها در 
صورتی که با سرمایه گذاری در مهارت ها، نهادهای قوی کار 
و گفتگوی اجتماعی مؤثر همراه باشد، می تواند تضمین کند 
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که کارگران و بنگاه ها می توانند با تغییر سازگار شوند".
 هونگبو در طول برگزاری این کنفرانس، بر اهمیت مدیریت 
گذارها به گونه ای که از کارگران محافظت شــود و در عین 
حال کسب وکارها قادر به نوآوری و رشد باشند، تأکید کرد. 
وی خواستار ســرمایه گذاری مجدد در فراگیری مادام العمر، 
سیاست های فعال بازار کار و سیستم های حمایت اجتماعی، 
به ویژه برای جوانان و زنان شــد که اغلب بیشتر در معرض 
اختلال در بازار کار هســتند. وی همچنین چگونگی تأثیر 
این گذارها بر کارگران مهاجر و آواره را مورد اشاره قرار داد.

هونگبو در جریان یک »گفتگوی دوســتانه« که به صورت 
مجازی برگزار شــد، تأکید کرد که فناوری می تواند محرک 
قدرتمندی برای بهره وری و رشــد باشد، اما تنها در صورتی 
که همراه با سرمایه گذاری در مهارت ها، نهادهای قوی کار و 
گفتگوی اجتماعی مؤثر باشد می تواند تضمین کند کارگران 

و بنگاه ها می توانند با تغییرات سازگار شوند.
 مدیر کل سازمان بین المللی کار در حاشیه این کنفرانس، 
جلســات دوجانبه ای را بــا وزرای کار و منابع انســانی، و 
همچنین شرکای اجتماعی و ذینفعان بین المللی برگزار کرد. 

این جلسات با هدف تقویت همکاری در زمینه ایجاد اشتغال، 
توســعه مهارت ها، حمایت اجتماعی، مهاجرت نیروی کار، 
نهادهای بازار کار و ترویج کار شایسته و همچنین مشارکت 
مداوم سازمان بین المللی کار در پیشبرد اصلاحات بازار کار 

برگزار شد.
هونگبو همچنین همراه با نمایندگان کارفرمایان جهانی، در 
یک رویداد جانبی شرکت کرد که هدف از آن بررسی تأثیر 
بحران های متعدد بر بازار کار و لزوم بررسی اســتراتژی های 
سازگاری سریع، از جمله پذیرش فناوری، محیط های کاری 
انعطاف پذیر و فراگیر و تقویت سیستم های حمایت اجتماعی 

برای حمایت از کارگران در طول بحران های جهانی بود.
این کنفرانس با حضور وزرای کار، شرکای اجتماعی، رهبران 
تجاری و سازمان های بین المللی از سراسر جهان برگزار شد 
و هونگبو از کشــور میزبان به خاطر فراهم کردن بســتری 
جهانی و تأثیرگذار برای گفتگو در مورد بازار کار تقدیر کرد. 
وی خاطرنشــان کرد که اقدام جمعی و همکاری سه جانبه، 
فراگیر و پایدار برای ایجــاد بازارهای کار مقاوم، به ویژه در 

زمان افزایش عدم قطعیت در سراسر جهان، ضروری است.
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حمایت از حقوق كار را به منظور پیشبرد حقوق بشر

اولین نشست از این نوع که بین کمیته کارشناسان سازمان 
بین المللی کار در مورد اجرای مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها و 
همچنین بخش های مرتبط ســازمان ملل متحد در زمینه 
حقوق بشــر برگزار شــد، مجدداًً حمایت از حقوق کار را به 
منظور تحقق کامل حقوق بشــر مورد تاکیــد قرار داد و به 
دولت ها یادآور شد که وظایف خود را در قبال حمایت از این 

حقوق به انجام برسانند.
کمیته کارشناسان ســازمان بین المللی کار در مورد اجرای 
مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها، نهاد مســتقلی از کارشناســان 
بین المللی اســت که بر اجرای استانداردهای بین المللی کار 
نظارت دارد. روسای نهادهای سازمان ملل متحد که وظیفه 
نظــارت بر معاهدات حقوق بشــر )نهادهای معاهدات( را بر 
عهده دارند و رئیس گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد 
موضوع حقوق بشر و شــرکت های فراملی و سایر بنگاه های 
کسب و کار )گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد کسب 

و کار و حقوق بشــر( نیز در این نشســت حضور داشتند و 
در بیانیه پایانی خود بر محوریت حقوق کار در حقوق بشــر 

جهانی، تأکید کردند.
 شرکت کنندگان در این نشست ضمن به اشتراک گذاشتن 
تجربیات خود در مورد مکمل بــودن وظایف مربوطه برای 
پیشبرد حقوق بشر و حقوق کار، از دولت ها خواستند که از 
این حقوق حمایت کرده و مسئولیت خود را در قبال احترام 

به آنها و همچنین به کسب وکارها، انجام دهند.
آقای آلن لاکاباراتس، رئیس کمیته کارشناســان ســازمان 
بین المللی کار در مورد اجرای مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها، 
در این نشست گفت: »اولین بار است که یک جلسه، کمیته 
کارشناســان، روســای نهادهای مربوط به معاهدات و گروه 
کاری کســب و کار و حقوق بشــر را گردهم می آورد. من از 
این فرصت برای به اشتراک گذاشتن شیوه های خوب و تأمل 
جمعی در مورد چگونگی افزایش بیشــتر همکاری و تبادل 

منظم اطلاعات، استقبال می کنم«.
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آقای چانگروک ســو، رئیس کمیته حقوق بشر )CCPR( و 
رئیس موقت نشســت سالانه روسای نهادهای معاهدات نیز 
گفت: »همســویی مهم اســت، زیرا حقوق کار، حقوق بشر 
است. در حالی که وظایف ما متفاوت است، هدف ما مشترک 
است که همانا تضمین کرامت، برابری و امنیت برای کارگران 
و جوامع می باشد. وظیفه ما به عنوان نهادهای نظارتی، این 
اســت که اطمینان حاصل کنیم که ارکان اصلی دستور کار 
جهانی برای کسب و کار و حقوق بشر، یعنی وظیفه دولت ها 

و مسئولیت شرکت ها، به  گونه ای معنادار محقق شود«.
در ادامــه، خانم پیچامون یئوفانتونــگ، رئیس گروه کاری 
سازمان ملل متحد در زمینه کسب و کار و حقوق بشر، ضمن 
تشــکر از کمیته کارشناسان و روســای نهادهای معاهدات 
بــه خاطر حمایت و مشارکتشــان در ماموریت گروه کاری، 
گفت: »ما موارد مکمل زیادی برای توجه و رسیدگی داریم. 
همچنین با همکاری یکدیگر، فرصتی ارزشــمندی داریم تا 
توصیه های خود را به محرک قدرتمندی برای تغییر تبدیل 
کنیــم - که نه تنها موجب رسیدگی به نقض حقوق بشــر 
مرتبط با کســب و کار می شــود، بلکه با تقویت مسئولیت 
شــرکت ها در احترام به حقوق بشــر، به طور فعال از نقض 

حقوق بشر مرتبط با کسب و کار جلوگیری می نماید«.
همه کارشناسان، از جمله رؤسا و نمایندگان کمیته حقوق 
اقتصادی، اجتمــاعی و فرهنــگی )CESCR(، کمیته رفع 
تبعیــض علیه زنان )CEDAW(، کمیته ناپدید شــدن های 
اجبــاری )CED(، کمیتــه حقــوق افــراد دارای معلولیت 
)CRPD( و کمیته فرعی پیشــگیری از شکنجه )SPT(، بر 
هم افزایی و مکمل بودن دستور کار کسب و کار و حقوق بشر 

در میان وظایف مربوطه خود، تأکید کردند.
 شرکت کنندگان در این نشست، بر اهمیت تقویت همکاری 
برای اطمینان از اینکه استانداردهای بین المللی کار و تعهدات 
حقوق بشــر از اصل به عمل - حفاظت از کرامت انسانی در 

محل کار - منتقل می شوند، تأکید کردند و ابتکارات خاصی 
را به ویژه در خصوص موارد زیر به نمایش گذاشتند:

-  بررسی برنامه های اقدام ملی )NAPs( در جنوب شــرقی 
آسیا توســط گروه کاری کسب و کار و حقوق بشر با هدف 

تقویت آنها؛
-  بیانیه مشترک در مورد هوش مصنوعی و حقوق کودکان 

و پیگیری آن تحت رهبری کنوانسیون حقوق کودک؛
-  راهنمای فنی مشــترک در مورد گنجاندن معلولیت در 
بررسی های لازم حقوق بشر و برنامه های اقدام ملی کسب و 
کار و حقوق بشر، که تحت رهبری کمیته حقوق افراد دارای 

معلولیت )CRPD( پیشنهاد شده است؛
-  کارگروه مشترک به رهبری کمیته رفع تبعیض علیه زنان 
)CEDAW( با یک برنامه کاری سه ساله به منظور رسیدگی 
به تأثیرات مرتبط با جنسیت، دیجیتالی شدن و فعالیت های 

کسب و کار؛
-  همکاری پیشنهاد شده از جانب کمیته ناپدید شدن های 
اجباری )CED( به منظور شفاف ســازی تعهدات مربوط به 
بررسی های لازم برای شرکت های خصوصی که بازداشتگاه ها 
و تأسیســات مشــابه را اداره کرده و توســط کمیته فرعی 

پیشگیری از شکنجه )SPT( نیز پشتیبانی می شود.
خانم جو-یانگ لی، عضو و مسئول اصلی سازمان بین المللی 
کار در کمیتــه حقوق اقتصادی، اجتمــاعی و فرهنگی نیز 
در ســخنان خود در این نشســت گفــت: »فعالیت اعضای 
این نشســت می تواند تلاش های سازمان بین المللی کار و 
همچنین گروه کاری کســب و کار و حقوق بشر را تکمیل و 
تقویت کرده و به طور جمعی، ضرورت ادغام حقوق بشر در 

تمامی فعالیت های کسب و کار را تقویت نماید«.
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بخشنامه مزد سال 1405

در اجرای ماده )41( قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه )دولت ،کارفرمایان و کارگران( در 
جلسه مورخ 1404/12/24 راجع به تعیین حداقل مزد سال 1405، پس از بحث و بررسی موارد زیر را به اتفاق آرا 

مورد تصویب قرار داد:
1- از اول ســال 1405 »حداقل مزد روزانه« با نرخ یکســان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار )اعم از قرارداد کار دائم یا 
موقت( مبلغ روزانه 5,541,850ریال )پنج میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و هشــتصد و پنجاه ریال( تعیین می  گردد. 
همچنین از اول ســال 1405 »ســایر سطوح مزدی« به میزان 45درصد مزد ثابت یا مزد مبنا )موضوع ماده 36 قانون کار( 
به اضافه روزانه مبلغ 519549 ریال )پانصد و نوزده هزار و پانصد و چهل و نه ریال( به نســبت آخرین مزد در ســال 1404 

افزایش می  یابد.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شــغل کارگران مشمول طرح  های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت ســایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 5,541,850 ریال )پنج میلیون و پانصد و چهل و یک 

هزار و هشتصد و پنجاه ریال( بند )1( کمتر شود.
2- به کارگرانی که در سال 1405 دارای یک سال سابقه کار باشند یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته 
باشد، روزانه مبلغ 166,667 ریال )یکصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت ریال(نیز به عنوان »پایه سنوات« 

پرداخت خواهد شد.
تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه )1( با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط »اداره کل 

روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری« صورت می  گیرد.
تبصره 2 : به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1404، میزان مقرر در این بند یا تبصره )1( آن حسب 

مورد تعلق خواهد گرفت.
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تبصره 3 : از ابتدای ســال 1405 همه کارگران دارای 
قرارداد کار دائم و موقت مشــمول قانون کار که دارای 
یک سال ســابقه کار باشند و یا یک ســال از دریافت 
آخرین »پایه ســنوات« آنان در همان کارگاه گذشــته 
باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود 
را تسویه حســاب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت 

»پایه سنوات« خواهند بود.
3- بر اســاس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/7/21 شورای عالی کار 
مقرر شد از ابتدای سال 1405 »کمک هزینه اقلام مصرفی 
خانــوار« به عنوان »مزایای رفــاهی و انگیزه ای« موضوع 
تبصره )3( ماده )36( قانون کار برای کاگران )اعم از متأهل 

یا مجرد( ماهانه مبلغ 22.000.000 ریال پرداخت گردد.
4- مبلغ حــق تأهل کارگران متاهل )اعــم از مرد یا زن( 
از فروردین ماه ســال 1405 مبلغ 5.000.000 ریال )پنج 

میلیون ریال ( از سوی کارفرمایان پرداخت شود .
5- ضوابــط مربوط به چگونگی نحــوه اعمال افزایش مقرر 
در بند )1( و تبصره )1( بند )2( در کارگاه  هایی که دارای 
طرح طبقه  بندی مشاغل می  باشند و نیز در مورد کارگران 
کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب 
دســتورالعمل  های »اداره کل روابط کار، جبران خدمت و 

بیمه بیکاری« خواهد بود.
6- مقررات این مصوبه شــامل دانش آموزان و دانشجویانی 
که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1405 به طور موقت 
و به منظور آشــنایی با فضای کســب و کار و محیط  های 

کارگاهی در کارگاه  ها اشتغال می  یابند نخواهد شد.
7- به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان و تقویت رابطه مزد و 
مزایا با افزایش تولید و بهره  وری، واحدهای مشمول قانون 
کار می  توانند در قالب موافقت  نامه های کارگاهی و پیمان­

 های دســته جمعی نسبت به برقراری و افزایش  های مزد و 
مزایا با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.

۸- بر اساس مصوبه جلسه شماره ۳۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۱/۲۴ 
شــورای عالی کار، اختیار تعیین افزایش مزد برای ســایر 
ســطوح مزدی در واحدهای آسیب دیده در جنگ رمضان 
را در قالب پیمان  های دسته جمعی به رؤسای تشکل  های 

عالی کارگری و کارفرمایی محول می کند.
۹- »سقف خالص پرداختی متوســط ماهانه« به کارکنان 
شــاغل در موسســات و نهادهای عمومی غیــر دولتی و 
شرکت های غیر دولتی وابسته به نهادها و مؤسسات مذکور 
و شرکت  های غیر دولتی وابسته به صندوق  های بیمه  ای و 
بازنشستگی که مدیران آنها به هر طریق توسط دولت و یا 
موسســات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا صندوق  های 
بازنشستگی منصوب می  شوند، با رعایت قوانین و مقررات 
عمومی کشور به ترتیب مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ 

مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

احمد میدری 			 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 			 
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راهنمای تدوین مقالات برای مجله کار و جامعه

مجله کار و جامعه از مقالات مرتبط با حوزه دانش اقتصادی و اجتماعی کار استقبال می نماید. نویسندگان محترم می توانند 
مقالات خود را از طریق سامانۀ مجله به نشانی https://karojamehe.lssi.ir ارسال نمایند.

توجه به برخی نکات و رعایت اصول کلی زیر در زمان ارسال مقاله به مجله کار و جامعه ضروری است:
- در نگارش مقاله به طور کامل از شاخص‌های اخلاق علم )از جمله عدم سرقت ادبی، عدم سوءرفتار علمی، عدم جعل 	

یا تغییر عمدی داده‌ها، عدم انتشار دوگانه( تبعیت شود؛
- رسم‌الخط مقاله بر اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شود؛	
- نویسنده)گان( می‌بایست چکیده‌ای از معرفی خود به طور جداگانه در حداکثر ۵ خط به همراه مقاله عرضه کند؛	
- مقالات در قالب نرم‌افزار WORD ارائه شوند.	
- برای بالابردن کیفیت انتشــار مقاله لازم است اصل تصاویر )اعم از شکل‌ها، نمودارها، نقشه‌ها( در قالب tiff با وضوح 	

حداقل DPI 300 ضمیمه شود؛
- حداکثر حجم مقاله، ۸۰۰۰ کلمه یا ۱۵ صفحه با اندازه خط ۱۲ و فاصله بین خطوط ۱ باشد؛	
- در خصوص مقالات ترجمه‌ای، مترجمان باید متن اصلی مورداســتفاده را برای تطبیق با متن ترجمه شده در اختیار 	

واحد انتشارات مؤسسه قرار دهند؛
- در تمام متن مقاله، باید از اصطلاحات و معادل‌های فارســی یکسانی استفاده شود؛ و شیوه نگارش در تمام متن باید 	

یکسان باشد؛
- ضروری است نویسندگان قبل از ارسال مقاله برای صفحه‌آرایی نهایی نسبت به ویرایش مفهومی، ادبی و فنی اقدامات 	

لازم را انجام داده باشند؛
- لازم اســت نویسنده حتی‌الامکان از درج متون تکراری در متن مقاله خودداری نمایند؛ همچنین از ذکر عین عبارات 	

استخراج شده از سایر مقالات و کتب خودداری شود مگر آن که شیوه نگارش )ذیل پاراگراف، به‌صورت تورفته داخل 
گیومه( رعایت گردد.

- در صورت اعلام اصلاحات لازم توسط واحد انتشارات، نویسنده می‌بایست کلیه اصلاحات درخواست شده را انجام داده 	
)متون جدید با رنگ قابل‌تشخیص از متن قبلی درج شوند( و در صورت نیاز به‌صورت جداگانه توضیحات لازم را ارسال 

نمایند؛ لازم به ذکر است چنانچه اصلاحات بدون دلیل موجه صورت نگیرد، مقاله از روند بررسی خارج خواهد شد.
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نکات فنی و ویرایشی

رعایت نکات فنی و ویرایشی زیر در تولید، چاپ و انتشار مقالات الزامی است:
- مقالات باید شــامل عنوان، چکیده، کلمات کلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجه‌گیری و پیشــنهادها و همچنین منابع 	

باشند؛
- رعایت نیم‌فاصله‌ها و سایر اصول اولیه نگارش در تایپ متن الزامی است )فرهنگ املایی و دستور خط فارسی در وبگاه 	

فرهنگستان زبان فارسی ارائه شده‌اند(؛
- اگر جداول و نمودارها و نظایر آن برگرفته از متون خارجی باشــند، باید تمامی کلمات داخل آنها به فارسی ترجمه و 	

درج شده باشند؛
- عنوان جدول به‌صورت وسط‌چین در بالای جدول و عنوان سایر موارد نظیر شکل، نقشه و... در پایین آن قرار گیرد؛	
- تمامی روابط و معادلات داخل متن باید به‌صورت قابل‌ویرایش درج شوند و از تصویر استفاده نشود.	

نحوه تنظیم ارجاعات

برای استناد به منابع )اعم از درون متن یا انتهای متن( باید از شیوه ارجاعات ونکوور )شماره گذاری( استفاده شود: 
- منابع به ترتیب ظهور در متن شماره‌گذاری شوند مثل ]۱[؛	
- شماره منابع در متن باید قبل از نقطه ).( و یا ویرگول )،( بیاید؛	
- بین شماره منابع مختلف، باید از ویرگول )،( استفاده شود، مثل ]3 ,2[؛	
- بین شماره منابع متوالی، باید از خط‌فاصله )-( استفاده شود، مثل ]۱-۴[.	

مشــخصات تمامی منابعی که در متن مورد ارجــاع قرار می‌گیرند باید در انتهای متن نیز در فهرســت منابع با رعایت 
استاندارد ونکوور درج شده باشند:
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